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  :مقدمه 

ه    ه روب ن فاجع ت، بهم اده معنوي روان ج ر ره ه ب عصرى است آ
  .ريزش است، و سقف خانه هاى آباد اعتقادى رو به آوار شدن

ورى          ا عب ضور، ب وردان ح ه رهن د، آ ى باي ستر خيزش ن ب در اي
سرافراز حرآت آنند و سرپناهى امن از تار و پود ايمان براى امنيت              

  .خود پيدا آنند
ايى از         عصرى است آه مصون بودن ن       ياز جدى انسان است، و ره

يش از هر                د ب ت، باي سردرگمى، و بحران شخصيت و تزلزل موجودي
شنه سوزان را  اى ت ينه ه ان، و س اى مهرب ده ه انى، عطشناآى دي زم

 .سيراب سازد
اهى              زمانى است، آه انديشه هاى فريبناك و زهرآگين، هر از چند گ

دگى  مان زن ى،  در آس ى آن د و برق سان رع ا ب وده، ت ره نم شريت چه ب
شانده، و در ظلمت و سردرگمى                     ال خود آ ه دنب ره، و ب چشمها را خي

 .رهايمان سازد
ا و محاصره                       سخير قلب ه ال ت ه دنب ان خود، ب ى ام آنها در هجوم ب
ـ                عقلها هستند، برآنند آه عقلها را به زنجير آشند و قلبها را بشكنند، تا

وانيم    ...و...نندشكوفائى را بخشكا   ن شبيخون نت ا، اگر در اي ر م واى ب
اى              قلبها را، انديشه هارا، در هجوم سهمگين بادهاى موسمى، طوفانه

 .ويرانگر و صاعقه هاى هراس انگيز پاسدارى آنيم
 ـ ٢ـ

م،        ... و اينك ما   سته اي در اين يورش ناجوانمردانه چقدر آمر همت ب
ه د           ه اى را ب م     چه اندازه، دغدغه هاى دقيق سته اي ت نگري دار    . قّ چه مق

 .دلواپسى را به دل سپرده ايم
د          ... آيا در اين هجوم تبليغى       ه نمى طلب ى را جامع ا  . صدايى زينب آي

 .ابراهيم اعتقادى را، در ميان آتش نمرود تدارك ديده ايم
آيا براى نگهبانى از ساحت روح و روان نسل امروز ـ نسل پس از   
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ا             شهيد، شميمى از شكوه شهادت پرا      ل شهيدان را ب ه خي ا آ آنده ايم، م
چشمان خود به نظاره نشستيم، ما آه مستان جام بلا را با چشمان خود              

رآش، رقص       ... ديديم، آه چگونه اين علمداران ديار الوند       در هجوم ت
د    اب          . مرگ مى آردن تهاى خود، پيكر هزاران هزار آفت ا دس ه ب ا آ م

رديم م           اه،     خاآستر شده را در خاك ميهن خود دفن آ د گ ه هراز چن ا آ
ا را فراموش                شه قابليته ا همي جنازه مفقودالاثرى را به استقبال رفتيم ت

ودن را              . نكنيم ما آه با مردى بزرگ از سلاله حسين زيستيم آه خود ب
وانيم           ه مى ت ا چشاند ـ پس چگون ه م ودن را ب به ما باوراند و با خدا ب

ه او روى       يم آ ل باش ريم، و غاف م بگي ت آ من را دس سل دش   ن
رخ           ط س ا را از خ ا آنه ت ت رده اس ذارى آ رمايه گ هيد س س از ش پ

ا را            . شهادت جدا سازد   آنها مى خواهند ما را از روحانيت جدا آنند، م
ه                 از ريشه ببرند چه؟ آه اگر ما به ريشه وصل بوديم، آن وقت است آ
ى      ت نم شين محب روت جان ود ث ى ش نگ نم رد، دل س ى مي ه نم عاطف

ه   رام در جامع ود، ح وى       ش شق رنگ و ب د ـ ع ى آن دا نم ت پي حرم
ين       ارى مى شود چشمها سبز آي ائيزى به اى پ رد، دله ديگرى مى گي

 .هايى را مى بيند آه با زخمهاى غرور آفرين غربت خو گرفته اند
ان                  ى ارادتم شه و فكر واردات يم اندي ل باش عصرى است آه اگر غاف

سخير    ا را در ت ه نگاهه دها و زاوي د، و دي ى آن ى را سست م ود م خ
داف     رده است و اه از آ ه اى را آغ ازمان يافت لاش س من ت رد، دش گي
ه ارث              سانس ب ن شيوه را پس از رن د، و اي ال مى آن مشخصى را دنب
اى                    ام فرهنگه ه تم ر آن شدند آ د و ب برده و درصد نابودى دين برآمدن
ان      مانى را پاي ب آس شانده و دوران مكات ابودى آ ه ن ى را ب ر غرب غي

د ى آنن ه تلق ا   يافت د ب ر برآنن صمم ت دف م ان ه ال هم ه دنب ون ب ، و اآن
ا را از      ران، آنه گ ديگ سخ فرهن ب و م ف و تخري  تحري

ون در   . و ارزشها را بى مقدار نمايند     . خود بيخود و بى هويت آنند      اآن
ذهبى          ا را              ; آمينند با طرد الگوهاى م د و م ا بگيرن ز را از م ه چي هم

ا سازند،      بسان آالاهايى تاريخ مصرف دار، در وادى          سرگردانى ره
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د و آمر             ه زنگ زدن وادارن تا انسانيتمان را در غلاف روز مرگى ب
وان                      ه عن ل آخرت گرائى ب ا زدگى را در مقاب بسته اند آه اصالت دني
ر  ادى را در براب ذت جويى م ازند و ل ايگزين س ه آارساز ج ك حرب ي
ى،   صرف گراي رِ م ا زرِ و ب وى، ب واهى معن ش خ  آرام

 اباليگرى بكار بندندتجمل خواهى و لا
ازنگرى                برهه اى است حساس و سرنوشت ساز، آه اگر در خود ب
وان شاخص  و                نكنيم، هويت خود را نشناسيم شهدايمان را، اگر به عن
ه                ميزان خودمان با خدا قرار ندهيم، نسل آينده را، در بزم بى تفاوتى ب

د ت، هم ه ولاي ا تمسك ب م ب ا ه د ب تيم، پس بيايي انى مى فرس ل و ميهم
ف و           ايى ظري يم، گامه عود آن سل ص ن ن اى اي ه قلبه ه قل دوش ب هم
ه                 انيم آ ا بفهم ه آنه شناسانيم ب ا را ب هنرمندانه برداريم و به آنها زيبائيه
ايت       د رض اتر از لبخن صويرى زيب يچ ت ر، ه ب هن  در قال
ان آن           ا زم ه خود بگوييم، آي ست، و ب يك شهيد در گير و دار مرگ ني

ان نقاشى            نرسيده آه آخرين خنده      وح دلم ا را در ل هاى معصومانه آنه
ان را             . آنيم ا نگاهم شيم ت چشمهاى زيبايشان را در دفتر خاطراتمان بك

سل پس از          اى ن ا پ يم، ت ندزدند پاهاى جامانده در سنگر را جستجو آن
اظر           هيد حاضر است و ن ه ش ه اينك شهيدانمان در عبور نلغزد، مگر ن

 بر رفتار ماست؟
ن   ر اي ادا در منظ شتن   مب م، و خوي رو روي ود ف رم در خ اه از ش نگ

وايى آواز    ين، و همن واج يق شار زلال و ام سايگى آب ويش را از هم خ
ه        ازيم، و هم هادت دور س ورانگيز ش تگاه ش دارى، در دس اى بي رس

 سنگينى و ثقل الهى خود را به متاعى قليل، مفت ببازيم
 اهى، برخيزيم و جاى جاى جبهه را بنگريم آه چگونه هر از چند گ             

راى       دازد و ب ى ان رون م ينه بي اد را از س ده از جه ر ش اى پرپ ه ه آي
يارى       دارى و هوش گ بي ن زن ا اي تابيم، آي ى ش تقبالش م ه اس شييع ب ت

بوته هاى تازه رسته در دشتها را       . نيست آه از راهشان غفلت نورزيم     
راز   ه را برف ده از حماس اى مان ه ج دهاى ب شانى بن ه پي ريم، چگون بنگ
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صى ه رق ود ب ران  خ ن امي هيدان، اي د وصيتنامه ش د بيائي ى آورن  درم
شگاه      ود را در پي رمندگى خ وانيم و ش ور را بخ ه ن رفراز قبل س

 چقدر به آنها مديونيم؟. نورانيتشان اندازه بگيريم
تح را                    دار از حديث عشق و روايت ف در اين عصر شبيخون چه مق
ه  ان بهان در دلم م؟ چق رده اي ور آ ود منظ ر خ اعتهاى عم در س

اآريزهاى غريب را گرفته؟ چه اندازه چشمانمان را نذر سجده هاى       خ
 شبانگاهى آن بيداردلان نموده ايم؟

ا   ... آنها رفتند و در تهاجم نظامى پشت دشمن را به خاك ماليدند             و م
رت در      ون غي دار خ ه مق ى چ اجم فرهنگ يم در ته ه بين ا ب م ت ده اي مان

ولا  تابان ش ا تلاشى ش ا ب د، ت ى جوش ان م دام رگهايم ت را از ان ى خف
ردا را               معنويت برون افكنده و با پيروى از ولايت چراغ هدايت نسل ف

 .هميشه تا بنده نگاه داريم
وصيت نامه هاى نورانى شهداى روحانى را بخوانيم تا نورانيت قلب             

 .خود را تضمين سازيم
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 پيش گفتـار
 

 علمداران سرمست باده ولايت.... شهداى گرانقدر
ه  ه خان اى سرخ در باغچ د، ياسهاى زرد و گله ما رفتي ه ش ى آ  وقت

 هايمان روئيدند
ما اى       ... ش ه ه ق گري ق ه ا ه از، ب ه س ان حماس ه دوش ن ب  آف

وب                 ال محب ان، خي ر لبهايت ايش جارى ب شبانگاهتان، با زمزمه هاى ني
ارزار، بوسه هاى داغ سرب                     اگرم آ شيديد و در گرم را در بر مى آ

شانى درخ ر پي شانديدرا، ب ان مى ن ان. شان و قلب مهربانت ما خوب ! ش
شه      » يا فاطمة الزهرا  «چفيه بر گردن و پيشانى بند        بر سر، بسته و شي

 !ما...و...عمر را در دست و دل در آمند نگاه ولايت داشتيد
اران  ارش ب ان، در انتظار ب دگان منتظرم ا عطشناآى دي ا باره  و م

ار مردا          ه غب شته         وجودتان بود و برآن بوديم آ رد برگ دمهاى از نب ه ق ن
 .شما را، توتياى چشمان به حسرت نشسته خود سازيم

ان      ر داغم ينه پ تان س ان، در آويرس رخ هجرانت ل س ان، گ ا نبودت  ب
د،   ونين ش د دوار خ ن گنب ره اي ان در پيك اى پاآت ى پيكره د و وقت روئي

شاند           ان ن وى زخميم ر گل ه         .فقدانتان بغضى سنگين ب ر آن شديم، ب ذا ب  ل
ردان در خون نشسته راه و رسمشان را                پاس س   لحشورى آن سالار م

ل         ن اداره آ ص اي رادران مخل ساعدت ب ت و م ا همّ ته و ب اس داش  پ
ه                برگهايى زرين از زندگينامه و وصاياى شهداى روحانى استان را ب
ا                 تصوير آشانده تا رهروانى وفادار در حرآت پرصلابت و الهى آنه

 .باشيم
 والسلام

 ى پژوهشىمعاونت فرهنگ
 اداره آل بنياد شهيد انقلاب اسلامى استان همدان
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 )١(مدنى دهخوارگانى... سيد اسدا... شهيد آیة ا
 

ش در روستاى آذر شهر از توابع تبريز        . ه ـ١٢٩٣سال  ... سيّد اسدا 
ار از         ار به وز چه شود، هن ان گ ه جه ده ب ذهبى دي انواده اى م در خ

ادر از سرش               ايه م ه س ود آ داى       عمرش نگذشته ب د، او ابت اه گردي آوت
ه               ود آ نوجوانى را در مغازه بزازى پدر آار مى آرد و شانزده ساله ب

 .روزگار دست نوازشگر پدر را از سر او آوتاه آرد
ه تحصيل در حوزه تصميم گرفت                   ه ب ود آ وم  . و در اين برهه ب عل

ون    هر، همچ اى آذر ش زد علم دماتى را ن سن  «مق د ح رزا محم مي
ارى      آقاى حاج  «و  » منطقى رزا محسن ميرغف را گرفت   »  مي سپس  . ف

ار            م شد و حدود چه ه ق ه وارد حوزه علمي براى ادامه تحصيلات عالي
ة        ) ره(سال از محضر امام خمينى       درس فلسفه آموخت، و در درس آي

د، ... ا ام گردي اصّ و ع انزد خ رد و زب رآت آ ز ش ت ني  حجّ
 

 ــــــــــــــــ
  نام محله اى است-

يد   ... حجت و آية ا   ... استادانى چون آية ا   درس خارج را نزد      حاج س
ارزاتى             محمد تقى خوانسارى فرا گرفت و از همان زمان فعاليتهاى مب

ود وى آغاز نم م منحوس پهل ا رژي ر . خود را ب ر اث ه ب ه اى آ ه گون ب
د     ال تبعي دام در ح ر م هرى ديگ ارزاتش از ش ت و مب ستردگى فعاليّ گ

ود ال . ب ه نجف اشرف مشرف١٣٣٢در س ك، در درس  ب  و از نزدي
يد ابوالحسن اصفهانى، شيخ          دالهادى شيرازى ـ س يد عب آيات عظام س

ة ا  يرازى و آي اظم ش تور   ... آ ه دس پس ب ود و س رآت نم يم ش  حك
ه و              ... آية ا  دريس دروس آفاي ه ت حكيم در حوزه علميه نجف مشغول ب

ه اى خاص در                    ا عشق و علاق د، شاگردانش ب رسائل و مكاسب گردي
ا            محضر ايش  ان پروانه وار برگرد شمع وجودش مى نشستند و بهره ه

ا                    . مى بردند  م ب د و ه ه مى دادن ارزات خودشان ادام ه مب در آنجا هم ب
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ه  د و زمين تيز مى آردن دوم س ون و مع سروى ملع ى آ خطوط انحراف
د   راهم نمودن ران ف ه اي واب صفوى را ب هيد ن ت ش ا . حرآ ان ب خودش

شاگرى    راى اف ف ب اى نج دادى از علم وس  تع م منح ه رژي  علي
ه و در راه             ه مصر رفت ال عبدالناصر ب پهلوى، در زمان حكومت جم

 .مبارزات خود آنى از پاى ننشستند
ام        ان قي ه در جري  ١٣۴٢ خرداد  ١۵شهيد مدنى نخستين آسى بود آ

ة           شار تلگرام آي در نجف اشرف از حضرت امام تبعيت آرد، و در انت
ام    ... ا ضرت ام شتيبانى از ح يم در پ ا     حك رد و ب ا آ ى ايف ش مهمّ نق

رف       ف اش ى در نج ايى بزرگ هاى درس راهپيم ودن آلاس ل نم تعطي
ؤثّرى       دمهاى م وى ق م پهل ور رژي ره منف شاى چه ب داد و در اف ترتي

 .برداشت
ام     ضرت ام د ح ان تبعي ارى     ) ره(از زم وان ي ه عن ف او ب ه نج ب

ن          ود و اي ارزه نم  صديق و وفادار، در آنار امام عليه ظلم و جهالت مب
شتر شد، در سال                ران بي م از    ١٣۴٩مبارزه پس از برگشت به اي  رژي

ل آورد و او        ه عم ت ب رف ممانع ف اش ه نج دنى ب هيد م ت ش مراجع
اد                مبارزاتش را در داخل آشور ادامه داد، تا جايى آه وى را به نورآب
د      د آردن دان تبعي اد و هم ان مهاب اووس، آنگ د آ سنى، گنب  . مم

ت   دان اس ا در هم ر آج يش از ه شان  ب شمگيرى از اي كوه و چ قبال باش
ردم را              بعمل مى آورند، ايشان در شهر همدان با روشنگريهاى خود م

 .به حرآت وامى دارد و آينه رژيم را در دل آنها بارور مى آند
م مشرّف مى شود و پس از                         ه ق وار ب ن شهيد بزرگ دتى اي بعد از م

ه          دانى ب ى معصومى هم د ملاعل در آخون ل الق الم جلي دان رحلت ع هم
د در                     دان از او مى خواهن ادار هم ان و وف ردم قهرم د و م بازمى گردن

د  ردم را در دست گيرن دايت م كان ه وند و س اآن ش دان س شان . هم اي
د       م دستور         ٢١در روز   . دعوت مردم را اجابت مى آنن اه رژي  بهمن م

شاه      ى آرمان پ زره اى تي ردان از تانكه ك گ د ي ى ده  م
ل ش   ران منتق ه ته دان ب ة ااز راه هم اِ  ... ود، حضرت آي ه اتّف دنى ب م



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

ه                  مردم آفن مى پوشند و جلو تانكها را سد مى آنند و در آنجا شروع ب
أموران                     ر از م صد نف يش از پان ك سخنرانى ب ا ي سخنرانى مى آند و ب
خ و     زم راس سليم ع اردى ت اى گ ا نيروه ردان ت ده گ امى، از فرمان نظ

 .بيان آتشين و شيواى او مى شوند
ه     ) ره(پس از پيروزى انقلاب به دستور حضرت امام          ز رفت به تبري

ه مى            ١٣۵٨مرداد  /١٩و در مورخ   ز را اقام ه تبري  نخستين نماز جمع
د ت و     . نماين لام رحم اران، آ ت ب ه لطاف ه ب ود آ زرگ ب ارفى ب او ع

ين را                    اور و يق د، و سبزه هاى ب حيات بخش از لبان مبارآش مى باري
 .ددر دلهاى تشنه مى روياني

ن   دن اي شم دي ور دل چ افقين آ ه من ود آ ى ب سير اله ين م در هم
اك خود را مرتكب        شخصيت عظيم را نداشتند و سرانجام جنايت هولن

را               ه زه ود  ) ع(شدند، و بزرگمردى عاشق را آه از سلاله پاك فاطم ب
اه           ۴۵/١٣در ساعت     دقيقه بعدازظهر در روز جمعه بيستم شهريور م

 . شهادت رسانيدند با انفجار نارنجك به١٣۶٠
* * * 

بر قتلگاهت درنگى نموديم، و پس از آن تأمّلى در خود، سينه ها به              
رديم اى                 تنگى افتاده بود و در التهابى گدازان مى سوخت آرزو مى آ
ى سو مى                آاش در انفجار اندامت، جمجمه ما مى ترآيد، چشمانمان ب

از،  گشت تو صاحب چشمانى هميشه باز بودى، اى سرو هميشه به             نم
از شه آغ اب ! و اى همي سير ن ادارى اى تف ونين وف شين خ جاده ن اى س

 .پرواز
و ما مى نگريستيم آه چگونه بر فراز دستان، صدايت چونان هزار            

ود        ده ب ينه مان اى زاده ... دستانى، نغمه آويز هزاران عشق در قفس س
 )!س(راستين زهراى مرضيه 
  شديدى در عراِ مبتلا     شنيدم پدرم به بيمارى   «: فرزند شهيد مى گويد   

ردد د. مى گ ود مى گوي ا خ ه مرگ  : او ب ا ب وم ي ى ش هيد م ن ش ا م آي
را          د        ) ع(طبيعى مى ميرم؟ شبى جدّش حسين زه را در خواب مى بين
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 :آه مى فرمايد
 يا بُنَىَّ انْتَ مَقتول، پسرم تو در راه دين آشته خواهى شد،

ت      ى گف دانى م هروندان هم ر از ش ى ديگ ل  : و يك لاب  در اواي انق
رد و اشك مى               ... حضرت آية ا   ر سخنرانى مى آ الاى منب ر ب دنى ب م

ة ا                  ه آي د آ ردم شعار دادن ام شد م دنى در   ... ريخت، سخنرانى آه تم م
ر رفت و گفت                   الاى منب ر ب دداً ب مسند امام جمعه همدان بمان و او مج

د        ... من به اين شعارها آارى ندارم     ا بگوي ام هستم هر ج ع ام من مطي
ن آ اش م ستمب ا ه ام . نج شان ) ره(و ام هادت اي  در ش
ه             ... شهيد آیة ا  : چنين فرمودند  ود آ رى ب م نظي مدنى از چهره هاى آ

 .به حدّ وافر از علم و تقوا و عمل برخوردار بودند
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 شهيد محمد بى آبادى
 

وز                  ١٣۴٧در سال    د هن ا آم ه دني دان ب ع هم انج از تواب  در شهر مري
ره     از دوران آودآى فاصله زيادى ن     ار بزرگى از چه ه آث گرفته بود آ

اهش   كوه در نگ ا ش ارى ب شگى و وق ود، معصوميّتى همي دا ب اش هوي
ى         ه حت ود آ ده ب ساب ش ان ح ردارش آنچن ار و آ ى زد، رفت وج م م
ستند، وى پس از تحصيلات                بزرگترها به ديده احترام بر او مى نگري

ه تحصيل وارد حوزه                 راى ادام انواده اش ب ه  ابتدايى با تشويق خ علمي
ساليانى از عمرش   . همدان شد، و به تحصيل دروس حوزوى پرداخت       

ا  ام ب ود، و همگ رى دروس حوزوى سپرى نم دن و فراگي ه خوان را ب
روى از خط                  ا پي شانش آرام گرفت و ب طنين دلنشين انقلاب، روح پري

 .ولايت، پا در رآاب پاآبازانى نهاد آه از حريم اسلام حمايت آند
من ب  د دش ه دي ى آ رده   وقت اوز آ لاميمان تج يهن اس اك م ه خ ى ب عث

ا شد                ه ه ه   . است، به دنيا و همه لذّتهايش پشت نمود و عازم جبه وى ب
ك                 وان ي مدّت سه ماه در منجيل آموزش نظامى ديد و در همانجا به عن
ع  ا در جم شت در آنج ران گ انزد، ديگ ده، زب ال و ورزي روى فعّ ني

سائل ا    دريس م خنرانى و ت راد س ا اي ا، ب ه  نيروه ى، ب ادى، اخلاق عتق
 .ديگران روحيّه مى بخشيد

ه             در درون پر التهاب او، آنچنان رويش شكوهمندى جريان داشت آ
ير      ه، ش ده روى جبه اى خن ر گله راوت را، ب سيم ط ار ن ا به راه ب هم
دازان خشم الهى                     يد و شعله هاى گ رو مى پاش مردان عرصه پيكار ف

د  ر     و در س . را، بر دشمنان دين خدا فرو مى باري ايه سار ولايت ـ چت
ر          وش پ ستراند، و آغ ى گ نگرش م مان س داى آس ر بلن ادت را ب رش

را    دى زه سوى مه ازش را ب ج(ني شود و   ) ع ى گ از م  ب
ان                       ه توف ن را ب شايد، ت ان آغوش مى گ تقبال توف ه اس ا ب همچنانكه دري

 .حادثه مى سپرد و عظمت را پاسدارى مى آرد
ون       د ١٣۶۵شهيد بيد آبادى در بيستم آبان ماه         اتى مجن  ر منطقه عملي
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د ر ش ود الاث ر در   . مفق د الاث ى از آن جاوي لاع دقيق م اطّ ون ه ا آن و ت
 .دست نيست، ولى نام و يادش هميشه در ذهنها جارى است

رادر شهيد مى گفت     ر         :ب ار و پ ر آ سيار صبور و متواضع ـ پ او ب
به او مى گفتم اينهمه خودت را اذيّت نكن، با طنز مى گفت         . تلاش بود 

 ...دا خواسته من برادر آوچك باشم و در خدمتگزارى هميشه آمادهخ
ا                «: او مى گفت   ن دني ز اي ه چي دا هم يد بخ ات نباش آنقدر به فكر ماديّ
 ».فنا شدنى است
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 شهيد سيد ابوالحسن حسينى
 

اريخ     د شد       ۶/۵/١٣٣٣به ت د متولّ ه قهاون تحصيلات  .  در روستاى يكل
ود، و پس از آن تحصيلات         ابتدايى خود را در همان روستا سپرى         نم

ه حوزه                    ى ب وم دين خود را در قهاوند ادامه داد و سپس براى آسب عل
ا                    ى پرداخت، او درس را ب وم دين ه تحصيل عل علميّه همدان رفت و ب

ود     دّى ب م و ج ا نظ سيار ب ود ب ار خ د و در آ ى خوان ديّت م راى . ج ب
ضيه    ه في ت و در مدرس م رف ه ق ارج ب رآت در درس خ  ش

ا به فراگيرى پرداخت، او از شهامتى والا و شجاعتى عالى            ساليانى ر 
ه هاى خود                     شاگريها و خطاب ا اف ه در هر مراسمى ب برخوردار بود آ
دتّى  رد، م وى دعوت مى آ م منحوس پهل ا رژي ارزه ب ه مب ردم را ب م
ه در                  ه طور مخفيان ور شد ب مورد تعقيب مزدوران ساواك بود او مجب

اد           د و پس از ع دگى آن م برگشت و            آردستان زن ه ق ى شدن اوضاع ب
لاب او       روزى انق ا پي ه داد ب ود را ادام اى خ  فعّاليّته
د و        شان ده ر از خود ن سترده ت اليّتى گ رو فعّ توانست نقش محورى ت
ا شروع جنگ                    رار گرفت ب ام ق بدين صورت مورد توجّه خاصّ و ع
ر                       ن ب تافت و برگى زرّي ه باطل ش ه هاى حق علي سوى جبه تحميلى ب

ا                  صفحات زندگى  ود، او رفت ت ه خود ثبت نم  سراسر حماسه و حادث
ان و      اى جوش ه دري ا ب د، ت ستى روان آن ار ه ر جويب ود را ب ون خ خ
ت و        ور داش ر ش رى پ دد، او س يد بپيون وّاج ذرّات خورش  م
الا مى  مان ب داى آس سوى بلن رد، سر را ب ربلندى را جستجو مى آ س

ا شوقى درخشان، عشقى                ق و    گرفت و او را طلب مى آرد، او ب  عمي
او . نمايان، سوار بر موجهاى مهيب حادثه مى رفت تا حماسه بيافريند          

وچ                   دارى پ ار بي ان دي اموس عارف دن در ق نمى توانست بماند چون مان
ين           تح المب ات ف ه است، او در عملي رين آلم ى رنگ ت ترين واژه ـ و ب
يض  ه ف وش ب رآش در ش ابت ت ر اص ر اث رد و ب رآت آ  ش

  .عظماى شهادت نايل آمد
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 :فرازهایى از وصيتنامه شهيد

ربلاى       « هيدان آ ر ش لام ب لام، س ونين اس نگرهاى خ ر س لام ب  س
 حسين و سلام بر یاران باوفاى حسين

ه جاى                  .....  ين ب ر از زم ان است، اگ  ملت ایران متكى به سلاح ایم
ر           لام ب ست س د نش اى نخواه ت از پ ن مل ود ای ارى ش ون ج  آب خ

 ».ایران آه آزاده اند و آزادمنشقهرمانان 
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 شهيد رضا عمادى
 

ال  دان     ١٣۴۵در س تان هم ع شهرس ان از تواب تاى تفريج  در روس
ان گشود       ه جه اهش پشت           . ديده ب دايى را در زادگ تحصيلات دوره ابت

سر گذاشت و تحصيلات دوره راهنمايى را در سنگستان گذراند، پس            
ه عل وزه علمي ه ح ه تحصيل ب راى ادام ر از آن ب ب ملاي ن ابيطال ى اب
وزوى پرداخت  دن دروس ح ه خوان ت و ب وزه و . رف ه ح ان ب او آنچن

فراگيرى علوم دينى عشق مىورزيد آه مدارج علمى را خيلى زودتر           
ه                   وان يكى از طلب ه عن از حدّ انتظار آسب نمود، و هميشه در حوزه ب
رار داشت     تادان ق ت اس ورد لطف و محب تعداد، م ا اس ده و ب اى زُب ه

شا ه او     اي ران ب ه ديگ د، آ ت بودن ال و متان ه آم ته ب دّى آراس ه ج ن ب
وى از غيبت به حدّى بيزار بود آه        . لقب داده بودند  » حاج آقاى اخلاِ  «

گاهى بر سر غيبت آننده داد مى زد، وى به عنوان يك مداح اهل بيت         
ه صدايش                 ود آ عليهم السلام داراى صوتى خوش و چهره اى جذاب ب

يّد و سالار شهيدان          زينت بخش مجالس عرف     ا، و سوگوارى س انى دع
 .بود

ا         ه ه با اوج گيرى جنگ تحميلى، درس را رها آرد و به سوى جبه
ا     رادر، ب ن دو ب ود و اي رزم ب ر هم ى اآب رادرش عل ا ب تافت، وى ب ش
رشادتهاى فراوان، خاطراتى خوش و شيرين بر ذهن همسنگرانش بر          

از    : مادرش مى گفت  . جاى گذاشتند  د و        يك روز سر نم ودم، رضا آم  ب
ادر                  يد، گفت م ام رس ه اتم ازم ب ا نم ستاد ت و از من     : همانجا منتظر اي ت

ادر فكر        : راضى هستى؟ گفتم   آرى عزيزم چرا راضى نباشم؟ گفت م
ار           دمين ب ن چن ودى، اي ى ب ر راض ستى، اگ ى ني نم راض ى آ  م

ل              . است آه من به جبهه مى روم       درش نق د شهيد مى شدم و پ حتماً باي
ود،                    يك: مى آرد  ده ب ه آم ازه از جبه وديم، او ت ا رضا نشسته ب  روز ب

تم                    ود، گف شانيش نشسته ب ر پي رِ شرم ب : سرش را به پايين انداخته و ع
در                   رد و گفت پ د آ رضا چيزى مى خواهى بگويى؟ آرام سرش را بلن
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رام است ا ح ال م ان  . م ك نفرم رادر ي ا دو ب د از م ود باي ر حلال ب اگ
د  ى ش هيد م ل ش رو ما. لااق و ب ت را  ت ن، و خمس مال لال آ ت را ح ل

 .پرداخت آن، آنوقت مى بينى آه اثر مى آند
ابتدا على اآبر شهيد شد، و خبر شهادتش را رضا آورد، پس از سه   

 ماه ديگر رضا هم به ميهمانى برادرش رفت،
ردان غوّاصى    اى گ ه ه ان بچّ ا در مي وهر گرانبه ك گ وان ي ه عن  او ب

ا    اى تفت ر گرم شيد، و در زي ى درخ ايبانى از  م ر س وب در زي ن جن
ا                عشق، در عطش شرار وصل مى سوخت او در پيشگاه آبى آسمان ب
ه   ه هنگام ان، ب بهاى عرف كوفائى ش كى زلال، در ش ى صاف و اش قلب
دد                    اد و از خدايش طلب م مداحى چون بيدى خاضع، به سجده مى افت
وت        د، در آن خل ا نماي لابت رزم عط ايش ص ه گامه ه ب رد، آ ى آ م

را             خالص، از    خود خالى مى شد، تا با خيالِ رخساره تابناك مهدى زه
ه         )عج( و از عشق سازد در راه ظهورش جان را ب ، وجودش را ممل

اور را،در                  اجر ب شه پرستوى مه ر از همي ى پروات تد و ب استقبال بفرس
اه    ارم دى م وچ داد و در چه تش آ اه عظم ات ١٣۶۵بارگ  در عملي

 .ست پر گشود در اروند رود به سوى بام دو۴آربلاى 
رده و              : همرزمش مى گفت   از آ ات رضا دفترچه اى را ب شب عملي

نوحه مى خواند، در هنگام عمليات رضا در آنار سيم خاردار زخمى             
ازه او                  ا از روى جن ه ه داخت و بچّ شد خود را به روى سيم خاردار ان

جنازه اين دو برادر شهيد على اآبر       . رد شدند و به عمليات ادامه دادند      
ا ال   و رض رانجام در س لام و س سد اع وان مفقودالج ر ١٣٧۶ بعن  پيك

يهن                پاك در غربت مانده آنان پس از سالها دورى از وطن به آغوش م
 .برگشت
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  شهيد حاج رضا رمضانى پور
  

اه سال       نجم ارديبهشت م دان، در فصل    ١٣۴١بيست و پ   در شهر هم
بز        ستره س ر در گ اى معط ش گله صل روي ان، در ف كوفايى درخت ش
ه     د ب ختى ش ارى س ار بيم الگى دچ ك س ت، ي ا گذاش ه دني دم ب ين ق زم
سيار ضعيف و       طورى آه از او قطع اميد شده بود اين بيمارى او را ب
ه    ه او را ب ى خواست آ دا م د، خ ده مان ى او زن ود ول رده ب ور آ رنج

اند  د رس عادت جاوي م    . س شى آ ا درخش دايى را ب صيلات دوره ابت تح
انجا بود آه استعداد درخشانش آشكار       نظير پشت سر گذاشت و در هم      

از     ر ممت وزان نف ش آم ين دان دل، در ب رين مع سب بهت ا آ د، و ب گردي
د ناخته ش ا  ١٢وى در سن . ش رد و ب از را شروع آ لا نم الگى عم  س

روز                مسجد آشنا شد و به مطالعه آتب غير درسى روى آورد و روز ب
ال    د در س ى ش زوده م ويتش اف ر معن ت و پ ١٣۶٠ب پلم گرف س از  دي

د      د و در واح دان درآم داران هم پاه پاس مى س ضويت رس ه ع دتى ب م
ه برمى   ه خان ه ب بها آ ه پرداخت ش ام وظيف ه انج نلى ب ذيرش و پرس پ
ود را از فاصله   ور خ شوند موت ا اذّيت ن سايه ه ه هم راى اينك گشت ب

ى آورد زل م ه من رد و ب ى آ اموش م ين . دور خ  در هم
ه حو              ه ب اد آ ه تحصيل          هنگام بود آه به فكر افت ه و ادام ه رفت زه علمي

ا                دهد سپس وارد حوزه همدان شد، با سرعت و آمترين زمان ممكن ب
دّتى را                 شور و شوقى فراوان دروس مقدماتى را پشت سر گذاشت، م
ود، و                   ذ نم ر تلم ه ملاي ام جمع هم در محضر حاج آقا رضا فاضليان ام

ه              رفت و   سرانجام به قم عزيمت نمود، با شروع جنگ تحميلى به جبه
ع                ه جم مجروح شد ولى به خانواده اطّلاع نداد پس از بهبودى مجدداً ب

يك شب  ساعت حدود   : سنگر نشينان بسيجى پيوست مادرش مى گفت      
 بعد از نيمه شب بود يكدفعه از خواب بيدار شدم ديدم حاج رضا از           ٢

ى سر و                 جبهه آمده است و مشغول درآوردن لباسهايش مى باشد، او ب
د            صدا و آهسته   دار آن ا را بي يدم چطور    .  آمده بود نمى خواست م پرس
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د نداشتى؟ گفت ه آلي و آ ه در : وارد شدى ت راى آسى آ ادر جان ب م
سيار سهل و                     د ب جبهه ها و عملياتهاى سخت و دشوار شرآت مى آن

 .آسان است آه از در بسته وارد شود
سترانيد                او بسيجى بود و در سرزمين شلمچه سجاده عشق را مى گ

خدايش زمزمه مى آرد او مى خواست خود را به خدايش فروشد     و با   
رده است                 او . زيرا مى دانست اگر به آمتر از اين، قانع شود ضرر آ
رد ين مى آ هادت تعي ا ش رخش را ب ست او ن و در . قيمتش را مى دان

ت               سرزمين گرم و سوزان شلمچه با سوزى سرشار از عشق و معنويّ
راى حضور، غسل            در زير آبشار خونين شهادت نشست،        ن را ب ا ت  ت

ه       ١٣۶۵تطهير دهد، و سرانجام در هشتم دى ماه           بر اثر اصابت گلول
 .گلواژه استقامت تا شهادت بر لبانش جارى شد
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 :فرازى از وصيتنامه شهيد
ادت    ) ع(اى جوانان مبادا در غفلت بميرید آه على         «  در محراب عب

رادران  ـ       رد، ب دان نب ام حسين در مي د و شهيد شد و ام  استغفار آني
سكين دردهاست                 راى ت ان ب رین درم  . دعا را از یاد نبرید، آه دعا بهت

ين    . هميشه به یاد خدا باشيد و در راه او قدم بردارید            هرگز دشمنان ب
 ».شما تفرقه نيندازد
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  شهيد حميد احدیان
 

اه  اريخ اول ارديبهشت م ه ت د شد١٣۴۵ب دان متولّ تان هم  .  در شهرس
صيلات دوره ا شه      تح ت و همي ر گذاش شت س ت پ ا موفّقيّ دايى را ب بت

ناخته شده                   ه ش راى هم دل ب الاترين مع بعنوان شاگرد ممتاز با آسب ب
ر        شت س ورت پ ين ص ه هم تان را ب ايى و دبيرس ود، دوران راهنم ب
م    ود، آ داقت ب ا ص ؤمن و ب ته، م سيار وارس سانى ب ت، او ان گذاش

ش ا ت ود، ب ه مى نم سيار مطالع رد و ب تراحت مى آ اى اس كيل پايگاهه
الى و      داف متع دمت اه ال در خ ضو فع ك ع وان ي ه عن ت ب مقاوم
ب و روز     ن راه ش ت و در اي رار گرف سؤولان ق ى م اى اله  رهنموده

ار دوستانش               . نمى شناخت  وى بيشتر شبها به خانه نمى رفت و در آن
رد ى آ ت م ت و حراس لاب حماي تاوردهاى انق اه از دس . در پايگ

ه دروس حوزوى پر ان ب م همزم ه ه ن زمين ى زود در اي داخت و خيل
الى    ات ع شار تعليم راى انت ودش ب يش وج يش از ب ود و ب د نم رش
لاس     اه آ اى پايگ ه ه راى بچّ د، ب ر گردي ر ثم لامى مثم  اس
ره مى                 عقيدتى گذاشته بود و پايگاههاى ديگر شهر هم از وجود او به

ت ى گف درش م د پ سيار  «: بردن ا ب راى م زل ب د در من از شب حمي نم
 » .بودجالب 

همرزمانش هم از نمازهاى نيمه شب وى خاطراتى زيبا مطرح مى           
ده             «: آردند، پدرش مى گفت    ه مرخصى آم د ب ستانى حمي ك روز زم ي

اعت   ود و س ت و       ١٢ب سجد رف ه م ب را ب يد ش دان رس ه هم ب ب  ش
نه ديشب   : گفت» نزديكيهاى صبح به خانه آمد، گفتم حميد الآن آمدى؟        

ودم نمى خواس       ... آمدم زاحم خواب و        مسجد ب نم و م دار آ ما رابي تم ش
وم  تراحتتان ش در    : اس يدم، چق داختم و او را بوس ردنش ان ت در گ دس

ه                 ... متانت و ادب   دين نوبت ب نم، او چن اين را هرگز فراموش نمى آ
ار مجروح شد       داً     . جبهه هاى جنگ عازم شد، يكب تيم، بع ر نداش ا خب م

ى از بيم    اه در يك دين م ه چن نيديم آ تانش ش ز  از دوس تانهاى تبري ارس
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ال   ار در س رين ب ت، و آخ وده اس سترى ب سپار ١٣۶۵ب ه ره ه جبه  ب
ت         اء دوس ه لق ه  ب ابت گلول ر اص ون در اث ره مجن د و در جزي گردي
پيوست، او با شوقى درخشان و عشقى عميق و نمايان، سوار بر موج             
ى     ون نم رد چ رواز آ د، پ بز آفري ه اى س د و حماس ه گردي وج حادث م

ار    توانست بماند ز   ان دي يرا او خودش مى گفت ماندن در قاموس عارف
ه       ... بيدارى پوچ ترين واژه و بى رنگ ترين آلام است          د آ ى آم و وقت

پيكر مطهرّش بر دوشها نشان پيروزى بود، مگر نه اينكه پهلوانان را            
 ؟!بر دوش مى گيرند
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 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
ه  « ا ب شور م ك     آ ه ی ت آ يده اس ایى رس لاب بج ت انق يله نعم  وس

ه  ا اینك د، ی ران بياین ه ای د ب ان آرزو دارن سلمان جه ارد م ميلي
 ...آشورشان مانند ایران مستقل باشد

واهران  رادران و خ اعه    ... ب يله اش ه وس لاب ب ه انق د آ نگذاری
 »...فرهنگ فحشا و فساد بى محتوا شود
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 شهيد رحمان ترك ارزانفودى
 

 نگذشته بود آه غنچه      ١٣۴٣بيش از دو روز از تولّد طبيعت در سال          
كفته شد    يفته    . اى در طبيعت پاك خانواده اى مذهبى ش سيار ش درش ب پ

اهل بيت عليهم السلام بود و در اآثر مواقع جلسات هيأتهاى عزادارى            
ى         د م شان منعق ه در منزل بهاى جمع رآن ش لاوت ق ى و ت ينه زن و س

ين آو  ا هم د و ب الار    گردي ت س ه و محبّ س يافت شان اُن وى اي اى معن اه
لاب در       روزى انق ل از پي ود، قب سته ب ش ب بش نق ه قل هيدان در آيين ش
وان يكى                م بعن راهپيماييها شرآت مى آرد و بعد از پيروزى انقلاب ه
ود و   شغول ب بانه روزى م ت ش ل فعاليّ اه مح ال پايگ ضاء فعّ از اع

ن          : هميشه مى گفت    رادر          يكى از افتخارات من اي راه ب ه هم ه ب ود آ  ب
 از امام راحل استقبال نمودم، وى پس از         ١٣۵٧بزرگتر خود در سال     

ر                    ه اى واف ا عشق و علاق ه تحصيل ب اتمام دوره راهنمايى جهت ادام
حوزه علميّه را انتخاب نمود و در آنجا درس را با جدّيتى تمام شروع               

ا شروع ج       ى   آرد و در ايّام مختلف به تبليغ مى پرداخت، ب نگ تحميل
ا                          ا ب تافت ت ور ش ه هاى ن ه سوى جبه ك انتخاب الهى زد، ب دست به ي
د و درس        اآش بتابان ب پ ه قل ت را ب ن نوراني ضورى روش لاى ح ج
ه       ه ب شگاه جبه وص در دان ان و خل سه اى از ايم شق را در جل  ع
وان درنگ، و                      دن ت ا از مان راِ شهادت نشست، ت ر ب پايان رساند، او ب

اك نما      ام را                 تحمّل ننگ را پ ايى ديگر ببخشد، او ام اآى را معن ا پ د ت ي
ا  دايش آق ولا و مقت ر مصائب م ود، او ذآ ه عشقش ب ود و ديوان ده ب دي

ى   ن عل سين ب ود، در   ) ع(ح ش ب يفته راه ه و ش ودآى آموخت را از آ
فافيّت      د و در ش ى رويي شق م ل ع ا گ بهاى دع ش در ش كهاى زلال اش

و      ار ب ين ب د دوم ه هاى     شوقش، شهادت ـ بارور مى گردي ه جبه ه ب د آ
ود، در انتظار رسيدن            انش نشسته ب سّمى در لب نبرد مى رفت و چه تب

  قصر  ١٣۶١به دلدار دلش پرپر مى زد و سرانجام پانزدهم مرداد ماه            
ر                    وتر جان را ب ت، و آب رار گرف ه دشمن ق شيرين مورد اصابت گلول
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  .نشانيد) ص(بام بلند محبوب 
ام و راه     راهى آه   «: فرازى از وصيتنامه شهيد    م راه ام  ما مى روی

ضرت      ن ح الار دی ون س ت و همچ امبر اس ت پي ل بي امبر و راه اه  پي
ستيم    ازى ه اده جانب ى آم ن عل سين اب ا   ... ح د ت ا نگذاری ام را تنه  ام

شود                  رار ن ام حسن تك ى و ام ان حضرت عل در همه  . صحنه هاى زم
ن راه ر         ا ای ان باشيد م ام زم ا ام ا  حال باید گوش به فرمان نائب آق ا ب

ز و همه آس                   آگاهى آامل و با شناخت انتخاب آرده ایم و از همه چي
 ».در این راه خواهم گذشت چرا آه راه ما راه امام عزیز است
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 )فرزاد(شهيد محمد على محمدى 
 

شود    ٢٧/٣/١٣۴٣روز  ان گ ه جه ده ب نندج دي تان س .  در شهرس
ه پا نندج ب ستانهاى س ى از دب ود را در يك دايى خ صيلات ابت ان تح ي

انى و تظاهرات             رسانيد دوران راهنمايى وى مصادف با قيامهاى خياب
ن                     ا شرآت در اي شان ب ود و اي تم شاهى ب گسترده مردمى عليه نظام س

ود       ت خود را آغاز نم ارزات مردمى فعاليّ دنبال ١٣۵٨در سال  . مب  ب
سيج و     امى ب وزش نظ لا در آم دان عم ه هم انواده اش ب رت خ هج

 و با عشقى آه در راه خدمت به اسلام          . ودآلاسهاى عقيدتى شرآت نم   
ود رى نم ستمرى در راه فراگي ه دوره . داشت تلاش م پس از ورود ب

ود را    ت خ تان، فعاليّ لامى دبيرس ن اس رآت در انجم ا ش تان، ب دبيرس
منسجم نمود و با آغاز تجاوزات دشمن به ميهن اسلاميمان، در دفعات            

ران، تپّ اب، مه ل ذه اى سر پ ه ه رّر در جبه ازى دراز و مك ه هاى ب
د        ادتها آفري سترده، رش ا حضورى گ ام    . قصر شيرين ب ا اتم ان ب همزم

د و در حوزه              تحصيلات متوسّطه براى ادامه تحصيل حوزه را برگزي
ود   از نم ى را آغ م دروس فقه ران و ق ه ته اى علميّ ر . ه ى ديگ  ول

ار               بار بى قرار و ناآرام عازم سنگرهاى نور گرديد و با اينكه چندين ب
در ميادين مختلف مجروح گرديد وقتى بهبودى نسبى مى يافت دوباره           
حرآت مى آرد به همسنگرش سفارش مى آند آه ساعت و انگشترى            
ه قلب دشمن مى     راى شناسايى ب د،و ب ه دهن ادرش هدي ه م ق را ب عقي
وتى              روازى ملك ا پ ين مى رود و ب رود و در ميان انبوه دشمن روى م

وى دوست مى             در منطقه  ١۶/١٢/١٣۶٣در روز    ه زان  سومار سر ب
س از     اآش پ ر پ ذارد و پيك ى در  ١۴گ ال يعن ه ١٨/۶/٧٧ س   ب

ردد   ازمى گ ن ب وش وط ترگ   . آغ ى س تان بزرگمردان ر روى دس و ب
ى سرخ، دل        ) ع(تشييع مى گردد، او شيفته امام حسين         بود و با هجرت

بكبال جان را                به پرچم سرخ بارگاهش بسته بود، و چونان پرنده اى س
ـ             به ط  واف حرم مطهرّش پرواز داد، او رفت و حماسه بزرگى وايثار
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ده اش          ه ش ه قطع ر قطع ا پيك ود و ب ت نم دگى ثب فحات زن را در ص
ل          اهواره طف ى گ ا هردل داآارى زد ت شور ف ر من ونينى ب ضاى خ  ام

  .معصوم شهادت گردد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
د، و  « ه آن نبندی د و دل ب انى بنگری شم ف ه چ ا را ب راى دني  آن را ب

ا     ى روزى ب را همگ ازید، زی رتش س ه آخ د و توش ره آني رت ذخي آخ
د،                   د در آخرت خواهيم مان ا اب مرگ همسفر مى شویم، و در عوض ت
دوارم   ه امي ان دارد آ ان و نيّاتم ه اعمالم ستگى ب ا ب از در آنج و ب

 ».همگى مشمول زحمت الهى شویم
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 شهيد احمد مولوى
 

ار سال      انواده     ١٣۵١هنوز بيست روز از به ه در خ ود آ  نگذشته ب
ه                 د آ دنيا آم اى مذهبى در روستاى فيص آباد از توابع فامنين آودآى ب
ود و                    د ب در علاقمن رد، پ رآن شروع آ دن ق دوران آودآيش را با خوان

دايى       . احمد را به يادگيرى تشويق مى آرد       و پس از خواندن دروس ابت
وزه علم      درش وارد ح اى پ شويق ه ا و ت ايى ه ا راهنم ه ب  ي

د و                فامنين شد و به مدّت چهار سال دروس مقدماتى و سطح را گذراني
ه داد و در                      ذهبى و تبليغى خود ادام ت هاى م ه فعاليّ در همان زمان ب

ود پرداخت                   ه از حوزه ب ه برگرفت ار درخشان خود آ ا  . راه نشر افك ب
ا         كوهمند ب ضورى ش ا ح رد را ب اى نب ى، غوغ گ تحميل روع جن ش

الگى    ارده س امى چه ط     تم روى از خ ا پي شيد و ب صوميت بخ اش مع
ى از    ود و بزرگ ك ب اد، او آوچ ان نه اب دلباختگ ا در رآ ت پ ولاي

 .نگاهش موج مى زد و رفتار و آردارش زبانزد همگان بود
احمد «: يكبار آه از جبهه برگشته بود، به او گفتم        : مادرش مى گفت  

 »!اىجان نمى دانى چقدر خوشحالم آه صحيح و سالم از جبهه آمده 
اراحتم        ... ولى مادر جان  «: و او گفت   در ن ه من چق د آ شما نمى داني

 ».آه تا آنون شهيد نشده ام
د                     ى مى دي ا را آربلاي ه ه ود، جبه يده ب او به معناى آامل عشق رس

ست   ر دان يرين ت سل ش هادتش را از ع ه ش هيدى . آ او آرزو داشت ش
ر آب و آتش س                      ه دل ب ره گلگون، آ اده و چه ا   باشد بر خاك افت پرد، ت

د             شانى بن د ـ پي ستادگى بخوان ه اي ل هر تجاوز ب ا را در مقاب ا  «قامته ي
را يه     » زه راى مرض ه زه ابى ب ه ارادت ن ود و چ سته ب ر ب ر س را ب
 .داشت

رو    .... او مى دانست آه نخستين بار زهرا به شهادت حيثيت داد ـ آب
ود و     داد ـ معنى داد، دستهاى آوچكش در قنوتى عارفانه آسمان شده ب

ود،   ارى ب اريش ج اى به لام از لبه اران آ ق «ب ا توفي م الرزقن الله
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شهادة ازى در  » ال ور جانب ش و ش هادت در دل وِ ش  ش
 .سرش او را به آريمانه مردن فرا مى خواند

شى             «: برادرش مى گفت   رايش آف ه ب يك روز با او به بازار رفتيم آ
نمى  را انتخاب آنم، هر مغازه اى آه مى رفتيم آفش مورد نظرش را   

و    ود ت ى ش وم م الاخره معل د ب يدم احم دم و از او پرس سته ش ت، خ ياف
چطور آفشى را دوست دارى، لبخندى بر لبان زيبايش نشست و گفت         

 »...داداش آفشى آه مرا به بهشت رساند
ايى             فند      ! و عروج آرد و چه هجرت شكوهمند و زيب تم اس او در هف

حق را لبيك      بر اثر اصابت ترآش به سر مطهرش دعوت          ١٣۶۴ماه  
 .گفت و لبخند آخرينش حكايت شيرين از لحظات وصال بود

 
 :فرازهایى از وصيتنامه شهيد

ما    « ن از ش نم و م ى آ ون عروس ه خ رجيح دادم در حجل ن ت  م
س از        د پ رى نریزی ك دیگ هادتم اش وِ در ش ك ش ز اش واهم ج ى خ  م
 سالها فكر مى آنم آه بهترین و گهربارترین لحظه هاى عمرم رسيده            
شوِ خویش مى روم آن لحظه                     ه طرف مع  ـ با گامى استوار و چابك ب
د،        اره آنن را پ ا قلب م فرا رسيده ـ پدر و مادرم بگذار امروز گلوله ه

 و 
 ».فردا قلب اسلام و قرآن سالم بماند
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 شهيد ابوالقاسم ترابى
 

ال  شود١٣٢۴در س ان گ ه جه ده ب دان دي تان هم وى .  در شهرس
ل                ه دلي تحصيلات دوران ابتدايى را به خوبى پشت سر گذاشت،ولى ب
د، او              ه تحصيل ده مشكلات معيشتى نتوانست در مدارس روزانه ادام
ه         درش ب د، پ بها درس مى خوان رد و ش درش آمك مى آ ه پ ا ب روزه

د    ار زن ت و ب ات ياف ارى وف ك بيم ال ي اد و دنب ر دوش او افت گى ب
ه     شكلات آ وهى از م د و آ ت او مان ده گرف دگى را بعه سؤوليّت زن  م
م درس                  د ه ى باي ود يعن بايد خود را آماده يك فداآارى مضاعف مى نم
ال         ود، در س ى نم أمين م انواده اش را ت ارج خ م مخ د و ه ى خوان م

ا،                   ١٣۴٨ ه ه ا پخش اعلامي ود، او ب  فعاليّت مذهبى خود را شروع نم
ا            نو ارى ب ارهاى سخنرانى، شرآت در جلسات مختلف مذهبى، و همك

ود              ) عج(آانون ولى عصر     م طاغوت ب ارزات ضد رژي ه مرآز مب آ
د و          وى ش اهى پهل تم ش م س ا رژي ان ب ى ام ارزه اى ب لا وارد مب عم

ت ه برداش ن عرص ستحكمى در اي اى م الهاى . گامه  و ١٣۵١در س
ود باره            ١٣۵٢ م ب اِ رژي ورد تعقيب         آه همگام با اوج اختن ا م ا و باره

د                  ران هجرت نماي ه ته ساواك قرار گرفت به گونه اى آه مجبور شد ب
كوهمند      روزى ش د از پي د، بع ه ده ا ادام ود را در آنج اى خ و فعاليّته
ه              انقلاب اسلامى مجدداً به زادگاهش برگشت و در دبيرستان شروع ب
ود و           م عزيمت نم ه ق ه خاطر تحصيل ب دى ب  تدريس نمود، پس از چن

ار تحصيل  د، در آن ى ش وم دين رى عل شغول فراگي ه م در حوزه علمي
ات   ان و ادبيّ دريس زب شغول ت م م ه ق ه حجتيّ درس در مدرس وان م بعن
ه               فارسى به طلاب غير ايرانى شد با اوج گيرى جنگ تحميلى دوبار ب
ه                         ود و ب امى وجودش حس نم ا تم ذّت سنگر را ب جبهه اعزام شد و ل

ه ديگر ت         اد دادن را             همين منظور بود آ دن و حتى ي دن و خوان اب مان
 نداشت،

ا                       ا ب ار، باره اداب و باوق ا طراوت و ش سيار ب ى ب ود ول در سنگر ب
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د جاى          «: طنز به همسنگرانش مى گفت     تا مى توانيد به من خدمت آني
ردم       ان آ ارى برايت ا آ ايد آنج ت، ش شت اس يخ به ن ب ى  «م ا م و آنه

ه مى               داً ادام د و بع ذّت مى بردن ا  :  داد خنديدند و ل ا و     .... اى باب ا آج م
 ....!بهشت آجا

ا               د ت در منطقه حاج عمران به عنوان آرپى جى زنى سلحشور رزمي
ى شهادت را               ود يعن  ١۵/۵/۶٢سرانجام آنچه را آه عاشقانه بدنبالش ب

د          عر بلن اترين ش ونين زيب ينه اى خ ر و س ا س ت و ب وش گرف در آغ
 .شهادت را در پيشگاه خالق خود سرود

دم نشستم و             : گفتهمسرش مى    ه دي پيكر به خون خفته همسرم را آ
ا او درد دل      دستانش را در دست گرفتم و سجده شكر بجاى آوردم و ب

اى معلّم خوبم اى مربّى مهربانم، اى همسر وفادارم         : به او گفتم  . آردم
نم          و بيعت مى آ ا ت د  . سلام بر تو آه دين خدا را يارى آردى من ب عه

ثم را       و مى خواهى و                مى بندم مهدى و مي ه ت ايم آ ه تربيت نم  بدانگون
ه  تم درآوردم و ب م را از دس ه ازدواج د حلق ى خواه و م داى ت  خ

 .مژدگانى خبر شهادتت به جبهه بخشيدم تا تو راضى شوى
  

 :فرازى از وصيت نامه شهيد
د   « راى رسيدن    . آنكه مقرب تر است جام بلا بيشترش مى دهن ذا ب  ل

ا         به ملكوت اعلا و لقاء پروردگا      ر باید جهان مادیت را با تمام زیبایيه
ود و       اى خ دا را در دله اد خ ست ـ ی يش ندان رابى ب ایش، س  و فریبه

 .فرزندانتان شعله ور نگهدارید
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 
 شهيد جعفر منتقمى راد

  
.  در شهرستان همدان بدنيا آمد     ١٣۴١در نخستين روز شهريور ماه      

د دو   ى ش ر م زرگ و بزرگت روز ب رد و روز ب ى آ د م ران او رش
ه  ار درس ب ايى در آن ال دوم راهنم شت سر گذاشت و س دايى را پ ابت

ت       رادرش رف ك ب ه آم كارى ب ازه جوش كوهمند   ; مغ روزى ش ا پي ب
ه هر                    ا نمى شناخت، ب انقلاب جعفر بقدرى خوشحال بود آه سر از پ
آجا آه نياز بود آمك مى آرد در مسير حرآت انقلاب از هيچ تلاشى              

رد    ى آ ذار نم رو گ ى . ف زدوران    در پ ط م ا توس اران فرودگاهه  بمب
صدامى وى چندين شبانه روز به آنجا رفت و با آمك ديگر دوستانش     
ه عضويّت                باند را ترميم نمودند، او به علّت فعاليّت زياد، خيلى زود ب
پاه                   شارات و تبليغات س سمت انت د، و در ق پاه پاسداران درآم رسمى س

ه ريزيهاى خوب تو            ادى    مسغول آار شد و با برنام انست ضربات زي
ه       . را بر پيكره گروهكهاى وابسته وارد آورد       ه جبه وقتى براى رفتن ب

ما  «: اعلام آمادگى آرد مسؤولان به او اجازه نمى دادند و مى گفتند            ش
يد      لاب باش دمت انق د در خ ى تواني ر م ا بهت ى   » اينج ر او م ى مگ ول

د  ه ش ازم جبه ت ع رود عاقب ست ن ه . توان ود آ وذر ب ان اب در پادگ
رآش      ه و ت ه گل د وى از ناحي اران آردن ا را بمب ى آنج اى بعث واپيماه

ود        ده ب ربه وارد ش اع او ض ه نخ ت، ب ال ياف ران انتق ه ته ورد و ب خ
درش مى گفت                ود پ اده ب الاى      «: تقريباً تمام بدن او از آار افت ه ب من ب

ودم سيار ناراحت ب تم و ب در . سرش رف رد و گفت پ اه آ ه من نگ او ب
ى؟  جان مى خواهى اجر خ        ان او   » ودت را ضايع آن پزشكان از درم

ه    د ب ديم و ناامي تان خوابان د، او را در بيمارس اجز بودن  ع
ن و      ين م ل ماش ودم و در داخ سته ب رديم، خ ت آ دان حرآ رف هم ط
خواهرش خوابيده بوديم يك مرتبه از خواب بيدار شدم و به خواهرش             

رد      دا آ فا پي ر ش تم جعف د تلفن     ! گف يديم روز بع دان رس ه هم ى صحبت ب
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نمودم گفتند جعفر حالش بهتر شده است، و انگشتان پايش را تكان مى             
د و از او التماس             دهد، در بيمارستان پرستاران دور او جمع شده بودن

تند ا داش س از  ... دع ود؟ پ ده ب ه ش د و   ۶چ وب ش املا خ ر آ اه جعف م
توانست روى پايش بايستد و به همدان بيايد در اين موقع بود آه ديگر              

ه       درو ود و ب ت نم م عزيم ه ق رد و ب روع آ وزوى را ش  س ح
ات مى شد                        ع عملي ى هر موق انيد ول ه رس مدت دو سال خود را تالمع

انيد         ه مى رس ه           .خودش را به جبه ه خواهرش گفت در آخرين سفرش ب
ه                       ا آخرش مردان د ت د باي ام ده د انج ه بخواه ارى را آ بود انسان هر آ

ستادگى    ن اي د و او اي دارى آن ستد و پاي انيد و در  باي ات رس ه اثب  را ب
او در حال سجده سر از مهر                 ٨عمليات والفجر    اتى ف  در منطقه عملي

دا      ن ج رش را از ت اره س رآش خمپ ى دارد و ت  برم
د   ويش                  . مى نماي ه گل رآش ب ه ت ت اوّل آ درش مى گفت در مجروحيّ پ

ين                 ه زم ه ب اصابت آرد از او پرسيدم چه حالى داشتى؟ گفت موقعى آ
 .را در بالين خود زيارت آردم) ع (خوردم امام حسين

د « د باي ته باش ى سر را داش دار آن سالار ب ه لياقت دي پس سرى آ
 ».چنين در نماز به پيشوازش رود
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 شهيد على اسكندرى
 

 در روستاى فيض آباد از توابع فامنين پا به عرصه            ١٣۴٢در سال   
اد ى نه ى همگ . گيت د ول دنيا آمدن سر ب ر و پ د دخت دش چن ل از تولّ ى قب

ه                     دا خواست آ ى خ د ول دنيا آم ه ب م هفت ماه د و او ه رده بودن فوت آ
زنده بماند تا خودش مرگ را به زيباترين شكل انتخاب نمايد، او روز             
اوت از       وش و ذآ ار ه ودآى آث ان آ د، و از هم ى ش زرگ م روز ب ب
ايى درس را      لاس دوم راهنم ا آ ود، ت دا ب ره اش هوي  چه

ا   .  تحصيل وارد حوزه علميه شد      ادامه داد و پس از آن براى ادامه        و ب
ا         رد ب ا نك دن را ره ر خوان م نظي شتكارى آ شان و پ تعدادى درخ اس
شبرد    ود را در راه پي وان خ امى ت لامى وى تم لاب اس روزى انق پي

 .اهداف انقلاب بكار بست
ه             با حمله ناجوانمردانه صداميان بخاك اسلاميمان او در طى سه مرحل

ا       تافت و رش ور ش ود به جبهه هاى ن در شهيد مى گفت    . دتها نم ده  : پ بن
عازم سفر مكّه بودم و على آهنگ جبهه آرده بود، مادرش به او گفت       
ايين                   ه پ صبر آن تا پدر از مكّه برگردد و آن وقت تو برو، سرش را ب

ه           !....انداخته بود، گفت مادر    پدر به زيارت خانه خدا مى رود، و من ب
 .زائر آوى محبوب باشيمتو دوست ندارى ما هر دو ! زيارت آربلا

در مكّه بودم شبى در منا در خواب نامه اى بدستم دادند ـ بيدار شدم   
و احتمال دادم على به شهادت رسيده در همين موقع يكى از زوّار، از              
را           د ف ه موسم حج سال بع آاروان نزد من آمد و گفت خواب ديده ام آ

اى اسكندرى ب      ما فقط آق ان ش د از مي يده و مى گوين د  رس ه خواه ه مكّ
تقبال      ه اس اه ب رفت ـ مراسم حج به اتمام رسيد فرزند بزرگم در فرودگ
ه پاسخ                       ا گري ى شهيد شده است؟ ب ه عل ردم آ آمده بود،از او سئوال آ

 .على شهيد شد... داد، بله
در محور قصر شيرين ـ تپه شيرودى بر اثر اصابت ترآش خمپاره  

 من مغيش را لبيك گفت     به ميهمانى سالار شهيدان دعوت و نداى هل      
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ا سه             : همسنگرش مى گفت   ى ت در آن لحظات آخر فرياد يا زهراى عل
ن                  ارش نشستيم، اي مرتبه بلند شد او را از سنگر خارج آرديم و در آن

ار عاشقان رو      . شعر را آرام آرام زير لبانش زمزمه مى آرد         سوى دي
 ...به خدا مى رويم عمر والاى عشق او به آربلا مى رويم

ه     ...!  زيباو چه ى آ ان گل تو در حجله نور، مسرور نشستى ـ و چون
ا     يدايى، ب در يك پگاه ـ در اشك شفق صورت مى شويد در حنابندان ش
ستان             وج م ه ف را ب ا زه دايى ي ا ن ستى ـ و ب ره ش ون چه رات خ قط
ا شهادت را           ستى ـ ت ه احرام طواف عشق ب پيوستى، رفتى و دل را ب

 .يى شكوهى ماندگار ببخشىرفتى تا به شكيبا... پذيرا شوى
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 شهيد جواد معبودى مؤخر
 

رداد  نجم خ ه  ١٣۴٨در پ دم ب ار ق تان به ك از شهرس تاى ل  در روس
. عرصه گيتى نهاد، تا آلاس دوم ابتدايى را در همدان به پايان رسانيد            

ت      ا موفّقيّ م ب ايى را ه صيلات دوره راهنم ايى  تح ه راهنم در مدرس
ود       ه اسلام و          . شهيد خضريان سپرى نم ه ب ه اى آ ا عشق و علاق او ب

د و در     اب نماي ه را انتخ وزه علميّ ت ح صميم گرف ت ت ت داش روحانيّ
پارد ى س وم قرآن رى عل ه فراگي ا دل ب ر . آنج ه ملاي ذا در حوزه علميّ ل

ان دروس         د، و همزم صيل ش ه تح شغول ب رد و م ام آ ت ن  ثب
ه داد، در سال           دبيرستانى خو   م ادام م         ١٣۶۴د را ه ه ق ه حوزه علميّ  ب

رد  يض آ ى آسب ف اى بزرگ ود و از محضر علم ا اوج . هجرت نم ب
يش از       ا، و ب ى درس را ره رى جنگ تحميل اليانى از   ٧گي ه، س  مرحل

اى        مت ه د، در س ه توحي شينان جبه نگر ن دمت س رش را ـ در خ عم
سيم چى و          داز ـ ب ك تيران ه انجام    مختلف ـ آرپى جى زن ـ ت تبليغات ب

ت  ه پرداخ وار  . وظيف هيد بزرگ ن ش ان اي شان  . همرزم داومت اي  م
د   ى آنن ز فراموش نم رآن، هرگ لاوت ق از شب و ت دن نم را در خوان

ود        : برادر شهيد مى گفت    از او  ... يك روز از جبهه به مرخصى آمده ب
خواستم خاطراتى را برايم تعريف آند و او با بيانى شيرين و در حال               

د شدصحبت  ه صداى اذان بلن ود آ ردن ب رد و . آ آلامش را قطع آ
اد              : گفت فعلا آماده شو تا نماز را بخوانيم وقت براى تعريف آردن زي
 .است

ا فاضليان در                     ك روز حاج آق ه ي رد آ و يكى از دوستانش نقل مى آ
واد در مجلس حضور نداشت   د، ج ى فرمودن ع طلاب صحبت م جم

ه     ) عج (ان اگر الآن امام زم    . ايشان فرمودند  د آ از من بازخواست آن
ه بگويم                   دارم جز اينك ام داده ام، جوابى ن براى انقلاب چه خدمتى انج

 ».جواد معبودى را تحويل جامعه داده ام«
ه                 او بزرگ بود، عشق در دلش زبانه گرفته بود، دل بر آن داشت آ
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ك                    ژواك ي ا پ يد ب ك خورش غبار تعلّق را با ظهور يك سپيده، با طلوع ي
د           اذان، ى      ... با مژه هاى بلندش جارو آند او جبهه را برگزي د ول مى آم

ى    رد و م ى آ رآوب م دن را س ت، او مان ى رف اره م ه و دوب ى تابان ب
ا   ت ت ى رف ازد، او م ود س صلوب خ شق را م سيحاى ع ا م ت ت رف
وتر                  ه آب ود آ ين ب د، و چن  سپاهيان آفر را مغلوب رشادتهاى خود نماي

د         سفيد جانش، خونين بال و شكسته        سر تا به بام دوست به پرواز درآم
 . در حلبچه بر بلنداى برج عشق نشست١٣۶٧و در ششم فروردين 

 
 :فرازهایى از وصيتنامه شهيد

را                   « ه آن  آشته شدن در راه خدا آرزوى من است و شاید رسيدن ب
د،                  بيش از یك رؤیا ندانم زیرا خداوند به همه توفيق شهادت نمى ده

ه سرور و شادى مى                  من آشته شدن      راى خود، مای دا را ب در راه خ
روز را جشن                  دانم و اگر بدانم روزى در راه خدا آشته خواهم شد، آن

رم ى گي الاتر از    . م ودى ب ه س ا خداست و چ ارت ب هادت تج را ش  زی
ت دا اس ایت خ دى ... رض ات اب ه آن حي ه ب ت آ ى اس هادت مرگ  ش

 ».مى دهد، شهادت به انسان بقا مى دهد
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 نجفيان...  قدرت اشهيد
 

ال  ه  ١٣۴۴س اى ب دان پ هر هم ع ش انج از تواب تاى مري  در روس
ت  دگى گذاش ه زن ى    . عرص ستان فردوس دايى را در دب صيلات ابت تح

سپرى و دوره راهنمايى را نيز  با موفّقيّت پشت سر گذاشت و سپس                 
ا   وزان جدّى و ب د، او يكى از دانش آم تان شريعتى گردي وارد دبيرس

رام فراوانى          استعدادى ب  راى وى احت ران ب ود آه تمامى آارآنان و دبي
  .قايل بودند و او را دوست مى داشتند

ان       ذب جوان ا ج ه ب ود آ تان ب لامى دبيرس ن اس سان  انجم او از مؤس
وى       ه س تن ب ه رف شويق ب ا را ت ى داد و آنه ن م ه انجم ازه ب ى ت روح

ه                   ود آ لاِ ب ا اخ ا    پويايى و آمال مى نمود، او بسيار متين و ب ديگران ب
ارش مى شدند، او پس از اخذ           اولين برخورد شيفته رفتار و تشنه گفت
در سريع رشد         ا آنق د و در آنج ديپلم تحصيل در حوزه علميّه را برگزي
ال و جوانى                  ه هاى فعّ آرد آه باعث حيرت ديگران گرديد، او از طلب
ه  ان را ب وفر ج ور، نيل ر ن ى پ ور و دل رى پرش ا س ه ب ود آ  ب

ودِ ا تى و   دور عم يد راس شان خورش ا ذرّات درخ رد ت الا بُ ستادگى ب ي
شارد     وش ف اره در آغ ه يكب ت را ب ال در   ... حقيق ضورى فعّ ا ح او ب

بود او هم مُبلغى فرهيخته براى      » آفتاب«جنگ تحميلى به دنبال همان      
ه               تيپ انصارالحسين و هم رزمنده اى چابك، و غواصّى بى باك بود آ

ذر شرافت را    در راه رضاى خدايش بى صبرانه      گام برمى داشت و ب
در عمق سينه سبزش مى آاشت تا جوانه شهادت از آن سربرآورد او              

ه در آربلاى           د رود، رود      ۴فرمانده گروهان غواصان بود آ  در ارون
ان                        ه او خون خود را ارمغ د و ب را خوان شانى خود ف  را به جشن جانف

ا سرخ دد ت ا بن سوانش را حن اب موج گي ا آن ت ا ب  شود سرخ بخشيد ت
 پيكر رشيدش مورد    ١٣۶۵و چنين بود آه در چهارم دى ماه         .... سرخ

 .اصابت ترآش قرار گرفت و اروند رود به خون نشست
 :خاطره اى از آن شهيد
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ل                    « رد و گفت مث دار آ را بي ادر م برادرش نقل مى آرد، يك شب م
د        درت              ...اينكه صدايى از اتاِ بالا مى آي اِ شدم ق تم وارد ات الا رف ه ب از ب

همين ... منتظر نشستم ... او مشغول نماز خواندن بود    ... جبهه آمده بود  
معذرت مى خواهم      : آه حضور مرا حس آرد رو به من آرد و گفت           

د،       ى آن ود م ود بيخ سان را از خ دا ان ا خ و ب دم، گفتگ ما ش زاحم ش م
آخر مى دانيد   ... و آرامش شما را گرفت    . شرمنده ام آه صدايم بلند شد     

من است، آسايش من است ـ آرامش من است خوب         نماز شب عشق 
 ».بهتر است شما برويد بخوابيد صبح همديگر را مى بينيم
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 شهيد مرتضى وحيد پور حسينى
 

ان گشود، پس از    ١٣۴٣در سال   ه جه ده ب دان دي تان هم  در شهرس
وزى   ش آم وان دان ه عن ايى ب دايى و راهنم صيلات ابت دن تح گذران

د  الاترين مع سب ب ا آ از، ب د، و در  ممت ينا ش ن س تان اب ل وارد دبيرس
تانى،         ا دروس دبيرس ان ب ت همزم صيل پرداخ ه تح ى ب ته طبيع رش
رار داد و                    اتى خود ق ه مطالع ار برنام ز در آن درسهاى حوزوى را ني

  .در هر دو زمينه، موفّق بود
با شروع جنگ تحميلى، چند نوبت به جبهه هاى جنگ عازم شد، و با              

ر   سين، چه ور تح داقتى در خ تان و  ص ان دوس دنى در مي  ه اى بيادمان
پلم، در امتحان               ار گذاشت، پس از اخذ دي همسنگرانش، از خود بيادگ
د،      ول ش ه قب رين رتب ا بهت كى ب ته پزش رد و در رش رآت آ ور ش آنك

ر             : پدرش مى گفت   د و خب ه آم نزديكيهاى ظهر بود آه مرتضى به خان
گفتم ... هه روم ولى من مى خواهم به جب     : و گفت . قبولى اش را بما داد    

ه     ا ادام ى ب ى آن ر نم ى فك شدم، ول انع ن ن م ه اى م ه رفت ع آ ر موق ه
ايين       ه پ ر را ب ى؟ س ه بكن ه جامع شترى ب دمت بي وانى خ ى ت درس،م

ار       : گرفته و لبخندى بر لبش نقش بسته بود، گفتم         م اختي بهر حال باز ه
ت   ود توس ا خ رى   . ب صميم بگي د ت ودت باي ت. خ و  : گف ه داداش بگ  ب

د از                     اسمم را ب   ود بع ار مى روم و اگر عمرى ب ن يكب نهم اي نويسد و م
اءا شتن ان ش ه ...برگ توار خود را ب اى اس ردازم، گامه ه درس مى پ ب

يش       دى در پ فرى اب ت و س ل برداش ه باط ق علي اى ح ه ه وى جبه س
ه                 . گرفت ر تكي ده اش را ب دن تكي شعله يقين در دلش زبانه مى آشيد، ب

يد   گاهى از ايمان تكيه داده بود، او  اك خورش  مى خواست با طليعه تابن
اهرى،     ستگيهاى ظ ه دلب ه دور از هم ه، ب عت جبه ه وس تى ب ـ در دش
اختن      لذّت جهاد را بر تمامى سلولهايش بچشاند، و شور شيرين جان ب

 .را با تمام وجودش لمس آند
شد رى ن اه از او خب دود يكم ات . ح ه در عملي د آ وم ش رانجام معل س
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ده اس   ودالاثر ش ى مفق ر او را   . تچريك ازه مطه دتى جن س از م پ
ادرش اصرار     ى م يم، ول از آن ازه را ب ا جن تند م ى خواس د، نم آوردن
ه زد، و او را غرق                   ازه حلق ه دور جن آرد، مادر رفت، دستهايش را ب
بوسه ساخت، بياد آن روزهايى افتادم، آه او خودش هميشه خواهران            

: رها مى گفت    و برادرانش را توصيه به صبر و استقامت مى آرد، با          
انم مضمضه مى                   شه در ده من ماندنى نيستم، من مزه شهادت را همي

 .آنم
يم       : و مادر شهيد مى گفت     شهد   ... پس از شهادتش به مشهد رفت در م

ه          را گرفت و ب شهاى م شدارى، آف او دو بار به خوابم آمد، آمد جلو آف
روى من در                   م روب ردم و او ه آفشدارى تحويل داد، من زيارت مى آ

د،                  قسمت   زد من آم اره ن ارت دوب رد، پس از زي ارت مى آ مردان زي
رد            رايم جفت آ را گرفت و ب ادر   . آفشهاى م و را    : گفت م خوب شد ت

دم م    ... دي سمت ده ا ق ام رض ين ام ه هم ه ب دم آ ا آم ن اينج  م
ول مى   ... مادر خوشحال باش و افتخار آن  . آه ديگر ناراحت نباشى    ق

 !داحافظمن رفتم خ: دهى؟ او را بوسيدم و او گفت
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 شهيد غلامعلى سعيدى فرد
 

ال  ه س ى ب ود  ١٣۴۶غلامعل ه وج ه عرص ا ب دان پ هر هم  در ش
ه               . گذاشت ايى، ب دايى و راهنم وى پس از سپرى آردن تحصيلات ابت

د، و  ينا ش ن س تان اب ال، وارد دبيرس وان دانش آموزى خوب و فعّ عن
از مسؤوليّت بسيج و انجمن اسلامى دبيرستان را به عهده گرفت، پس            

دبيرستان، مى خواست روح تشنه اش را، در خنكاى چشمه جوشان و          
ى           راوان دروس دين ديّتى ف ا ج ذا ب زلال عرفان حوزه، سيراب سازد، ل
ورى       ا ش ى، ب گ تحميل از جن ا آغ رد، ب روع آ  را ش
ر     دى ب ق و نيرومن شق عمي ذر ع ان ب رار، آن چن ى بيق ار، و دل سرش

 دادن، سودايى ديگر در      جانش ريشه دوانيد، آه جز سر به راه دوست        
سر نمى پروراند، بر زورقى از ايمان و توآّل نشسته بود و در امواج              

ا ود و شرافتمندانه جان ...سهمگين سختى ه سخاوتمندانه راه مى پيم
الى،    واى تع يده و نج ت نوش د آب حريّ بز الون ينه س شيد، از س ى بخ م

ن    شوِ شهادت در دلش موج مى زد        . ترنم لبهاى خشكيده اش بود     ، و اي
ايى مى بخشد          او در حوزه،    . شيفتگى در، برافروختگى صورتش زيب

شانده                   ر دل وسيعش ن سيرها را ب ا و تف زلال بهترين گفته ها، حديث ه
ون        ا، در پيرام ا و نيرنگه ا، درنگه اى رنگه ه ه ود و وسوس  ب

 .قلب شفافش راهى نداشت
ان  ٨او بارها در عملياتهاى مختلف از جمله والفجر      و صاحب الزم

اى ننشست،              ) عج( شرآت نمود، و دوبار مجروح شد ولى هرگز از پ
ه حدّى اخلاص           رد، و ب پر توان و پر صلابت در رزم شرآت مى آ

ت      ى گف سنگرانش م ى از هم ه يك ت آ ه   :داش شه در جبه شان همي اي
هردار ا  ) ١(ش ام آاره د، و در انج د و او  بودن ى ش شقدم م اره چپي هم

س از آزادى    اطراتش، پ ه خ ودش در دفترچ  خ
 :فاو اين چنين مى نويسد

ا و از       « ا آج ه دني داده ب ان دل ت،ما خاآي دى اس اه اب رت منزلگ آخ
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ى   ان عل ا از مولايم ا؟ولى م تن آج خن گف ن درس را ) ع(آخرت س اي
را                   ه خودش را، ب ى گرفته ايم، آه دنيا دار فانى است، سرايى است آ

راى   ست ب ه باقي ت داده، آنچ اهرى زين اى ظ ه زيباييه سان، ب ب ان فري
ه دل         ه چ يم ب يم ببين ر آن ا فك ه دني ت، ب رت اس  آخ

يم             سعى  . بسته ايم؟ ارزش و ضد ارزش را دريابيم و دنبال ارزش باش
آنيد گمنام باشيد و در حفظ بيت المال بكوشيد، قدر يكديگر را بدانيد و              

 ».از هم استفاده آنيد
ات بيت المقدس                  او   ود در عملي ده ب به راهى قدم نهاد آه خود برگذي
دد          .  به ديار معبود و سراى باقى شتافت       ٢ ه پيون ايى ب او رفت تا به آنه

ا حضورى برجسته،        رد و ب آه نور آلامشان سنگر را پايدارى مى آ
 .پشتيبان و ياور آن امام غايب وارسته بودند

 ــــــــــــــــ
ه امور خدماتى                 شهردار در اصطلاح   - ه مى شد آ  جبهه به آسى گفت

ثلا  ام مى داد م دگان را انج تقرار رزمن سنگرها و چادرهاى محل اس
 ...شستن ظروف غذا و جارو زدن و
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 شهيد فرزند على محققّى
 

ه عرصه              ١٣۴٣نخستين روز ديماه     ا ب امنين پ  در روستاى اصله ف
 .وجود گذاشت

اهش گذ         دايى را در زادگ ايى      تحصيلات دوره ابت د و دوره راهنم ران
ه اخذ             ق ب دان موفّ ى هم ام خمين را در آبودرآهنگ، و از دبيرستان ام

 .ديپلم گرديد
د از   ه بع ل، و چ ه قب صى، چ دگى شخ ل زن امى مراح وى در تم
ود، در سال            انقلاب، داراى ايمانى محكم و جسارتى در خور تحسين ب

امنين، شعار مرگ               ١٣۵٧ يس پاسگاه ف اه و      بر روى ماشين ري ر ش  ب
 .درود بر خمينى را نوشت، آه آنها را بسيار هراسان نمود

رادرش مى گفت ى از نظر : ب د عل ه فرزن ا اينك لاب ب ل انق در اواي
وطى    ك ق ا ي زرگ داشت، او ب ى ب ى روح و قلب ود، ول نّى آوچك ب س
ر   اى درود ب عار زيب ا ش راف را ب اى اط ام در و ديواره گ، تم رن

ه         او ب . خمينى مزيّن آرده بود    ه امام عشق مىورزيد، و آرزو داشت آ
ر       سار آن رهب مع رخ رد ش ر گ انش را، ب ه ج  پروان

 .فرزانه، به پرواز درآورده، و خود را در راهش فدا سازد
ادى                   ه حوزه اله او پس از اخذ ديپلم به حوزه علميّه ملاير و سپس ب
ا       ت ب ى پرداخ ه دروس دين ه مطالع ار، ب وقى سرش ا ش ت، و ب م رف ق

ه دفعات               ... حميلىشروع جنگ ت   رد، و ب ا آ وى حوزه و درس را ره
مختلف از طريق جهاد سازندگى و بسيج سپاه به جبهه هاى نبرد رفت             
يش از بيست                      يهن اسلامى پرداخت، ب اع از م ه دف ام، ب و با جديّتى تم

د      دگان گذران ار رزمن ريفش را، در آن ر ش اه از عم ار  . م ا آ و ب
رد، چشمان         فيلمبردارى لحظات ناب حضور و حماسه         را ثبت مى آ

اى   ه ه كوهمند و لحظ اى ش اهد، عظمته ا ش ايش، باره  زيب
ستن   اب نگري ر ت ه ديگ ى آ ود، وقت ونين ردا ب بزتنان خ ستن س شك
ه                     م، سر را ب ار مى نشست و باصلابت و محك نداشت، در پشت تيرب
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 .خدايش عاريه مى داد
ر     ات والفج ه در عملي ا اينك د ت ى جنگي ا م ى محاب اريخ٨او ب    در ت

او              ١٢/١٣/١٣۶۴ اتى ف ه عملي اره در منطق  بر اثر اصابت ترآش خمپ
ه    اآى، ب ار خ ن دي ا آن سوى اي شود و ت ر گ اب روحش پ ى ت ده ب پرن

 .پرواز درآمد، و در بى انتهاى ابديت پرواز آرد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
د،                 «  ى آفری ين دوران را در چن  من خدا را شكر مى آنم آه خداوند م

ه انى آ ق داد و   در زم ارد و توفي ى ب اران م ل ب راوانش مث ت ف  رحم
ال اسلام               هدایتم آرد به سوى خودش، تا پرچمدار راهش باشم، تا نه
دار                  ه دی ه ام آ را با خونم آبيارى آرده و بسوى هدف و آرزوى دیرین

 ».با اوست برسم
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 شهيد نادر عبادى نيا
 

ال    اه س ر م انزدهم مه ا   ١٣۴۴در پ ه جه ده ب دان دي هر هم ن  در ش
شود م        . گ رآت در مراس ا ش درش ب راه پ ه هم ودآى ب ان آ و در هم

يفته راه         نا شد و ش مذهبى، با شخصيّت والاى اهل بيت عليه السلام آش
د ان گردي ارى   . آن بزرگ ة االله غف ه آي دايى را در مدرس صيلات ابت تح

انيد در        ان رس ه پاي ت ب ا موفّقيّ م ب ايى را ه د و دوره راهنم گذران
ينا   ن س تان اب د او در   دبيرس ى خوان ديّت درس م لاش و ج ا ت  ب

انجمن اسلامى دبيرستان نقش فعّال داشت، بسيار هنرمند بود و آثارى           
ا            ه آنه ه هم ار گذاشت آ از خطاطى، نقّاشى و طراحى از خود به يادگ

 .در خدمت اعتقادات پاك و خالصش بود
ه مرخصى             ۵يكبار ساعت    : مادرش مى گفت   ادر ب ه ن ود آ  صبح ب

ه                   آمد، من در     د من ب ه صدا درآم ه ب ودم، زنگ آ حال وضو گرفتن ب
ى خود              طرف در رفتم، با ديدن چهره نورانى و جذاب نادر، از خود ب
د                     ادر آب بصورت مى زن دم ن دم، دي شدم بعد از لحظه اى آه بخود آم

ادر          ادر ...به آرامى زير لب مى گفت م و             ...م نم ت ه بي و را ب دم ت  من آم
ادر    ان م ى، بج ت باش د ناراح د   نباي د ش رار نخواه ر تك ن ... ديگ و م

دم س از      ...نفهمي ت پ ى گف خن م ادقانه س ه ص دم و او چ روز نفهمي آن
 »...رفتنش ديگر هرگز نيامد

رد و         ز شروع آ ان دروس حوزوى را ني او در سوم دبيرستان همزم
لامى      ن اس ار درس در انجم ود و در آن ق ب ه موفّ ر دو زمين در ه

م سرى         دبيرستان به آار فرهنگى مى پرداخت،        ات ه و بعضى از اوق
ف       ى لطي ه روح ا آ ى زد و از آنج دربزرگش م ارى پ اه نج ه آارگ ب

ود    د ب رى علاقمن اى هن ه آاره ت ب س  . داش اب عك ا ق  در آنج
ر دوست و    ود و ه ه ب ا و هنرمندان سيار زيب ه ب ود آ اخته ب ى س بزرگ
يد عكس او را در آن            ه شهادت مى رس اه محل ب همرزمى آه از پايگ

راى عكس خودش گذاشته و            قاب بزرگ نصب م    م ب ى نمود، جايى ه
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 .زير آن اسم خود را نوشته بود
ام نوشيدى        ! چه عظمتى ! و عجبا  وثر آلام ام تو چه جرعه اى از آ

ام  ه؟ چه ج دين مرحل ه چن ار آ ه يكب م ن يداى راهش شدى و آنه ه ش آ
ود؟               دنت نب زلالى را نوشيدى آه چنين آربلايى شدى و ديگر توان مان

ه             چه رازى در نم    ازت بود آه در قنوتى عاشقانه، شمايل شهادت را ب
شگر                  ه رفت و در ل ه جبه ا ب ميهمانى دستهايت فرا مى خواندى؟ باره

رد ارى آ دايش را ي ولا و مقت سين، م  در . انصارالح
تقامت                  اب اس گردان غواصى دلاورانه و بى باك دل به آب مى زد و ت

ه سرانجام در عم          ود آ ين ب ات آربلاى   را از دشمن مى گرفت و چن لي
اآش                 ۴ دن پ د، ب  به ديار يار شتافت و به فيض عظماى شهادت نايل آم

اريخ              ه در ت ا اينك د ت ه       ١/١٢/٧۵در منطقه باقى مان ازه مطهرش ب  جن
 .وطن برگشت و به خاك سپرده شد

 
 :قسمتى از وصيتنامه شهيد

 سعى آنيد خود را با قرآن و اهل بيت بيشتر آشنا آنيد«
د   ل را بنمایي تفاده آام ا اس ت گرانبه ن دو نعم زانم در . و از ای  عزی

ام       ق ام ربازان بح ن س ه و ای اد گرانمای ن نه ت ای ت از روحانيّ  حمای
د و      ا نداني دا از آنه ود را ج ه اى خ د، و لحظ غ نكني ان دری زم
ه     د آ شویق نمایي دس ت ام مق ن نظ رآت در ای راى ش دانتان را ب فرزن

 ».تر از قبل احتياج دارداسلام عزیز به آنها بيش
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 شهيد اصغر قربانى
اه     ٣١در تاريخ    امنين           ١٣۵١ اسفند م ع ف ان از تواب  در روستاى ماماه

ود و      پرى نم اهش س دائى را در زادگ ع ابت شود مقط ان گ ه جه ده ب دي
ه                        ه روحانيت داشت ب ه ب ه اى آ ا عشق و علاق ه تحصيل ب براى ادام

دن دروس          حوزوى پرداخت، وى      حوزه علميّه فامنين رفت و به خوان
ود،     هميشه به عنوان طلبه اى مستعد و خوش ذوِ مورد توجه همگان ب
ازم     داران ع پاه پاس سيج س ق ب اه از طري روردين م ستم ف اريخ بي در ت
رآش از  ر اصابت ت ر اث ون ب ات مجن د و در عملي رد ش اى نب ه ه جبه
ه درآوردن  ر ب ه منج ه اى آ ه گون د ب روح گردي ر مج ه س  ناحي

تخوان خورد شده جمجمه اش مى گردند و اين امر باعث           قسمتى از اس  
داوا پرداخت و پس                  ه م اختلال اعصاب و روان وى گرديد مدتى را ب

ال معشوِ             د     ....از بهبود نسبى بار ديگر سر پر شورش به دنب وِ آم ه ش ب
در جستجوى پرنده زيباى شهادت رهسپار       .... و چونان منتظرى تشنه   

ال د          رد و ب ن       گرديد خاك را رها آ ا در اي ر آسمان گشود، مى رفت ت
د       ان را بياب تقرار در صف آزادگ ذا در  . عرصه حضور شايستگى اس ل

ت       ى رف الاتر م مان اوج ب ت آس ه اش از هف ه، زمزم وتى عارفان . قن
كافت ى ش مان را م ينه آس ه س ا .... گلول اك ت ون از خ تونى از خ  س

ي               اند طن دارش رس ن افلاك برخاست و عطر وصال را بر مشام جان بي
امتى       ا ق تقامت را ب گامهايش را بر پهنه زمين آويخت و نقش زيباى اس

او جان را به زيارت مولا و        . استوار بر گستره آبى آسمان ترسيم آرد      
دى        د گنب ود و دل در آمن رواز داده ب ى پ ن عل سين اب ا ح دايش آق مقت

ر حرمت        ود   ....نورانى و حرمى پ سته ب ر      ... ضريحى ... ب بط پ ه مه آ
زه عشق            ... تنشاط ملائك اس   در حوزه امام صادِ از آوثر نيكى و حم

ستانه          ه م ود آ روردين         ... سيراب شده و چنين ب م ف اريخ بيست نه در ت
اه  ارى ١٣۶٣م ا ايث ور دل ب افقين آ ر من ات مرصاد در براب  در عملي

ك گفت و  داى حق را لبي ادتى در خور تحسين ن ذير و رش وصف ناپ
 .جان را به جان آفرين تسليم نمود
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 جعفرى هيزجى... يد عبداشه
 

ا آلاس                     دنيا گشود وى ت د چشم ب ع قهاون زج از تواب در روستاى هي
ه  راى ادام را گرفت و ب اهش ف ائى درس را در محل زادگ اول راهنم
ه                       ه مدت سه سال ب ود و ب ام نم تحصيل در حوزه علميه فامنين ثبت ن
فراگيرى دروس حوزوى پرداخت و درس عشق و ايثار را در حوزه             

ه ع ود و روح و    ب ال نم ديت دنب ا ج شاط ب ا ن ال و ب اگردى فع وان ش ن
براى ادامه درس   . جانش را با زلال آلام مكتب امام صادِ پرورش داد         

به حوزه علميه قم رفت و مدت يكسال در آنجا با فعاليتى چشمگير در               
ت و در         ث و درس پرداخ ه بح ود ب اى خ ره ايه م حج ار ه  آن

ه              ه آتش حضور در جبه ود آ شه      آنجا ب رد در عمق جانش ري هاى نب
 .دواند به حدى آه ديگر هيچ چيز نمى توانست مانع پروازش گردد

ر    شان ام ود اي رم و صفر ب ام مح ا اي ه مصادف ب زام آ ين اع در دوم
اند                 ار عاشقان رس ه دي م خود را ب از ه ود و ب تبليغ در شهر را رها نم

اد   زيرا نمى توانست چهره جذاب و ملكوتى ياران همسنگرش را ا            ز ي
ه از  دگانى آ ار رزمن ه دي اند، ب ه رس ه جبه تابان خود را ب ذا ش رد ل بب
ه                شاندند او ب ه خاك مى ن د و ذلت را ب تبار علمداران ديار عزت بودن
الت      ار رس نگين از ب ارى س ه ب ت، آول زرگ پيوس ردان ب اروان م  آ
ى        ام برم ه اوج، گ داى قل ا بلن هادت ت زم ش انى ب ه ميهم ر دوش و ب ب

ا      داشت، براى او رد ت رواز مى آ  قفس دنيا تنگ شده بود، بى پروا ـ پ
رواز            مرغ جان را از دانه هاى فريب درون اين خاآدان رها آرده و پ
اى مى   نگين پ ام برمى داشت و س ا سبك گ ى ادع ود و ب اتح ب د، ف ده
تقبال شهادت                ه اس گذاشت، با سرورى سرشار و غرورى بهت آور ب

ر    ودن را ب ده ب ا زن ت ت ى رف تافت م ى ش سير م شه تف  اى همي
ازد اه . س هريور م ستم ش اريخ بي ه ت رانجام ب ت و س قانه رف او عاش
 در لابلاى نيزارهاى جزيره مجنون مجنون وار ليلاى شهادت          ١٣۶٠

اليان دورى از وطن    را در آغوش گرفت و جسد مطهرش پس از س
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اه   شت م وم ارديبه اريخ س ى   ١٣٧٧در ت يد امت تان رش داى دس ر بلن  ب
سن  ... حزب ا  شييع شد               و هم اهش ت ا صفا در زادگ ر دل و ب ... گرانى پ

 .روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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 شهيد قدّوسى
 

ه رضا خان            ١٣٠۶ مرداد   ١٢در سحرگاه    ام سلطنت خودآام  به هنگ
اى مى         ه دني انى چشم ب انواده اى اصيل و روح د در خ در شهر نهاون

زرگ است            . گشايد ام   پدرش آخوند ملّا احمد آه خود يكى از علماى ب  ن
على دوران آودآى و نوجوانيش را در آنار        . على را بر او مى گذارد     

رد، در سال             ه تحصيل       ١٣٢١چنين پدرى فاضل سپرى آ راى ادام  ب
ود و       ت نم م عزيم ه ق رك و ب ود را ت ار خ انواده و دي  خ
ت ش پرداخ سب دان ه آ ضيه ب ه في ك در مدرس ره اى آوچ . در حج

ة ا  راب آي هيد مح زد ش دماتى را ن ت و .. .دروس مق را گرف صدوقى ف
ة ا   ون آي وزه چ زرگ ح تادان ب الى را در محضر اس ... تحصيلات ع

ى     ام خمين ضرت ام ردى و ح ود ) ره(بروج ذ نم رى و  . تلم وغ فك نب
استعداد درخشان ايشان به گونه اى بود آه در آمترين زمان به درجه              
ه          ترگِ عرص رد س ن م ذير اي ال پ شتاِ و آم يد و روح م اد رس  اجته
يفته در راه    دى ش ت و مري كل گرف امش ش ار ام ت، در آن م و دراي عل

ود   دتى     . مرادش ب نش سياسى و عقي شان بي ارز اي اى ب يكى از ويژگيه
رد،     ه ف ى منحصر ب شمگير، و تيزبين اوتى چ وش و ذآ ا ه ه ب ود، آ ب

 .صلاحيت افراد، يا سالم بودن جريانها را تشخيص مى داد
ره         در قبل از انقلاب ايشان به عنوان ي        ازده نف أت ي كى از اعضاء هي

ردد              ه مى گ پس  . مدرسان ضد رژيم، دستگير و روانه زندان قزل قلع
ى ثمر                  شان ب ه اي از اينكه ساواك، شكنجه هاى جسمى و روانى را علي

 .مى داند وى را آزاد مى آند
ستان        ه گرمى از               ١٣۴۵پس از آزادى در تاب ردم ب د و م د آم ه نهاون  ب
د و از  ى آن تقبال م كان  وى اس درش س دان پ ه در فق د آ ى خواهن او م

بها    . ارشاد و هدايت مردم زادگاهش را بعهده گيرد     ين منظور ش به هم
ت و در آن اوج    ى رف ر م رد و منب ى آ از م ه نم امع اقام سجد ج در م

رد            ا اخلاصى     . خفقان نام حضرت امام را به صراحت ذآر مى آ او ب
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ت   ى آموخ وان م سل ج ه ن ستن را ب ه زي توار راه چگون  . اس
رخ از    اى س ه ه ود و لال ى ب دامش متجلّ ور ان شق از ط اى ع عله ه ش

ر بغضهاى       . بيانش شكوفا مى شد    ه ب ه عشق او آ مردم بودند و زمزم
داى                     ر بلن رد، او ب سير مى آ اران را تف ايى و لطافت ب آويريشان، زيب
ه                    ى و ارش ب ا فريادهاى عل مأذنه عشق، شهر سكوت و خاموش را ب

ا          بيدارى دعوت مى آرد و چ      شمه سار نيلى خوابها را با گلواژه هاى ب
ن هاى خاآى           . طراوت اذان موج مى انداخت     ئن، ت و چونان پلى مطم

رد ى آ صل م از متّ سيم و نم ور، ن سوى ن ى را ب  . و زمين
ستاده             آبوترهاى معصوم از بلنداى شاخه هاى چنارى آهن به قامتى اي

ود ا           ين عم ر زم ستاده است  به نماز مى نگريستند آه انگار دريايى ب . ي
د        ه بودن ه چشمانى دوخت مردم دل به او سپرده بودند و چشمانشان را ب
ره وجودى                    رد داي ر گ ود و ب ى ب آه درخشش آفتاب ايمان از آنها متجلّ

د  ى چرخيدن ت و    . او م سأله ناراح ن م هربانى از اي اواك و ش و س
ت نمى               . خشمگين بودند  وار اهميّ ى شهيد بزرگ د ول آنها تذآّر مى دادن

ا    .داد ه روز ب ردم روز ب ات م ى و ارتباط سات مخف  جل
لطنتى      م س ات رژي د و اداره اطلاع ى ش شتر م شان بي اواك(اي ه )س آ

طاقت ديدن آن چشمان تابناك چشمه زلال عبوديّت را نداشت، جلسات           
ن شهيد                      ه ناچار اي د و ب ل و ارتباطات را محدود آردن ايشان را تعطي

د            م مراجعت آنن ه ق امى را    .عزيز مجبور شدند آه ب م مدرسه حقّ  در ق
 .تأسيس و درس اخلاِ را شروع آردند

ا                   د ب د و ماندن مردم از رفتن اين عالم ربّانى ناراحت و غمگين بودن
ى    در سجودت چه مى   . سؤالهاى فراوانى آه در ذهنشان جارى بود       گفت

آه زورمندان در سايه سار عظمت به سجده مى افتادند؟ در گفته هاى              
ان دل   ه عرف و چ رخ ت اى    س ه پلكه ى زد؟ چگون وج م زى م  انگي

شه        صبوريت را مى گشودى آه چشمهاى سرافرازى، در حماسه همي
داختى،         ! نگاهت، روشن مى شد؟ و چه باشكوه        روان را چين مى ان اب

ه و           ردمداران فتن ر س ر س رت، ب شم و نف گ خ ه آهن ه اى آ ه گون  ب
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 .فساد و فسق فرود مى آمد
ق اصول انقلاب از         پس از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلام       ى در تحقّ

ب و       دمت ش ود و در راه خ ذار ننم رو گ ديّتى ف لاش و ج ه ت هيچگون
ه                 . روز نمى شناخت   ود آ ه ب ى از مكتب عترت رسول اللّ او حق طلب

چون شاخه نورى از درخت سبز ولايت به شكوفه مى نشست و چون              
اق                    اه و اختن ستانهاى گن شانه مى رفت و شب تيرى رونده قلب ستم را ن

ام                  ر ا به آتش مى آشيد و به همين خاطر حكمى از طرف حضرت ام
ا ارزشهاى انقلاب          به عنوان دادستان آل انقلاب اسلامى انتخاب شد ت

د هيد بهشتى . حراست آن ا آمك ش دوين ) ره(او ب ضايى را ت وانين ق ق
آرد آنها را جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى دارد    

ادى   ات زي ن راه زحم ود  و در اي ى ش ل م د  .  متحمّ هادت فرزن  ش
دازد و در  پش مى ان ه ت يفته او را ب ويزه قلب ش ه ه زرگش در منطق ب

د    ى آن ابى م ى ت ى ب ين مردن ه روز  . آرزوى چن ره اش روز ب چه
را مى رسد و سرانجام در صبح               ... شكوفاتر مى شود    روز موعود ف

تانى      افقين در دادس ه من ى آ ا بمب ال ب اه س هريور م اردهم ش نبه چه ش
ى        گ ه آرزوى قلب ت ب ك گف ق را لبي وت ح د دع ته بودن  ذاش

ايى را صلا مى داد      .خود نايل شد  آرى او با نجابتى قدسى، سرود ره
ه           يم آ ون مى دان ا بگشايد و اآن يش روى م تا فرداهاى خوبتر را در پ
اگر به خون نشستن نبود، منطق زنده پرواز، دگرگون مى شد و نمى               

تو   ان پرس دن پاي ه آوچي ستيم آ ستدان ه   .  ني ايى ب شه ه ا اندي او ب
ه حجم                    ا خضوعى ب ه وسعت صحرا، ب معصوميّت گل، با آرامشى ب
فاى           ا ص ر، ب ه برفگي ك قل رور ي عت غ ه وس ارى ب ا وق وه، ب ك آ  ي
بارانى آه، در زلال چشمانش جارى بود و چهره اش آيتى از تصوير        

ار         . آامل شرم و شكوه و شهادت رفت       دوهاى خيزرانى ب او رفت و ان
 . بر جانهاى غريب ما نوايى غمگنانه چشانيدديگر

 .ناله هاى نيمه شبت تموج شط حيات بود... اى ترجمان صبح
 ؟!حال چگونه باور آنيم خاآسپارى سرو را
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م          ر معظ ه رهب ت آ سنده اس در ب ين ق هيد هم و اى ش در وصف ت
 :العظمى خامنه اى فرمود... انقلاب حضرت آية ا

ه ن        « ه را جذب            چند خصوصيّت در ايشان بود آ ه هم ا من بلك ه تنه
ود         ... صداقت و صفاى اين مرد    . مى آرد  او صريح و صادِ و صاف ب

ود        وع ارادت خاصّى           . و به آار، جدّى و علاقمند ب ك ن شهيد بهشتى ي
 ».به ايشان داشت

 :و امام بزرگوار پس از شهادتش فرمود
 .شهيد عزيزى آه ساليان دراز در خدمت اسلام بود«

اليان  ب س ن جان ته ام و آن اي ابقه داش ا او س ك ب ولانى از نزدي ط
 ».بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت مى شناسم
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 حيدرى... شهيد آیة ا
 

ال  هر     ١٣١۵در س ودآى در ش انى، آ ذهبى و روح انواده م  در خ
شود    ان گ ه جه ده ب م، دي ام ق ون و قي سته و  . خ اى برج درش از علم پ

ودآى   . دپرنفوذ منطقه غرب آشور بو   ان دوران آ شهيد حيدرى از هم
در دامان چنين خانواده اى مذهبى و پدرى فرهيخته، با فرهنگ اسلام            

 .آشنا شد
در سن دوازده سالگى وارد حوزه علميّه قم شد و پس از طى مراحل                 
مقدماتى، فقه و اصول را در مرحله سطح در محضر استادان بزرگى            

د  س... و آية ا  ...مشكينى... چون آية ا   ه و       . لطانى گذراني سپس خارج فق
ة ا          ... اصول را نزد آية ا     اد  ... بروجردى و بخشى را در خدمت آي دام

و قسمت اعظم دروس را نزد امام خمينى فرا گرفت، آتاب شفا را در              
ه               محضر علامه طباطبايى تلمذ نمود و مدّتى هم جهت ادامه تحصيل ب

ت دّى . نجف اشرف رف ه ح ه درس ب لاش او ب ديّت و ت ه در ج ود آ  ب
هرت     د و ش ام درآم ده حضرت ام اگردان زب ره ش دّتى در زم دك م ان
ار درس              علميش در حوزه علميّه زبانزد بزرگان و فضلا گرديد در آن
پرى    شتى س هيد به سى را در محضر ش ان انگلي وزش زب وزوى آم ح

ت   ل ياف سلّط آام سى ت ان انگلي ه زب ود و ب ن . نم ه ٣٠در س الگى ب  س
يد و ب   اد رس ه اجته هيد     درج ن ش ان از اي ار خودش ق اظه ان طب زرگ

 .بزرگ اميد مرجعيّت داشتند
ه      ه ب ه از جمل ت آ ال داش ضورى فعّ ى ح ارزات سياس در صحنه مب

 شهيد حيدرى در صحن      ١٣۴٢دنبال دستگيرى حضرت امام در سال       
بيانى آتشين دست   مطهّر حضرت معصومه به سخنرانى پرداخت و با         

رد پس از          م دعوت آ ه شورش ضد رژي به افشاگرى زد و مردم را ب
ى        حنه دور م دّل از ص اس مب ا لب انى و ب ردم او را پنه خنرانى، م س

د   پس از چندى ساواك دست به بازداشت ياران نهضت مى        ... سازند زن
دّت    ود و م ى ش تگير م ز دس درى ني هيد حي تا ش ن راس  و در اي
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رد و            شش ماه در زندان      رار مى گي قزل قلعه مورد شكنجه دژخيمان ق
ان خود                         ى ام ارزات ب ه مب شيند و ب اى نمى ن ى از پ ايى، آن پس از ره

د     انى را وداع گفت   ١٣۵٢در سال   . ادامه مى ده درش دار ف ردم  :  پ م
به طور يكپارچه از شهيد حيدرى دعوت مى آنند آه به نهاوند بيايد و              

 مشورت فضلاى حوزه دعوت      لذا با . زعامت مردم را در دست گيرد     
ده مى                  ه عه مردم را اجابت مى آند و رهبرى مبارزات اين خطه را ب

رد تند و در       . گي ى داش ت م ود او را دوس ام وج ا تم ردم ب ه م  هم
ر مى شد و                     ا درخشنده ت ز آن عشق سرشار، روحه پرتو شعله دلاوي

ساواك . فضيلت ذاتى و نداى فطرت در عمق جانها بيدارتر مى گرديد          
ه  وان     آ ه عن ه ب شان را آ ه اي ود، خان ده ب شم آم ه خ دارى ب ن بي از اي

د و     ى گيرن ره م ود، در محاص ده ب نگرى درآم دايت و روش انون ه آ
ه  تگير و ب شان را دس ك«عاقبت اي د» شهر باب د مى آنن پس از . تبعي

ه           د، آ ى آنن تقبال م شان اس ردم از اي دّى م ه ح د ب شت از تبعي  بازگ
د   ى افت شت م ه وح م ب ى . رژي ر از   ول ازه ت حر، و ت ادابتر از س او ش

ى    وم م اره هج ا دوب كوت و تاريكيه ر س ان چلچراغى ب اران، چون به
ار                        ا بصيرت و ايث ر جانه د و ب دار آن ا بي ينه ه برد، تا عشقها را در س

شد ى       . بخ يد، خروش اد خورش داى چك ر بلن د، ب وه بلن شين آ ه ن آن قلّ
ن او را    دايتگر و روش ش ه ت  نق ه را در دل داش   جاودان

ه             . هيچ آس انكار نمى آند     ردم علي ارزات و تظاهرات م ام مب و در تم
روزى     س از پي ده داشت پ ين آنن دّى و تعي وى حضورى ج م پهل رژي
شيد                  ر دوش آ ار سنگين مسؤوليت را ب ستقيماً ب م م . انقلاب اسلامى ه

د               ١٣۵٨در مرداد ماه     ه نهاون ه امامت جمع ام ب  از طرف حضرت ام
دّت    . منصوب مى شود    ه منظور حفظ و حراست از نظام       پس از م ى ب

ه  لامى را ب لاب اس ه انق تى آميت لامى سرپرس اى اس  نوپ
رد ى گي ده م اه . عه ة ا۵٨و در اول آذر م ضرت آي رف ح ...  از ط

ده           دان برگزي تان هم مشكينى به عنوان قاضى شرع در دادگاههاى اس
 .شد و سرپرستى دادگاههاى انقلاب اسلامى استان را بر عهده گرفت
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سؤوليت      از د ه م وان ب ى ت وار م هيد بزرگ سؤوليتهاى آن ش ر م يگ
ا اشاره                  اير ارگانه ر س داوم ب آميته امداد، جهاد سازندگى و نظارت م

رد اريخ . آ س  ٢۴/١٢/١٣۵٨در ت ات مجل ين دوره انتخاب  در اوّل
س،                  ت، مجل ه ملّ ه خان شوراى اسلامى شرآت نمود و با اآثريت آرا ب

د در            راه يافت و چون ايشان فقيهى وارس        وم روز بودن ه عل نا ب ته و آش
شان       ه اي اى مدبران اب و طرحه س انتخ ضايى مجل ور ق سيون ام آمي
ود و در نهايت يكى پس از ديگرى                   هميشه مورد تأييد ديگر اعضا، ب

 .به تصويب مى رسيد
اه   ر م تم تي امگاه هف رانجام در ش راه ١٣۶٠س رين ٧٢ بهم ن از بهت  ت

ار شهيد م            ت در آن ن ملّ ة ا    فرزندان پاك اي وم آي ه      ... ظل ر بهشتى ب دآت
رم مردمى                   ر روى دستهاى گ لقاء دوست پيوست و نعش سوخته او ب

ردم           . دلسوخته تشييع شد   ه مى آ . اشك فرو مى غلتيد و غمگنانه زمزم
ستاده            وت اي تو را مى ديدم و محبّت روح نسيم را، با سرانگشتان به قن

ه تلخى غم              . ات، لمس مى آردم    ه چگون نم آ ز و   فراموش نمى آ انگي
اى   ه آواز گامه ا را چگون ه ه كوت آوچ كوت را، و س ت آور س به

نايى          . مردانه ات مى شكست     تيغ روش داى س ر بلن ار  ! اى شكوهمند ب ب
ا سخن بگو              بگو  . ديگر با زبان شعله ريز اهورائيت برخيز و براى م

و در جامهاى سبز، خون سرخ         . تا شور رويش دوباره بر دلها بشكفد      
رين خط، ا آخ اب ت مان  آفت ن آس ى اي ر آب اه در زي ود و آنگ رريز ش  س

ا در                   . مستانه قدم زنيم   ا م ى ت انِ شهادت، سخن گفت اترين زب ا رس و ب ت
سپاريم                ا، دل ب آناره گنداب تعلّقات، ساآن نشويم و به زلال جارى آبه

 .و به درياى معرفت غوطه ور شويم
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 شهيد محمّد سلگى
 

اد ا  ١٣۴٧در هفتم دى ماه      ع شهرستان    در روستاى عسكر آب ز تواب
انيد، و    . نهاوند، ديده به جهان گشود   ان رس ه پاي تحصيلات ابتدايى را ب

ه                  ه اى آ در دوم راهنمايى بود آه براى ادامه تحصيل با عشق و علاق
ه  راوان ب شتكارى ف ا پ رد و ب ت داشت حوزه را انتخاب آ ه روحانيّ ب

ار والاى خود                شر افك ، خواندن دروس حوزوى پرداخت، او در راه ن
ود، از        ه ب زرگ و گرانماي تادانى ب ضر اس ه از مح ه برگرفت  آ
تلاى    ام، در راه اع ديّت تم ا ج د و ب غ نمىورزي شى دري يچ آوش ه

 .فرهنگ اسلامى در جامعه تلاش مى آرد
ه              د ب پاه پاسداران نهاون با اوج گيرى جنگ تحميلى، از طريق بسيج س

ردان     د و در گ زام ش ه اع اد  ١۵٢جبه سنگرانش رش ع هم تها  در جم
د اى سلحشورى سوار . آفري د پ اوه مرآب تن ر آج ه وجودش را ب هم

نيدن صداى رساى  ا ش ود و ب رده ب ين«آ ن مع انش، » هل م ام زم ام
سور و     دازى ج ك تيران وان ت ه عن برانه ب ى ص رار از آف داده و ب ق
شرد      ى ف شت م ان را در م ى دلاور، ج ى زن ى ج ك آرپ  آم

رد     شه پ       . و جانفشانى مى آ ر از همي ى پروات ار شمع         ب ده جان را نث رن
. رخسار ولايت مى آرد و در تب و تاب وصال بى تابانه مى سوخت               

در نيزارهاى مجنون، مستانه به پيش مى رفت و در هُرم آفتاب دل به              
اه         هريور م ستم ش رانجام در بي ود، و س سته ب هيدان ب الار ش رم س ح

ر   ١٣۶۵ ال پيك س از ده س شت و پ سد گ ون مفقودالج ره مجن  در جزي
ور               پاآش ى غي وان امت  را به زادگاهش آوردند و بر فراز دستهاى پر ت

 .تشييع و به خاك سپرده شد
 

 فرازى از وصيتنامه شهيد
ه              « د آ ارى نكنن د از من آ ه بع  از خانواده و دوستانم تقاضا دارم آ

ام مسلمانان                باعث خوشحالى دشمنان امام و باعث ناراحتى من و تم
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 .شوند
ه و خداى خود            من امروز خود را موظف مى       دانم آه به جبهه رفت

ن                 ر ولایت ای را خوشنود سازم، من براى رضاى خدا و اطاعت از ام
ام و    ن را و ام ه دی م آ ى دان ود م ه خ رده ام و وظيف اب آ راه را انتخ

 ».انقلاب را یارى آنم
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 شهيد امين ميربگ
 

ادان      تان در آب ال دوم دبيرس ا س شود، او ت ان گ ه جه ده ب ادان دي در آب
ه      ذا ب د، ل سته ش ت بازنش رآت نف درش از ش ون پ ود و چ صيل نم تح

ود  » نهاوند«همراه خانواده به زادگاهش      ق     . عزيمت نم د موفّ در نهاون
د  ينا ش ن س تان اب ى از دبيرس پلم طبيع ذ دي ه اخ و پس از آن دروس . ب

رد   روع آ وزوى را ش ه   ح م ب دى ق ه المه ال در مدرس ار س دّت چه م
ه        ه مطالع ذير ب دّيتى وصف ناپ ا ج د و ب تغال ورزي م اش صيل عل تح

ده جانش آششى           . دروس مى پرداخت   موقعى آه احساس مى آرد پرن
شينان  انى سنگرن ه ميهم ترگش را ب مانى دارد، روح س  آس
ورى       ا ش رد و آن را ب ى ب او م وان دره و ف وان و دي اى مري ه ه جبه

ار          . ر صيقل مى داد   سرشا چهار مرتبه از طريق حوزه علميّه قم و دوب
ه هر        د آ ه اعزام گردي بعنوان بسيجى از سپاه پاسداران نهاوند به جبه
دلش                      اران هم ع ي ه جم ر، ب م نظي راوان و اخلاصى آ بار با رشادتى ف

د            . گرمى بخشيد  ا مى آفري او در  . در روزهاى بى امان رزم حماسه ه
انى جمجم ده ب سوت دي ه  آ ان طلاي ى داد و چون ه م دا عاري ه خ ه را ب

شمانش   ه چ ا جذب ود و ب ى نم بحدم رخ م ام ص ر ب ان ب دارى قهرم
ون و   اه خ ى زدود و در آوردگ ق م اى عاش م را از دله اى غ غباره

 .خاك، بذر غيرت و شجاعت مى آاشت
ر                 بانه ب ه ش ه او چگون برفگير آوهستانهاى مريوان گواه آن است آ

ا مى نشست و ب دِ مرآب دع الِ بلن اب مى گشت و روز ي ال آفت ه دنب
د لحظه                 اسبِ حضور را در چنگ مى گرفت و بدنبال شكار خصمِ پلي

رد مارى مى آ انزدهم . ش رانجام در آخرين اعزامش در پ ه س ا اينك ت
ر و              ١٣۶۴بهمن    به جبهه سليمانيه چهره اش روز به روز درخشان ت

اتر مى شد                ر و پرمعن ق ت اه      . سكوتش لحظه به لحظه عمي ه سجده گ ب
ال و       ى داد، ح رواز م ا پ شان ه ريم آهك ا ح ست و دل را ت ين نش زم

ر     ات والفج ت عملي رى داش واى ديگ د ٩ه روع ش م .  ش  ده
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دار سپرد                ۶۵فروردين   ه دل رآش، دل را ب ر اصابت ت ر اث يكى از   .  ب
 :همسنگرانش لحظه هاى با او بودن را چنين مطرح آرد

دم           « ه هاى اشك در عمق           او را بارها و بارها دزدانه مى دي ه دان آ
رد    ى آ رارى م شمانش بيق دش در    . چ ب روح بلن اى ش ه ه و در نيم

ن سئوال                    دم و اي شگى، مى سوخت و من مان التهاب زمزمه هاى همي
 »!بى جواب

ستانه                  ... تو ه جانت م ه پيمان  از آدامين خم شراب عشق نوشيدى آ
انى             ... شكست ى نم ستن زمين ا در غوغاى زي رد   . شكسته شدى ت اى م
 .ما به گِل مانده ايم و شما با دل رفتيد و اين مصيبت است! افلاآى
 .از وصيتنامه اش برايم بگو: گفتم

عميق نگاهم آرد سر را به زير انداخت و آهسته لبانش تكان خورد              
ه سرخِ سرخ               «: و گفت  ه چگون دم آ وصيتنامه اش را نخواندم ولى دي

 ».زندبر روى خاك مى غلتيد تا آيندگان سبزِ سبز برخي
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 افراسياب... شهيد اسدا
 

 ديده به جهان گشود و پس از سپرى          ١٣۴١شهيد بزرگوار در سال     
ى     تان فنّ ايى در هنرس دايى و راهنم صيلات دوران ابت ردن تح آ
ا                 امى دوران تحصيل ب شهرستان نهاوند موفّق به اخذ ديپلم شد، در تم
دايت         د و ه ى زد در رش وج م ودش م ق وج ه در عم داقتى آ ص

ه بزرگى             همكلاس يهاى خود بسيار جدّيت به خرج مى داد، استادانش ب
ود                  ا ب رام آنه ورد احت رده و م ى ب پس از اخذ     . و عظمت روحى وى پ

ول     ه رس ت و در مدرس م رف ه ق وزه علميّ ه ح پلم ب  دي
ه هاى       . به تحصيلات حوزوى اشتغال ورزيد    ) ص(اآرم ر اندوخت او ب

ن راه       زود و در اي ادى را   معنوى خود روز به روز مى اف زحمات زي
پيده صبح              . متقبل شد  ه س چه شبهايى آه دستان بلندش آسمان شب را ب

ال  ر، همچون ب ا جارى ذآ ه اش، ب ار گرفت اى غب د مى داد و لبه پيون
فرشتگان باز و بسته مى شد و از حضرت دوست طلب مغفرت مى                  

رد قانه  . آ اى عاش ه ه بش، زمزم ك ش رات اش ا قط  وى ب
ه            بر لبانش نقش مى بست و هم       ه گون رم ب چنانكه قطره هاى زلال و گ

وِ      شاند و از ش ى ن شق م جاده ع ر س شانى اش را ب د، پي ى غلتي اش م
 . وصال مى لرزيد

ال مى                    ال ب ينه اش ب يانه س او انتخاب آرده بود پرنده هجرت در آش
 :او مى گفت. زد، وى با شوِ سنگر، بستر را رها نمود

ر  « شه پ ا تي د ب د، باي د ذوب ش ت، باي د رف ى باي صلابت رزم زمخت
 ».هاى علائق را از اندام رعناى آزادى تراشيد

او به جبهه رفت و به خيل عاشقان پيوست و در رزمى بى امان در               
ابران خطوط                     ع ع ه جم ورى سرخ ب ا عب ه ب مطلع الفجر در جنوب فك

 .فرزانگى پيوست
ت  ى گف درش م ده و    «: پ نش را دي واب رفت هادت، خ ل از ش ن قب م

ان داشت         . پذيراى شهادتش بودم   ى جري ه آب ا   . خواب ديدم رودخان دو ت
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انگشتر دستم بود مى خواستم وضو بگيرم، يكى از انگشترها به داخل            
ا                    اً يكى از آنه آب لغزيد و گم شد على و اسدم در جبهه بودند گفتم حتم

: همسرم گفت   » صبح در فكر بودم   ...  بيدار ماندم  تا صبح ... شهيد شده 
ان خوابى          « بيه هم رد، درست ش ديشب خوابى ديده ام وقتى تعريف آ

بعدازظهر همان روز دخترم از قم زنگ زد و         » .بود آه من ديده بودم    
نيده اى؟ گفت      :پدر از برادرانم چه خبر؟ گفتم     : گفت ه  : مگر چيزى ش ن

تم         ردم             ديشب خواب ديدم آه انگشترى از دس اد و هر چه آ ه آب افت  ب
عجبا يك خواب و سه نفر مختلف اين ديگر چه         . نتوانستم آنرا پيدا آنم   

ا نمى            ... حكمتى است  م آوچك م ه در فه ن چه راز بزرگى است آ اي
 !گنجد

 :و همان شب را خود شهيد اين چنين تصوير آرد
ال دارد                    « ويى خي ه گ د آ ان مى ده شب است و باد آنچنان چادر را تك

رد      ما   وديم چه              . را با خود به هوا بب ل ب دن دعاى آمي ا مشغول خوان م
ك        م چطور شد ي دعاى پر شورى، وسط دعا آماده باش دادند، نمى دان

ادم          ه دور از           . دفعه به فكر نوشتن وصيتنامه افت ه، ب سان در خان ا ان آي
ى       در ب دگى چق د زن د فهمي رد و خواه د آ رگ درك خواه اهوى م هي

ى مى       ارزش است؟ خير به خدا ق  ن حقيقت پ ه اي سان ب سم فقط اينجا ان
اى  ستگى ه ه واب اوراى اينهم رى م اى ديگ اى زيب ه دني ه بل رد آ ب

ك لفظى را                 . رنگارنگ هست  ر است؟ ي ا چه خب نمى دانم امشب اينج
ر         ..... آربلا. زياد تكرار مى آنند    چه عشق سوزانى از آتش سوزنده ت

 !گرداند؟عزمها را راسخ مى ... به پاها قدرت مى دهد. است
 

 :فرازى از وصيتنامه
د، مسایل اصلى اسلام را          « رآن بخواني د، ق ت دهي ان اهميّ  به نمازت

ه      فداى جزیيات نكنيد حوزه ها را تقویت آنيد، از دنيا آناره گيرید و ب
سانهاى روى                رین ان ه بهت د آ  آخرت روى آورید، قدر بسيجى را بداني

ا در مقا   رین عرف ستند، بزرگت سيجيان ه ين ب عند زم ا خاض ل آنه  ... ب
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الم هست                ن ع الاتر از ای م ب دا من      . بيابيد باور آنيم آه عالَمى ه ه خ  ب
 ».این عالم را الآن دارم مى بينم
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 شهيد طيب خرم آبادى
 

ال  ستين روز س تاى ١٣۴٧در نخ اص « در روس عد و ق ه س » گوش
ان گشود                ه جه ده ب تكش دي ذهبى و زحم انواده اى م . نهاوند در ميان خ

انواده ش ان   خ شه ميزب ميمى و همي اده و ص سيار س ب ب هيد طيّ
د             . روحانيونى بودند آه براى تبليغ، در ايّام مختلف، به روستا مى آمدن

ه و       ب، علاق دن طيّ زرگ ش ا ب ان ب ه همزم د، آ ث ش ر باع ين ام هم
ود    ر ش شه دارت شتر و ري ه بي ر چ ت ه ه روحانيّ شان ب ت اي ن . محبّ اي

س ا    ه پ د آ ق ش درى عمي ه ق ه ب شق و علاق صيلات ع دن تح ز گذران
د رفت           ه نهاون ه حوزه علميّ ه           . راهنمايى ب ك سال جهت ادام پس از ي

م، دروس حوزوى                تحصيل به قم عزيمت نمود و در مدرسه المهدى ق
 .را تا اواسط سيوطى ادامه داد

انش        ق ج ه در عم ضور در جبه ه ح شق و علاق ه ع يد آ انى رس زم
ود  ده ب شه دواني شق ر . ري ور درس و م ين منظ ه هم ردب ا آ ا ; ا ره ت

د و      ساس نماي ودش اح د وج د بن ا بن ضور را، ب يرينى ح لاوت و ش ح
غ        فاهت، تي تمگرى و س ياهى، س وج س ر ف دازان، ب هابى گ ان ش چون
ايش     ه نم ا ب ه ه عله گلول دالت را در ش روزى ع شيده و پي ت برآ حرّي

ذارد ار       . بگ د و در آن زام ش ه اع ه جبه ا ب زه باره ين انگي ه هم ذا ب ل
ون               سلحشوران جاى گر    ره مجن رد مقدّسش  در جزي فت در آخرين نب

شوِ را در   شاده مع ينه اى گ ا س ينه اش، ب ه س رآش ب ر اصابت ت ر اث ب
 .برگرفت و بسوى محبوب خود رهسپار گرديد

 :همرزمانش نقل مى آنند
ه                  « ا خواست آ ود، و از م ه ب پيش از شهادت، دستانش را حنا گرفت

اب    » .ما هم دست وپايمان را خضاب آنيم       رار، شوخى       بى ت ود و بيق ب
د      ا امشب عاشورا است و           : او مى گفت    ... مى آرد و مى خندي ه ه بچّ

اد  .... خوشحالى آنيد ...آخرين شب عمر ما دستانتان را حنا بگيريد        فري
د كوهى   ....بزني ا ش دان ب ه حنابن يد و او    ! چ ردا رس ت ف اعت حرآ س
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ا رو                     د از حدود هشت ساعت پ بعنوان يكى از نيروهاى خط شكن بع
ه                 زدن د آ تقرار دشمن پري ، آنچنان چابك و تيز بر روى جاده محل اس

او پس  ... گويى اصلا خستگى يك شب پا رو زدن را احساس نمى آند       
دنش، روح  ر ب ه ب رآش و گلول ابت ت ر اص ر اث ه ب ردى جانان از نب
ا               بزرگش رقص آنان به پرواز درآمد، و بدن غرقه به خونش، در آنج

 .رش را به وطن بازگرداندندماند و پس از مدّتها جسد مطهّ
 :قسمتى از وصيتنامه شهيد

ر          « ه آف ر علي ين داشته باشد، ب  انسانى آه به خدا و روز قيامت یق
 یا پيروز مى شود یا به درجه رفيع شهادت          ) و در این راه   (مى جنگد   

د ل مى آی ه  ... نائ ه ب اطر اینك ه خ دا و ب اطر رضاى خ ه خ ط ب من فق
ا               دشمنان اسلام بگوئيم آه ما     راى آنه ن درسى باشد ب م و ای   آماده ای

 »...آه بفكر تجاوز نيفتند به جبهه ها عازم شده ام
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 شهيد محمد حسين ترابى
 

ال  تان ١٣٣٩در س ذهبى، در شهرس ديّن و م انواده اى مت  در خ
ل گشت          ١٣۵٨نهاوند بدنيا آمد و در سال        پلم ناي ه اخذ دي امى   .  ب در تم

وار،         دوران تحصيل، در راهپيماييها و پ      ام بزرگ ه هاى ام خش اعلامي
 .نقش فعال و آليدى داشت

ت و                     ه روحانيّ ه ب ه اى آ ت علاق ه علّ پس از طى دوران سربازى ب
ه اصفهان گشت  وزه علميّ ام داشت وارد ح راى . حضرت ام سپس ب

محمّد باقر مشغول    ادامه تحصيل قم را انتخاب نمود و در مدرسه امام           
د    ك                  . آسب علم گردي وان ي ه عن ه را ب ام حضور در جبه ه ام انى آ زم

ه      رد و ب ا آ وار درس را ره هيد بزرگ تند ش لام داش ايى اع ب آف واج
اه         شين، هيچگ نگر ن اى س تافت،بچّه ه رد ش اى نب ه ه  جبه

سلام   (صوت حزين و دلنشين آن شيفته اهل بيت          ه ال ه    ) علي را در مرثي
ى    خوانى آقا حسين ب    فراموش نمى    ) س(و خواهرش زينب      ) ع(ن عل

د ت  . آنن الى داش ور و ح ه ش ول ا  . چ رت رس ه عت شق ب انوس ع ... ف
در دلش، شعله مى افروخت و همواره از زبانش حماسه،اميد و           ) ص(

تفنگ و قرآن و تسبيح سه يار هميشگى        . ايثار در راه ولايت مى باريد     
بكبال،       ده اى س ان پرن ه چون ر لحظ د و ه فر را در  او بودن رود س س

رد     ى آ از م بش، س يانه قل بش در   . آش از ش ه نم  نغم
ه               جويبار شبها جارى بود و در گستره وجودش، هزاران مرغ عشق ب

ت،         . پرواز درمى آمدند   شكوه شكفتن بر شاخسار جانش، جان مى گرف
ت  ازه اى داش اى ت شه حرفه ود و  . و همي دگيش ب اموس زن تن ق رف

ستنش  سفه زي داقت فل شه در. ص ت از  او ري ه حرّي ت، آ ودالى داش  گ
ى زد، و      واره م دايش ف ولا و مقت ده م اى بري  رگه

ى آورد      رود م ر ف ورده اش س م خ ر زخ ر پيك قايق ب ا و . ش وى باره
ود                  ده ب ان خوان وه رزم آفرين ين انب شهدا را در ب و . بارها روضه سيدال

ورا  ش و عاش شق و عط شان ع ه در آهك ود، آ ين ب ايد چن در ... ش
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ون سال       ى       ١٣۶۵جزيره مجن ردى ب  در يكى از شبهاى محرّم، در نب
ت  رار گرف ه ق ابت گلول ورد اص ى م شگر بعث ا ل ان ب  ام

شت    ود گ ون مفق ربلاى مجن ازه اش در آ در از   . و جن م آنق ايد ه و ش
ا       علائق بريده بود آه دوست داشت گوشت و پوستش را هم در اين دني
صانه        ضورى مخل ت ح ضرت دوس وار ح اك در ج اك پ ذارد و پ بگ

 .ه باشدداشت
 

 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
لام و    ... « راى اس ا ب د ت ا آن ما عط ه ش انى ب ب و ایم وّت قل دا ق  خ

د            .....پيروزى آن صبور باشيد     ذار نمایي ا شكوه برگ ل را ب . دعاى آمي
ه در روز قيامت، اوّل                نماز شب را فراموش نكنيد و مواظب باشيد آ

 »...به نماز رسيدگى مى شود
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 ازىشهيد ابراهيم شهب
 

ه           ١٣۴٧در سال     در شهرستان نهاوند در خانواده اى مذهبى، ديده ب
ايى وارد      دايى و راهنم صيلات ابت دن تح س از گذران شود، پ ان گ جه
دبيرستان شد دبيرستان را تا سال سوم ادبيات ادامه داد و سپس جهت               

د  ه وارد ش وزه علميّ نگر ح ه س ه تحصيل ب ه . ادام ه ب ار آ ين ب او اوّل
اى              جبهه اعزام گ   ود و پس از آن در عملياته رديد سال دوم راهنمايى ب

ه والفجر  ه والفجر ۵مختلف از جمل ربلاى ٨ چنگول او، آ  و ۵و۴، ف
ود ون شرآت نم ره مجن ات والفجر . جزي ون ٨در عملي ره مجن و جزي

ه مچ       ون از ناحي ره مجن مجروح شد ـ شهيد بزرگوار در عمليات جزي
از همسنگران در داخل آبهاى     پا و ران مجروح مى گردد و با تعدادى          

دّت        ساعت در داخل آب سرگردان    ٣۶جزيره راه را گم مى آنند و م
ادى خود                  ا زحمات زي و در تلاشند و سرانجام با استعانت از خداوند ب
ه                   ت ب ت مجروحيّ ه علّ شان را ب را به نيروهاى خودى مى رسانند و اي

 .بيمارستان منتقل مى نمايند
ت خ   وار از نجاب هيد بزرگ ود  ش وردار ب ى برخ شه در . اصّ و همي

دين  . آارهايش جدّى و با دوستانش مهربان بود     او آشتى گير بود و چن
ه دوستان               رام هم بار قهرمان آشتى آموزشگاهها شده بود و مورد احت

ت  رار داش نايان ق اده اى     . و آش وِ الع رام ف م از احت وزه ه ى در ح حتّ
ود وردار ب ست .....برخ رانجام در بي هيد س ه ش اه طلب شم دى م و ش

ربلاى  ات آ نج در عملي صت و پ ت و ۵ش ك گف ق را لبي وت ح  دع
اى شهادت               ٨درست   ه فيض عظم ماه پس از شهادت برادر ديگرش ب
وب    ٧٠و بدن مطهّرش به مدّت   . نايل آمد  رم جن اب گ  روز در زير آفت

اآش را                     د و پس از آن پيكر پ ا مان در دشت شلمچه بر روى زمين تنه
ى    اك م ه خ رش ب د مطهّ گفتاج پارند و ش ه دل  ! س ورى در آيين ه ن چ

پاآت جلوه نمود آه بى محابا، در ميدانهاى رزم، رقص مرگ آردى              
ان                    ا ارمغ ه ه ه لال و جسد مطّرت پيش از طلوع دامن دامن طراوت ب
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ه                ه ب مى داد و گيسوان پريشان خون آلودت را دستخوش نسيمى بود آ
 !روح و جسم ديگران حيات مى بخشيد؟

 
 :قسمتهایى از وصيتنامه شهيد

دایا« ن    ! خ ن آ ورت روش ه ن بم را ب م   . قل شقت را در دل رار ع  ش
روز سوزان . بيف ينه ام را ب ن  . س صيبم آ ت را ن دا. محبت ه ! خداون  ب

رى و        ت از رهب اد و اطاع الص و اتّح ت خ ا نيّ ى م سؤولان مملكت م
 ».حضور در صحنه عنایت بفرما
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 شهيد محمّد مهدى آاویانى
 

 در شهر خون و قيام قم، در خانواده اى روحانى و اهل             ١٣۴٧سال  
درى فاضل و     . فضل، پا به عرصه وجود گذاشت         ان پ از چشمه عرف

شيد و                  د آ ه روز ق برجسته، جرعه هاى زلال آمال را نوشيد و روز ب
ه حوزه                . رشد نمود  ايى ب دايى و راهنم دن تحصيلات ابت پس از گذران

 پدر آه مسؤوليت آن حوزه را به        علميّه نهاوند رفت و در سايه عنايت      
تعدادى  ا اس ود و ب ى نم الا را ط دارج ب ى زود م ت، خيل ده داش عه

ت      ى پرداخ وم اله رى عل ه فراگي شان، ب وان   . درخ ه عن شه ب  او همي
يكى از طلبه هاى پرشور و فعّال، با اخلاقى وارسته ديگران را جذب             

 .رفتار و گفتار خود مى آرد
ى       رد و مرغ             با اوج گيرى آتش جنگ تحميل ا آ ، حوزه و درس را ره

رواز    ه پ رد ب ه نب مان جبه سترده آس ال، در گ وِ وص ا ش ان را ب ج
اند، در محراب                درآورد، تا آنچه را خوانده بود، در عمل به اثبات رس
ه    ا زمزم ان را، ب بهاى عرف ستاد، و ش ام اي ه قي د ب ام ق مان، تم ى آس آب

هادت م      ب ش ارش طل ى داد و از پروردگ وازش م ايش، ن ردني . ى آ
قصد داشت اندام رشيدش را در قربانگاه عشق، به وصال           . عاشق بود 

هادت         ا ش ت ت ونين امام ط خ دارى از خ اند و در راه پاس ود رس معب
اند و            . پايدارى آند  شبهاى جمعه را با مناجات شعبانيه به پايان مى رس

 .چه ارادتى به اين دعا داشت
اه   م دى م رانجام در روز دوازده ربلاى  در عملي١٣۶۵س  ۴ات آ

ام     واف ب ه ط دش را ب يد و روح بلن هادت رس ه ش لمچه ب ه ش در منطق
ر خونرنگ                 رواز درآورد و حماسه حضورش را در دفت دوست، به پ

 .روزگار، شجاعانه ثبت آرد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
د، شفاعت                «  بدانيد ما از آسى آه براى اسلام صبر و استقامت نكن
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 . امام زمان را یارى نكند، بيزاریمما از آسى آه. نخواهيم آرد
ر                      ان ب را و یتيم ى خویش باشيد، فق ر شكم و راحت  مبادا فقط به فك

 .گردن همه ما حق دارند
ام         ه دیگر انج د آ  مبادا دو رآعت نماز شما را مغرور آند و فكر آني

 .وظيفه نموده اید
د،     ول آن ودش قب ى خ ه بزرگ د ب ا را خداون ون م ر خ سم اگ دا ق  بخ

 ».ى آه ایمان لقلقه زبانش مى باشد، دلسوزى نخواهيم آردبراى آس
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 شهيد محمّد بهروز ساآى

 
تاى    شت در روس ل و ه صد و چه زار و سي ال يكه اه س ر م در مه

شود       ان گ ه جه ده ب د دي تان نهاون ع شهرس بان از تواب ال . فارس در س
ا         ١٣۵۴ دگى آنه  خانواده اش به شهر هجرت آرد و فصلى تازه در زن

ه مسجد مى                 د. گشوده شد   درش ب راه پ ه هم ودآى، ب داى آ ان ابت ر هم
ستاد      پس از  . رفت و با علاقه و شوقى فراوان، به نماز جماعت مى اي

ام         شويق ام ه و ت ورد توجّ دا م وش ص ك و خ ر آوچ ن مكبّ دى اي چن
يش از         ه ب د آ بب ش ين س ت و هم رار گرف ذاران ق ت و نمازگ  جماع

داي  . بيش به مسجد علاقمند گرديد     ستان رازى      تحصيلات ابت ى را در دب
يش از سيزده                     ه ب ا اينك ى، ب پشت سر گذاشت و با شروع جنگ تحميل
سيج                سيار رضايت مسؤولان ب سال از عمرش نگذشته بود، با تلاش ب

رد       ه،              .و خانواده را جلب آ پس از طى دوره آموزش نظامى سه ماه
يهن      سين از م ور تح جاعتى در خ ا ش د و ب رد ش اى نب ه ه ازم جبه ع

رد،           .  نمود اسلامى دفاع  در آنار نبرد از وقت، نهايت استفاده را مى آ
انيد                ان رس ه پاي ا ب پس  . به گونه اى آه تحصيلات راهنمايى را در آنج

د و   د ش ه نهاون وزه علميّ ايى وارد ح وم راهنم درك س ذ م از اخ
ا خودش                 ام عملياته رد، هنگ تحصيلات حوزوى را با جديّت شروع آ

 .زمندگان اسلام افتخارها مى آفريدرا به جبهه مى رساند و در آنار ر
رى دوست              ١٣۶۵در سال    ه حاصل آن ازدواج دخت رد آ  ازدواج آ

يفته و صاف                    ر دل ش يچ تعلّقى نتوانست ب داشتنى بود، ولى باز هم، ه
ن دو         او، غبار ماندن بنشاند، لبريز از حضور بود و بيقرار حادثه و اي

 .تمامى حديثى بود آه وى در مكتب عرفان فرا گرفت
دهى          ى، فرمان ار تبليغ ر آ لاوه ب ا ع ت و در آنج تان رف ه آردس ب

ستقل   پ م ى از تي اى گروه ده  ٢١٢نيروه ه عه هدا را ب زه سيداش  حم
در همان وادى بود آه بر ستيخ آوهستان مى نشست و دستان              . گرفت



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 .بلندش را به ميهمانى آسمان مى فرستاد و طلب شهادت مى آرد
ر از       ١٣۶٨اد ماه   سرانجام در روز پنجشنبه دهم مرد       در آنار دو نف

اى     قانه، در راه رض ت و عاش ين رف ر روى م زديكش ب تان ن دوس
ل از            . پروردگارش پرپر شد   ان روز، قب اين در حالى بود آه صبح هم

 .شهادتش، به پدرش تلفن مى زند و از وى حلالى مى طلبد
 

 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
ان را بخ     « روقت نمازت ه س واهم آ ى خ ما م ر روز  از ش د، ه واني

رآن آرام بخش  ه ق را آ د، زی لاوت نمایي رآن را ت ه از ق د آی داقل چن ح
 .دلهاست

اد، داشتيد، آن وقت است            . هميشه با هم متّحد باشيد     ر اتّح  چون اگ
د     ربه وارد آن ما ض ه ش د ب ى توان سى نم ر آ ه دیگ ان و  . آ ه معلّم  ب

ا جایى        : دانش آموزان عزیز باید بگویم      م، ت رادران معلّ ه مى     اى ب  آ
د           ام       . توانيد دانش آموزان را با قرآن و نماز آشنا نمایي ا احك ا را ب آنه

د                       ه مى تواني ا جایى آ وزان، ت د و شما دانش آم دین الهى آشتى دهي
وش     وب گ ود را خ ى خ زب اله ان ح اى معلّم د و حرفه درس بخواني

 ».دهيد



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 
 شهيد محمّد فریادرس

 
د فري  هيد محمّ هريور  ش ين روز از ش  در ١٣۴٨ادرس در دوم

شود     ان گ ه جه ده ب د، دي تان نهاون ع شهرس ى از تواب تاى بُرجك . روس
ه   ا ب انواده آنه د و خ ى ش ر م زرگ و بزرگت ه روز ب د روز ب محمّ
ايى              دايى و راهنم روستاى رضى آباد تغيير مكان دادند، تحصيلات ابت

ه تحصيل              راى ادام ه     را در همين روستا گذراند و سپس ب  حوزه علميّ
م    سب عل ه آ ر ب ى واف ا تلاش ال ب ار س دّت چه د و م  را برگزي
پرداخت تابستانها در آشاورزى به پدرش آمك مى آرد و ساعاتى از             
د       ول عقاي رآن و اص دريس ق ه ت ادى ب ان آب راى نوجوان روز را ب

در قاب چشمانش صداقت لانه آرد و دل در آمند          . اختصاص داده بود  
ت داشت  اه ولاي ا. نگ ر را در   ش شه عم ه شي ود آ شق ب ين ع ا هم يد ب

را                ه حسين زه ار گرفت ) س(دستانش مى فشرد تا آن را نذر ضريح غب
د وى    ... نماي ه س ذير، ب ورى وصف ناپ ا ش رد و ب ا آ او درس را ره

 .جبهه هاى نبرد شتافت
ادرش                 : پدرش مى گفت   تن از من و م راى رف ه مى خواست ب  وقتى آ

دارى م ادر را دل د، م داحافظى آن هيد و حلاوت . ى دادخ از ارزش ش
ه اى    : رو به من آرد و گفت   .... شهادت مى گفت   ه رفت و مكّ پدر جان ت

الاتر از                و ثواب برده اى، اآنون منهم بدنبال ثواب هستم و چه ثوابى ب
ردم   ! شهادت؟ ديگر نتوانستم حرفى بزنم جوابى نداشتم       . فقط نگاهش آ

در شيرين   ن. دست در گردنش انداختم و دهانش را بوسيدم     مى دانيد چق
ردم                 . بود ام وجودم حس آ ا تم زه شهادت را ب او را  ! به خدا همانجا م

او رفت و همچنانكه گُل در هنگامه صبح مى خندد، در           ... بدرقه آردم 
د و رفت     ا     . يك صبح با طراوت خندي ردان آوهستانى، ب ار م او در آن

دس          اريخ     ٢صلابت و استوار در عمليات بيت المق  ٢/١١/١٣۶۶ در ت
كوه    يد و در ش شق رس ع ع ه رفي ه قلّ راِ ب اووت ع ه م  در منطق
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طلوع، قلب سرخش را به جوشش واداشت تا بر دشتها جارى شود و               
 .بروياند و زنده آند

د   ه ده رخ هدي ل س هرها گ ه ش رخ  .... ب هر س هرى، ش ر ش و ه
 .شكوفايى باشد

 
 :قسمتى از وصيتنامه شهيد

 مبادا در  ... فارش مى آنم  اى بندگان خدا شما را به تقواى الهى س        «
ود     .... داخل آشور عمل خلافى انجام دهيد      د ب  ... شرعاً مسؤول خواهي
 ».خون پاك شهيدان را پایمال نكنيد
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 شهيد حسن معظمى گودرز
 

روردين           در روستاى حاجى   ۴٢همزمان با شكوفايى بهار در دوّم ف
شود  ان گ ه جه ده ب اد دي دايى و  . آب صيلات ابت دن تح س از گذران پ

از   د آغ يناى نهاون ن س تان اب طه را در دبيرس ايى دوره متوس راهنم
ود وزى    . نم ش آم وان دان ه عن شه ب صيل، همي ل تح ام مراح او در تم

ه داشت                    ا حسن خلقى آ ود و ب ممتاز و برجسته مورد توجّه استادان ب
د يهايش عشق مىورزيدن ه همكلاس ارگرى . ب ستانها در اصفهان آ تاب

م مخارج تحصيلش             مى آرد، تا هم بتواند آمكى      د و ه انواده نماي  به خ
 .را به عهده بگيرد

لامى  لاب اس كوهمند انق روزى ش ا پي تان ب ال دوم دبيرس در س
ت  و   ه روحاني ه ب رى آ ه واف ت علاق ه علّ رد و ب ا آ تان را ره دبيرس
ضاعف       ى م ا تلاش ت و ب ه رف وزه علميّ ه ح ت، ب لامى داش وم اس عل

رد  روع آ وزوى را ش ين هنگ . دروس ح ر   و در هم ه ام ه ب ود آ ام ب
 .ماهه را به يادگار گذاشت١٠ازدواج مبادرت ورزيد و دخترى 

آيا اين تعلقات مى توانست روح بيدار او را در بند دنيا نگهدارد؟ و او               
د   ى آن ان م اطراتش بي ه خ ن پرسش را در ذفترچ خ اي ود پاس ... «. خ

د خود حافظ و آفي     . براى آنها ناراحت نيستم    ل چون مى دانم آه خداون
ه       ... آنهاست، من آنها را به او سپرده ام    ه جبه دا ب ه خاطر خ و چون ب

ازنمى           ا را از آن ب انواده م آمده ام، پس هيچ چيز، از جمله علاقه به خ
دا باشد، و اگر چيزهاى                  . دارد اين دل فقط بايد جاى حب و دوستى خ

دا باشد و او                   ان خ ابع فرم ديگرى در آن رسوخ آرد ديگر نمى تواند ت
تن                 ».اعت نمايد را اط  ر مرآب رف اوه عمر را، ب ين منظور آج ه هم ب

نيده    » هل من ناصر ينصرنى   «سوار آرد چون آه صداى       حسين را ش
ر                       پيده را بنوشد و ب شنه جرعه اى از س انى ت ا لب بود او مى خواست ب

د          د     . لبهاى خونين مولايش حسين عطشناك بوسه اطاعت زن ذا در چن ل
او در رسته آر          نوبت به جبهه اعزام شد در قصر ش         يرين، سومار و ف
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ود   داران ب پاه بي ودار س ا جل ى زنه ى ج او. پ شش ... ف ا درخ باره
ه از   ه چگون ود آ ده ب مانى را دي سانهاى آس كوهمند ان  ش
ى     كوفا م هادت ش ل سرخ ش ا گ د و ب ى آردن د م اآى رش بز پ اقه س س

ا،                      . شدند ذ و زيب ا چشمانى ناف م ب زرگ ه هيد ب ن ش و فاو مى ديد آه اي
اى ح  د ژرف ى آاوي رات     . وادث را م د، او قط ى آفري ا م ه ه و حماس

د                ار ده ه خاك ي ه    . خونش را به خاك بخشيد، تا بخشندگى را ب ى آ وقت
و چنين بود آه    . يك دانه در خاك مى آاريم صدها دانه به ما مى بخشد           

و روح حيات از قطرات     . زمين فاو با ايثار بى دريغ او نفس تازه آرد         
 .ر دشتها جوانه زدخون مطهر او و ديگران ب

 
 :قسمتهایى از وصيتنامه شهيد

ه جان خود را بفروشم و رضاى                   « راى اینك  من به جبهه آمده ام ب
ه          . خدا را بخرم   داى حسين فاطم ه        ) س(آمده ام تا ن ه و ب ك گفت  را لبي

 ».وظيفه ام عمل نمایم
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 شهيد على پناه شيراوند

 
ال    ار س يش از دو روز از به ه  ١٣۴۵ب ود آ ته ب تاى  نگذش  در روس

برزول از توابع شهرستان نهاوند ديده به جهان گشود و پس از سپرى             
نمودن دوران ابتدايى و راهنمايى، به علّت عشق فراوانى آه به اسلام            
ك                      وان ي ه عن ت، ب ا در آسوت روحانيّ ت، ت ه رف داشت به حوزه علميّ

ا        ) عج(سرباز وفادار آقا امام زمان     ت دف ع قرار گيرد و از حريم معنويّ
اليانى را          . نمايد م رفت و س ه ق پس از طى مرحله مقدماتى در نهاوند ب

ه   م ب ى ق ام خمين ادى و ام ه اله ر از صميميت مدرس اى پ ره ه در حج
زرگش را            . آسب علوم اشتغال ورزيد    ست، روح ب ى مگر مى توان  ول

ت را       ال دوس ق وص د و طري وس آن اب محب ره و آت صار حج در ح
دام           او چشمه سار زلال نجاب    . نپويد يد و ان ت، بر عمق جانش مى جوش

د   ى خوان را م ادت ف ه رش يدش را ب ست در  . رش ى باي دنيها را م خوان
ور   ه                 ... آوردگاه ن تن، هم د، شكوه رف زرگ مرور آن ك امتحان ب در ي

ه        ك غنچ ر از ي اب ت ى ت ود و ب ه ب ه گرفت دنش را در پنج  مان
ت  كفتن اس ر ش ه منتظ رخ آ ل س ت ... گ امى لطاف ت تم ى خواس م

بحگاهى د ص ا بنوش رد  .  را يكج ا آ ه را ره ذا مدرس سپار . ل و ره
د  ه ش شگاه جبه ان او را  . دان اى رزم، چن رآگين صحنه ه ضاى عط ف

انى         شيفته خود آرده بود آه ديگر تاب دورى از سنگر را نداشت، زم
دّتى در خرمشهر                 ه عراِ، م اب، روزى در چنگول در منطقه سرپل ذه

ون، سرمست از و      ره مجن ا    و در نهايت در جزي لاى دوست، سر از پ
 .نشناخت و مردانه رزميد

د عشق را در   ال بلن ود، ي اب جنگ ب وانى اش را در رآ ام ج او تم
رد رواز مى آ ه، پ ه ن ه و مى تاخت ن ه ! چنگ گرفت از صخره اى،ب

ه سنگرى         ا      . صخره اى از سنگرى ب د ي شانى بن ه دور گردن و پي چفي
ا               ) س(فاطمة الزهرا    تاره ه ا س ا سحر ب شانى ت ر پي ده دارى     ب شب زن
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رد  ى آ اك و     . م ا و پ ى ادع شان، ب ى ن ام و ب ى ن  ب
ود          ١٣۶۵سرانجام در بيستم شهريور       ون مفق ره مجن ات جزي  در عمليّ

ر                الجسد مى گردد و پس از گذشت چندين سال استخوانهاى ستبرش ب
 .تشييع مى گردد... روى دستان بلند امّتى وفادار و حزب ا

 
 :فرازى از وصيتنامه اش

ر« ر پي دن   اگ دن ب ه ش ه قطع ا قطع ا ب لام تنه ن اس دن دی  وز ش
ه شوم. ماست ه قطع ذار قطع داى اسلام شویم و . بگ ه ف د هم ا بای  م

ان                  من خودم را براى فدا آردن آماده آرده ام و از خدا مى خواهم چن
ه و                     ه نفس لوّام د آ به من ایمان و عقل و احساس در راه اسلام بده

ن لا   ون م رم و خ ين بب اره را از ب اور   امّ راى ب د ب ره اى باش ل قط اق
 ».آردن درخت اسلام عزیز
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 شهيد تورج جلالوند
 

اه  يزدهم ديم ان  ١٣۴٩در روز س ه جه ده ب د دي تان نهاون  در شهرس
شود ه       . گ راى ادام ايى، ب دايى و راهنم صيلات ابت ى تح س از ط و پ

ه تحصيل                رد و ب م پرداخت،    تحصيل دروس حوزوى را شروع آ عل
ه داد، و از آن پس             اب سيوطى ادام ا اواسط آت وى دروس حوزه را ت
ه درس را در   ا ادام رد، ت رد آ اى نب ه ه ه جبه شنه اش را روان روح ت

 .دانشگاه مقدّس جبهه به پايان رساند
د اعزام، و                   پاه پاسداران نهاون سيج س ق ب ه از طري لذا طى دو مرحل

ى جى           علاوه بر آار تبليغى در رسته هاى ن         ك آر پ وان ي ه عن ظامى ب
او چونان چلچراغى روشن، در       . زن موفّق و دلاور، حماسه ها آفريد      

ه،               بزم ياران همدل، مى درخشيد و در دل شبهاى سرد و خاموش جبه
شاند          ه      . نور ايثار، گرمى ايمان و جوشش عشق مى اف ارت را ب او طه

ل          ذيراى گ ا پ شاند، ت ى آ ود م پش خ ر ت ب پ ارت قل  زي
هاد رخ ش دس ز   . ت باش يچ واژه اى ج ه ه ود آ يده ب ين رس ه يق را ب زي

 .شهادت بر جهان زيبايى انسان نيست
فند       ه در سيزدهم اس ود آ دّس    ١٣۶۶و چنين ب ات بيت المق  ٢ در عملي

ستقيم دشمن، چون قطره اى                     ر م ر اصابت تي ر اث در منطقه ماووت ب
 .زلال و ناب بر گونه زمين غلتيد

د      شه عط   : برادر شهيد مى گوي ر            شي ر اث ورج ب وز ت رى در جيب بل
را مى                   ازه را ف وى عطر جن ترآش شكسته مى شود، پس از شهادت ب

ه                . گيرد دن شريفش را ب د ب بر اثر شدت آتش، همسنگرانش نمى توانن
د ب بياورن س از   . عق د، پ ى مان رف م وهى از ب ان انب ازه در مي و جن

ه  روز وقتى آه موفّق به آوردن جنازه مى شوند مى بينند            ٢٣گذشت   آ
زد ازه برمى خي وى خوش عطر از جن ان ب رش را . همچن جسد مطهّ

ه        بلا ب درش ق د، پ ى آوردن اهش م ه زادگ سپارى ب راى خاآ  ب
ود   ه ب دا رفت ت خ تان    . رحم ك قبرس هر در ي اى ش در در انته ر پ و قب
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ود     ديمى ب تان ق ين قبرس ار هم هدا از آن زار ش سير گل ود، م ديمى ب . ق
مل جنازه، خراب مى شود و        درست در نزديكى قبر پدر آمبولانس حا      

ى                          ه عيب فنّ ه ماشين هيچگون د آ د مى بين اه مى آن راننده هر چه نگ
ه          . ندارد، ولى همچنان روشن نمى شود      هيد لحظاتى سر را ب برادر ش

د                ه مى ده تم    : پايين مى اندازد، آهى سرد مى آشد و سپس ادام من گف
ازه  ! نكند ارتباطى بين قبر پدر و جنازه پسر وجود دارد           ر   جن ه قب را ب

ازه  ۵پدر نزديك آرديم و دسته جمعى فاتحه خوانديم،         دقيقه گذشت، جن
را دوباره به همان آمبولانس حمل آرديم، راننده استارت زد و ماشين             

 ...بلافاصله در آمال ناباورى و تعجّب راننده روشن شد
ه  ... و آنجا آه دچار شگفتى شدم و اين حرفها در ذهنم نقش بست               آ

ه              ...اى شهيدان  د آ ده اي شما در آدامين هواى زلال و شفّاف ايمان، بالي
ى را                       ادلات زمين امى مع د و تم ه مى دهي ه آسمان هدي دل را با خون ب

كنيد   ى ش م م وت     ...در ه دارى را در خل بان بي اى ش ه ه ما غزلنام ش
 .سروديد و با قلبى شكافته از ترآش بيت بيت آنرا تفسير آرديد

 
 :قسمتى از وصيتنامه شهيد

ود                « ده ب درم زن د پس از شهادت، پ رایم    . خيلى دلم مى خواه ا ب  امّ
ه، در                       ه خاك و خون خفت دران شهداى ب د پ  اشك نمى ریخت، و مانن

 .بين مردها، سرش را بالا مى گرفت و افتخار مى آرد
سترش       راى گ را ب ل م ان ناقاب اچيز، و ج ون ن ره خ ن قط دایا ای  خ

ن آن ا  ان م ر ج ذیر و اگ لام در حضور بپ راى اس ه ب  رزش را دارد آ
ارزه     اسلام فدا شود و اسلام پيش برود، صدها بار بما جان بده آه مب

 ».آنيم و شهيد بشویم



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 
 شهيد عليرضا اآبرى آور زمانى

 
مادرى سيده با زبانى روزه، فرزندى به دنيا        ١٣۴٠ رمضان   ٢١در  

د              ر او مى گذارن ام عليرضا ب د        . مى آورد، آه ن ه روز ق آودك روز ب
ا               مى آ  از و ب شد و در تمام دوران تحصيل به عنوان دانش آموزى ممت

روزى           ا پي ان ب پلم همزم ذ دي س از اخ ود، پ ى ش ناخته م تعداد ش اس
شكوهمند انقلاب اسلامى، به حوزه مى رود و تحصيلات حوزوى را            

د ى ده ه م ين ادام طح اوّل لمعت ا س ال . ت ه ١٣۵٩در س   ب
مدّت آوتاهى با رشادت و     عضويّت سپاه پاسداران درمى آيد و پس از         

ردد   او . لياقت ذاتى آه داشت، به سمت معاون فرماندهى انتخاب مى گ
ار تبليغى                   ۶بيش از    ر آ ه علاوه ب ردد آ  مرحله به جبهه اعزام مى گ

ى  وان آر پ ه عن ژه ب روى وي د و در ني دگان مى جنگ ادوش رزمن دوش
 از  در يكى از عمليّاتهاى غرب آشور       . جى زن، حماسه ها مى آفريند     

سترى               ران ب ژاد ته افى ن ناحيه پا مجروح مى شود و در بيمارستان لب
ردد ى گ ل از   .م رد و قب ى گي ب وى آرام نم ق طل ه ح  روحيّ

ى اعزامى ديگر لحظه شمارى مى                  بدست آوردن سلامتى آامل در پ
د اه . آن يزدهم آذر م اريخ س ن ١٣۶۵آخرين اعزامش در ت ه اي ود آ  ب

 :ده اش بشنويمقسمت را بهتر است از زبان خانوا
رد    « دا آ ادت خ ه عب وت ب ا را دع دار م سين دي ره اش . در واپ چه

اوت     شه متف ا همي الاتش ب ود و ح ده ب ون ش ت . گلگ ى گف م و :او م عل
د و خوب         . عبادت مثل دو بال براى پرواز است       ادت آني بايد خوب عب

 ».درس بخوانيد
 :و همسنگرانش نقل مى آنند

ستا رون اي ا بي ات م ل از عملي ك شب قب م صحبت ي ا ه وديم و ب  ده ب
ا را جلب                      ه م ه اى از داخل چادر توجّ مى آرديم صداى هق هق گري

چادر در زير هاله اى از نور فرو رفته         . آرد، به طرف صدا برگشتيم    
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ود يم. ب ادر رفت ود. بطرف چ جاده نشسته ب اى . عليرضا در س ه ه دان
رد                 او از . اشك از گونه هايش مى لغزيد، و حضور ما را حس نمى آ

دايا چه       ستيم، خ ا حسرت او را مى نگري ا ب ود و م خود بيخود شده ب
ه   قانه ب ده اى عاش ه بن ى آ ت وقت كوهمند اس ا و ش  زيب

د                انش نمى ده ه ام اران گري ين ب د و اينچن رديم   ! خاك مى افت سكوت آ
يم          تيم او را از حال خوشش خارج آن اك   . زيرا نمى خواس حقيقتى تابن

ره . در زلال چشمانش موج مى زد       شه شده         چه  اش درخشانتر از همي
 !بود چهره اى شاداب و با طراوت با يك نجابتى قدسى

ربلاى  ات آ ستم عملي هادت را از ۵در روز بي ام ش رى ج هيد اآب  ش
ان                 شيد و چون دست ساقى دشت خونين آربلا گرفت و بى محابا سر آ
ه                      شنگان وادى حقيقت و عشق را ب ا ت لاله اى زيبا، به خون نشست ت

 .نمايدحضور دعوت 
 :قسمتى از وصيتنامه شهيد

 همه  . بترسيد از خدا و یاد خدا را هميشه در دلها زنده نگه دارید            «
ازل  ر شما ن ات الهى ب ا برآ راى عزّت اسلام باشد ت  آوششهایتان ب

 ».گردد
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 دآتر مفتح... شهيد آیة ا
 

دان            ١٣٠٧در تاريخ    ع استان هم  شمسى در شهرستان رزن از تواب
ش   ان گ ه جه ده ب الم و     دي ت س ت تربي دگى تح داى زن شان از ابت ود اي

رشد آرد و   ) ص(خانواده اى دانش دوست و علاقمند به خاندان پيامبر        
 .بزرگ شد

ة ا ه جرعه ... مرحوم آي ود آ ين آسى ب دانى اول ى هم د ملاعل آخون
ت و در      شنه وى ريخ ام ت ه آ ود را ب م خ ان عل شمه جوش ايى از چ ه

 .تكوين انديشه هايش نقش بارزى داشت
ال    تح در س هيد مف د و در    ١٣٢٢ش رت آردن م هج ه ق دان ب  از هم

سب      ه آ ديت ب ا ج د و ب ت گزيدن شفاء اقام ه دارال ره اى از مدرس حج
د  ارف پرداختن ول را در    .در. مع ه و اص ارج، فق ان، خ س عرف

ر رابطه شاگرد و             ) ره(عاليترين سطح نزد امام      ه علاوه ب د آ آموختن
 پيوندى صميمانه داشتند) ره(با حضرت امام استادى 

ائل شيخ مرتضى انصارى را            ... علاوه بر امام   بخشى از آتاب رس
ة ا               ... نزد آية ا   زى و بخشى از اصول را در محضر آي ... مجاهد تبري

د  را گرفتن ردى ف زرگ   . بروج اتيد ب ردارى از اس ره ب وازات به ه م ب
ه دريافت        حوزه به تحصيلات دانشگاهى نيز اشتغال داشتند       ق ب  و موفّ

اله        د ـ رس لامى گرديدن ارف اس ات و مع ته الهي را در رش درك دآت م
ه     ه ب ود آ ه ب ج البلاغ اره نه ى درب تح تحقيق هيد مف راى ش  دآت
ول                  ورد قب سيار خوب م ا درجه ب دليل ژرفاى مطالب و عمق مفاهيم ب

ع شد شگاه واق ام . دان ر بهشتى و مق هيد دآت ارى ش ا همك تح ب هيد مف ش
م رهب  ان،      معظ وزان فرهنگي ش آم د دان ت پيون بت تقوي ه مناس رى ب

وزان              دانشجويان و روحانيون اقدام به تأسيس آانون اسلامى دانش آم
ده    ه عه ز ب ن مرآ ستقيم اي سئوليت م ه م د آ م نمودن ان در ق و فرهنگي
م             شهيد مفتح بود و حضور ايشان موجب وحشت نيروهاى امنيتى رژي

ه اخراج آ          ) ساواك( ه منجر ب شان در سال       گرديد آ  از  ١٣۴٧ردن اي
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وا   د آب و ه ه ب ك منطق ه ي د و او را ب رورش گردي وزش و پ  آم
شين و آلام                تبعيد نمودند ولى او به مبارزات خود ادامه داد صداى دلن
واد و       سجد الج ه م ك ب الى نزدي ان اه وش و ج وز در گ يواى او هن ش
مسجد جاويد همچنان جارى و جاودانه است ـ هنوز گرمى حضور پر  

شان در روز              ص لابت وى در مسجد قبا و راهپيمايى سرنوشت ساز اي
 .عيد فطر بر دلها نقش بسته است

 روز وصال شهيد     ١٣۵٨صبح روز سه شنبه بيست و هفتم آذر ماه          
زل مسكونى خود خارج                 مفتح، با معبود خويش بود، دآتر مفتح از من

ران   مى شوند و سوار بر اتومبيل به مقصد دانشگاه الهيات دانشگاه            ته
والى           ه ح تاد ب ل اس ل حام بح اتومبي ه ص اعت ن وند س ى ش ه م روان
تاد                شگاه اس دانشكده مى رسد در اين حالت چند نفر منافق در مقابل دان

د از ظهر                ار بع  ٢٨/٩/١٣۵٨را به شهادت مى رسانند در ساعت چه
د و         ضور يافتن م ح دگان در ق شييع آنن ع ت ى در جم ام خمين  ام

  خاصى به خاك سپردندايشان را با شكوه و عزت
  :در شهادت ایشان شهيد بهشتى فرمودند

 مرحوم مفتح يك طالب علم جدى و سخت آوش و يك مدرس موفق               
ان         ١٣۴١بودند و از سال       آه مبارزات اجتماعى و اسلامى امت قهرم

ت      ت اوج گرف ازنده روحاني ال و س رآت فع ام و ش رى ام ه رهب ا ب م
 .ات شرآت داشتندنقطه عطفى پيدا آرد، ايشان در مبارز

 :حضرت امام خمينى در شهادت ایشان فرمودند
ز اسلام  داران عزي ر از پاس رم و دو نف شمند محت يض ) ره(دان ه ف ب

ان                     د و در دل ملت و جوان ار يافتن ديت ب اه اب شهادت رسيدند و به بارگ
بش               آگاه ما حماسه آفريدند و آتش نهضت اسلامى را افروخته تر و جن

تر آردند خدايشان در جوار رحمت واسعه خود            قيام ملت را متحرك     
رم و       تاد محت ود از دانش اس بپذيرد و از نور عظمت بهره دهد ـ اميد ب
از زبان و قلم او بهره ها براى اسلام و پيشرفت نهضت برداشته شود     

 .و اميد است از شهادت امثال ايشان بهره ها برداريم
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 :فرمودندخامنه اى ... و رهبر معظم انقلاب حضرت آیة ا
ة ا ز مرحوم آي هيد عزي اد ش داز و ... ي ر سوز و گ تح، آن شمع پ مف

ا و      غ دان بور آن مبل د و ص د و جه ر ج انى پ ش، آن روح نى بخ روش
سخنور، آن مبارز شجاع و خستگى ناپذير و آن شخصيت متواضع و      

او آه با خون خود، سخن خود، تلاش خود، هدف          . محبوب گرامى باد  
ضاء آ  ود را ام ت   و راه خ ه ثب ه را ب ن هم ت اي رد و صحت و حقاني

 .رسانيد
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 شهيد تقى یوسفى
 

اه    شت م نجم ارديبه ع   ١٣۴۴روز پ اج از تواب تاى آ  در روس
شود     ان گ ه جه شم ب تان رزن چ صيلات   . شهرس دن تح س از گذران پ

لام و      ه اس ه ب ه اى آ شق و علاق ا ع ايى ب دايى و راهنم ت ابت روحانيّ
ه را         وزه علمي صيل، ح ه تح راى ادام ان ب شويق اطرافي ا ت ت، ب داش

ود  اب نم ل را    . انتخ م و عم لاوت عل ه ح ود آ ا ب  در آنج
رد ام وجود لمس آ ا تم شتاقانه، ب ار . م شيد و آث دمى آ ه روز ق روز ب
د و در فرصتهاى        . بزرگى از چهره اش نمايان مى شد       درس مى خوان

ه     مختلف، به تبليغ و ارشاد مى       پرداخت و با تمام وجود، از نهال رو ب
 .رشد انقلاب اسلامى، حراست مى آرد

ش،        ت آلام عاع نورانيّ د و از ش ى تابي روزان م عله اى ف ون ش همچ
د       ا مى بردن اع از       . مشتاقان بهره ه راى دف ى، ب ا شروع جنگ تحميل ب

ا   لام ب دگان اس ر رزمن ار ديگ سته، در آن ضورى شاي ا ح لام، ب اس
ود و عرصه را              دشمنان دين خدا     به نبرد برخاست دل به خدا سپرده ب

رد    ى آ گ م ون تن صم زب ر خ امى   . ب ر روى تم ذش را ب شمان ناف چ
در ديارى پر از رشادت و فضيلتِ جبهه، تن         . زيباييها و خوبيها گشود   

ستاده    .را شستشو داد و غبار از اندام رشيدش مى زدود           راست قامت اي
ى          بود و نظاره گر گنبد طلايى مولا و م         ن عل ا حسين ب قتداى پاآان، آق

فّافش         . بود) ع( وّت، قلب صاف و ش وى هم رآاب با توسن تند پاى فت
رد و عطش   ارت مى ب ه زي د مطهرش ب ارت خاك مرق راى زي را، ب

د مى داد               رد، پيون شنه    ; نياز خود را، با تشنگى لبهاى آن سالار م ه ت آ
يدايى     ور از ش ر ش ت پ شانى اس ان دادن، ن رانجام در بي . ج ست و س

اه   ادان م شتم آب ت    ١٣۶۴ه وى دوس ه س راق ب وين ع ه پنج  در منطق
ود      شنه خ ام ت ستانه در آ هادت را م ب از ش امى لبال رد و ج رواز آ  پ

 .ريخت
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 شهيد ابراهيم دادگرى
 

ه           ١٣۴٧در سال     در روستاى قايش، از توابع شهرستان رزن ديده ب
شود  ان گ شكلا   . جه ا م دام ظريفش،ب ت، ان از طفوليّ ان آغ ت و از هم

. براى ادامه تحصيل به شهر رزن رفت       . سختيهاى زندگى، رشد نمود   
ام    ان هنگ د و در هم تغال ورزي ه تحصيل اش تان ب ال دوم دبيرس ا س ت
شه      انش ري وزوى در ج ات دروس ح ه مطالع شق و علاق ه ع ود، آ ب
دوانيد و فطرت پاك و خداجويش، در جستجوى آبشار علم الهى بود و             

ا خود را در آن ش           د   مى رفت ت شو نماي روزى شكوهمند       . ست پس از پي
ا               رد و ب انقلاب اسلامى، با حضور در پايگاه بسيج شروع به فعّاليّت آ

ى گ تحميل رى جن ه ... اوج گي رش را در جبه ات عم شتر اوق  بي
د ت  . گذران ايى داش ش غوغ شق در درون ود و ع ق ب ان . عاش آنچن

دّت شش       م در م ار، آنه انزده ب يش از پ ه ب ود، آ ضور ب ست ح سرم
ور را در       ....الس ى ن ه، تجلّ ر جبه اك مطه ر خ ايش ب اعقه گامه ص

ى داد    د م ف نوي اطق مختل ار     . من تگان در دي ه فرش ا زمزم سو ب هم
رد   ى آ ه دارى م ان، آيين ان     ... خوب ا پاآ ستن ب ذّت زي ا ل ت ت ى رف  م

د            قانه جاى ده دستهاى سبز    . سروقامت را در وسعت سينه خود، عاش
و تازيانه دعا را بر قامت شب مى         و بلندش را به آسمان گره مى آرد         

د                ايى بيافرين از، زيب ه ت وى . نواخت تا در تاختنى ديگر سرافراز و يكّ
او و ديگر صحنه    ۴تا١ ـ آربلاى  ٨در عملياتهاى مختلف، والفجر  ، ف

ستاد و سرانجام در                   رد مى اي ه نب هاى پر شور، با حضورى شايسته ب
صانه     ان را مخل راِ، ج اووت ع ه در م سين لحظ ه واپ  ب

 .جان آفرين تسليم نمود
تم      «: مادرش گفت  ه او مى گف وده اى            : ب ه ب افى جبه دازه آ ه ان و ب . ت

ادر،  : گفت: دهانمان را شيرين آنى   ... حالا وقتش رسيده آه ان شاءا      م
 ».پس از جنگ اگر عمرى بود دهانت را حتماً شيرين خواهم آرد
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 :فرازى از وصيتنامه شهيد
ت،   « تنى اس ت داش ا و دوس ه زیب دم  چ دا ق صانه در راه خ   خال

ه           سند است آ  برداشتن و به آرزوى دیرینه رسيدن و چه زشت و ناپ
ردن       ه م ن گون شه از ای رد، همي ستر بمي ان ب ه و در مي سان در خان  ان

 .هراس داشتم
د                   زار شهدا بزني ه م پدران و مادران عزیز شما را به خدا، سرى ب

 و 
سانها از روز اوّل        در آنجا خوب چشمانتان را باز آنيد و ببيني          ه ان د آ

د    ... آه خلق شده اند براى چه خلق شده و هدف چه بوده            آجا رفته ان
 و 

 !ببيند آدام رفتنها خوب و آدام بد است؟
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 شهيد قاسم صاعد وصال
 

ه              ١٣۴۴در سال    ا ب ع شهرستان رزن پ  در روستاى بابانظر از تواب
ه . عرصه وجود گذاشت دايى، ب ودن تحصيلات ابت پس از سپرى نم

واره دل        ى هم ود، ول صيل نم رك تح انوادگى ت شكلات خ ت م علّ
ود       ا امّت حزب ا      . بيقرارش تشنه آمال و تعالى ب ام ب ه  ...همگ در راه ب

سين از    ور تح ال و در خ شى فعّ لاب اسلامى نق ال انق يدن نه ر رس ثم
 .خود نشان مى داد

وان ي     ه عن لاب ب روزى انق س از پي ص در   پ اى مخل ى از نيروه ك
ذير شب و روز                   ا تلاش و آوششى وصف ناپ پايگاه مقاومت روستا ب

رد         اِ دوستانش عازم      ١٣۶١در سال    . آار مى آرد و لذّت مى ب ه اتف  ب
 به عنوان پاسدار    ١٣۶٢جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شد و در سال           
ود           دّس سربازى را سپرى نم ات والفجر   . وظيفه دوران مق  ۵در عملي

ه   ١٣۶۴سال   . از ناحيه شكم مجروح و مدّت شش ماه بسترى گرديد           ب
شتكارى    شان، و پ تعدادى درخ ا اس ت و ب ه رف وزه علميّ  ح

 .فراوان در مدّت دو سال مقدّمات و حاشيه را به اتمام رسانيد
ه در جانش شعله ور شد                 حس غريبى در     . بار ديگر آتش عشق جبه

ار،   مى رفت تا در دانشگاه    . دلش ريشه دوانيد   رين درس ايث  عشق، بهت
د رضايت را در لحظه هاى دود و                   را تكرار آند و شادمان ترين لبخن

ه مى         . غبار بر لبان ذآر آشنايش بنشاند      با جنگ انس گرفته بود چگون
ز        ول انگي اهوى ه ا هي نگر را ب بهاى س ه ش اى گري اى ه ست ه توان

 ماندگارى تعويض آند؟
ات   ه عملي ضان ب اه رم ا قرارگ ار ب دين ب ت و  چن رزى رف رون م  ب

د      پاهيان محمّ ار س رانجام در آن د و س ادتها آفري ا  ) ص(رش ام ب همگ
ه       . برادر ديگرش به ديار ايمان شتافت      قبل از عمليات به دوستانش گفت

د       «: بود ول آن ين دارم  ... اين بار اگر خدا قب د      . يق صيبم خواه شهادت ن
ه ه                 . شد ه بچّ ان روز شهادت ب ا مى   خودم خوابش را ديده ام و در هم
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د ريم    : گوي ارى بگي س يادگ ا عك د ت رويم و چن ه » .ب  هم
 پس   ۴با شروع عمليات نصر     . حالات و رفتارش گوياى هجرتش بود     

 از 
 .مبارزه اى قهرمانانه به آرزوى قلبى اش يعنى شهادت نايل شد

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

ه فناست             « ذر و روب ر  . دنيا محل گذر است و لذات دنيائى زودگ  بهت
اج رگبارهاى           است ان آم د آخرت باشيم ـ بگذار سينه هایم ه فرزن   آ

ان     ) آج فهم(دشمن باشد، تا روشنفكران     ه از ایم د آ  و ناآگاهان بدانن
 ».دست برنمى داریم...و عقيده خود
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 عنبرى... شهيد عزیزا

 
فند  شود،      ١٣۴۵در اوّل اس ان گ ه جه ده ب ر دي تان ملاي  در شهرس

اي      دايى و راهنم ود و سپس            تحصيلات ابت اهش سپرى نم ى را در زادگ
دّت      ى از دروس حوزوى    ۴به حوزه علميّه رفت و طىّ م سال مراحل

را گرفت                  ولى ف ل قب دّ قاب ا ح ان   . را با جديّت و تلاشى فراوان ت در زم
ى صبرانه در    د و ب راره افكن انش ش شق در ج ش ع ى آت جنگ تحميل
عله   يد ش را رس ود ف ه موع رانجام لحظ ود و س زام ب ار اع   انتظ

رتپش  . طور بر هستيش فرود آمد و به جبهه رفت    وى چونان دريايى پ
ه                 ا را ب و شكوهمند، امواج حادثه ها بر زيبائيش مى افزود و سختى ه
ه       ديث چگون ا، ح اگرم رزمه ود و در گرم جاع ب د، ش ى خري ان م ج

دار،          . ماندن را معنا مى بخشيد     اه دي در گستره خوبان، سرمست از نگ
رخ پ   ه اى س ان غنچ رم    چون ت ش اى لطاف ود، دل در تمنّ ده در خ يچي

دستهاى پر قنوت ايستاده اش را بالا مى گرفت و زلف بلند            ;دوخته بود 
سبك از پرواز بود و سنگين از غمى          . معنويت آسمان را شانه مى زد     

دايى        ;نهفته بر دل و اندوه هجران       ر بلن م و استوار، نشسته ب ى محك ول
اه و ز   الوده از گن مان، ني ت آس ه عظم رد ب ى آ ه م ار . مزم اى غب لبه

ود     تن ب رنّم رف ته از ت ه اش، آراس فّاف و   . گرفت شمانى ش ا چ  ب
شمهاى       وب، چ اه جن اده در قربانگ ور آم ع و پرش صوم، خاض مع
ام عشق را،                 ت ج خاآريز را به تماشا ايستاده بود و مى خواست تماميّ

شد   ر آ اره س ه يكب يرينى، ب ا ش ختى، ب اى س م . در ژرف او در دوازده
ود الجسد              اسفند   نج در شلمچه مفق شصت و شش در عمليات آربلاى پ

د         . شد و رفت   دا نكردن م پي ام جانش ـجنازه اش ـ را ه ازه  . حتى ج جن
ت و در   رار گرف ر ق ه فرات تهامان، بلك ه در دس رش ن  مطّه
شمك زن، در      تهاى چ ه اى از دس اه منظوم سترده،آسمان در پن گ

 سار شفقى خونين و       همسايگى آفتاب، در شبستان شراره ها، در سايه       
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ايد در لابلاى عطر هزاران گل                      دفون شد ش يا خيمه فلقى غمگين، م
روه تجسس،   رادران گ لاش و آوشش ب ا ت شكفته در غسل نشست ب ب
ار طى مراسم                  اه هفتادوچه ارم مردادم جسد پاك او شناسايى و در چه

 .تشييع شد... با شكوه در زادگاهش توسط امت حزب ا
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 شهيد محمد رضا یوسفى
 

اه   انزدهم مردادم انواده اى   ١٣۴٧در پ ر، در خ تان ملاي  در شهرس
شود    ان گ ه جه ده ب ذهبى دي ا   . م ايى را ب دايى و راهنم صيلات ابت تح

انيد           ان رس سال دوم دبيرستان     . آمادگى و توانى در خور تحسين به پاي
ده                      ن عقي ه زد و در شكوفايى اي ينه اش جوان بود آه شور حوزه در س

سيار  لاش ب الى، ت ه  متع اى علميّ وزه ه ه ح رانجام ب ود و س نم
ه         شهرستانهاى بروجرد و ملاير راه يافت و مدّت هفت سال مشغول ب

د صيل ش ه  . تح ا ب پاه باره سيج س ق ب  وى از طري
اووت اعزام شد در                     ون و م ره مجن ه جزي ف، از جمل جبهه هاى مختل

د   جبهه، با شورى وصف ناپذير،       ادتها آفري او جان را در ضمان       . رش
ون      جلوه او آرده بود و در پيچ و تاب، نى هاى رسته در مجنون، مجن
ر                      اووت، استوار ب ه نظاره مى نشست و در م وار، ليلاى عشق را ب

ا                . ستيغ آوه مى ايستاد    د، گوي د و مى آاوي آوه را با ريشه نگاه مى آَن
ا     مى خواست، لاله هاى واژگون را بيابد و يا           قطرات خونش، همه آنه

ازد   يراب س اطراتش     . را س ه خ وار در دفترچ هيد بزرگ ن ش  اي
سد   ى نوي ين م شتم  «: چن شوِ گ دنبال مع الها ب ودم،   . س ود ب دنبال معب ب

ارى دوچرخه   . زمانى موتور سه چرخه آودآيم را مى پرستيدم        روزگ
ال شدم                 ا و خي ر شدم، عاشق رؤي ه بزرگت دها آ ام را دوست داشتم بع

دفم                اندآى بع  ه ه د با دوستانم الفتى يافتم و فكر مى آردم در آنار آنها ب
ه        ايى ـ ب ه تنه د ب رسيده ام، ولى ديدم آه دوست هم، معبود نيست و بع

و » عنوان معشوِ روى آوردم و در سايه اين دو، معبود اصلى را يافتم            
اه   ا در پن ه زيب زوا «چ ايى و ان ته،  » تنه امتى افراش ا ق  ب
رو شده در خاك و خون،           ! ا در بر گرفت   فرشته لطيف شهادت ر    او ف

د     كوفا ش كوه، ش سيار باش ود و ب اده ب ست افت ى شك ه  . ب ه اينك ر ن مگ
ت     ون اس ار خ ضور، ايث اد ح اترين نم كوت و  . زيب ترونِ س او در س

ايى  ه پوي اآش، چشم و گوش خونيش، سحر را ب يماى تابن ايى، س تنه
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اند اه . رس نجم مردادم اد، د١٣۶٧وى پ ات مرص ه  در عملي ر منطق
ه          پش ب وش چ شم و گ ه چ ه ناحي ر ب ابت تي ر اص ر اث ر، ب ار زب  چه
ى       تان ب ب پرس ل ش ه در مقاب يد، در حاليك ه اش رس آرزوى ديرين
ر           اب را در ب يد و آفت ال را مى سرود روشنى را مى نوش عاطفه، آم
ست،                      يد، قامت مى ب امتى رش ا ق د، ب مى آشيد و در زير اين سقف بلن

ه        وص، دل              سر را به شانه شعور تكي وت و خل  مى داد و در حريم خل
شم      سته و چ ل ب دارش دخي ريف دل رم ش ه ح  را ب

 .دوخته بود
 

 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
د، از         « ارى آني لاب را ی ود انق ام وج ا تم يد و ب ام باش ط ام  در خ

ه از وقت خود را بيهوده                       ك دقيق ى ی ه ام مى خواهم حتّ برادران طلب
 ».افل نشوید و صحنه را خالى نكنيدتلف نكنند، از مسائل اجتماعى غ
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 شهيد مجيد اآبرى
 

د       ١٣۴٣در بيست و چهارم آذرماه       وى .  در شهرستان ملاير به دنيا آم
پس از گذراندن دروس آلاسيك تا حد فوِ ديپلم به دانشگاه امام صادِ قم              
سيار            سانى ب ه تحصيل شد ـ او ان ات مشغول ب رفت و در رشته الاهيّ

اه سوز و ب ته، دل ى از  وارس وان يك ه عن ار درس ب ه در آن ود آ وش ب
ق                  زى و سازماندهى دقي ه ري ا برنام ساجد، ب اى م اعضا فعّال پايگاهه
ام مى                      ه انج ا موفّقيّت ب ا را ب آنها را هدايت و حمايت مى آرد و آاره

ه              . رساند صداقت در چهره جذّاب و چشمان درخشانش موج مى زد ب
ى آ     ار م ا وى آ ه ب رادى آ ه اف اطر هم ين خ نا  هم ا آش د و ي  ردن

ق او                 يفته خونگرمى و حسن خل  مى شدند، در همان برخورد اوّليّه، ش
ه در مجالس سوگوارى               . مى گرديدند  ود آ شين ب او داراى صوتى دلن

ت مجلس شكوهى                    ه روحانيّ دّاحى خود ب ا م سلام ب ائمه اطهار عليه ال
ود             . عظيم مى بخشيد   ى، ديگر از آنِ خودش نب . با شروع جنگ تحميل

ود            ١٣۶٠ال  از س  ا ب ه ه شتر در جبه ا     .  به طور منظم بي ا و باره باره
د        سترى گردي دان ب تانهاى شيراز ـ اراك، هم مجروح شد و در بيمارس
ود و ديگر                 و با آغاز عملياتى ديگر، شور عشق در دلش غوغا مى نم

 .هرگز در بستر بند نمى شد
دن       . آن شب دعاى آميل بود     ه و خوان هميشه در انتظار شبهاى جمع

رد       ايش            . دعاى آميل روزشمارى مى آ ا صداى زيب ا را ب آن شب دع
ه                   رد بچّ مى خواند و با سوز و گدازى غمگين سنگ دلها را آب مى آ
ها سر به زانوان گرفته بودند و بعضى ها سر بر مهر گذاشته و گريه               

د  ى آردن ول داد   . م ا را ط ى دع ب خيل د و   . آن ش ى لرزي دايش م ص
ى داد    دنش نم ان خوان ه، ام ود آن     . گري ى ش ه م م چگون ى دان  نم

ود و چون    ! شب را توصيف آرد  رده ب تيغ آه را در غلاف شب رها آ
ستيم      دورتها              . ابر بهارى مى گري ه آ د و روح را از هم ا مى خوان زيب

 .مى تكانيد
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ن و پرچمى سرخ مى                 دى زرّي واپسين لحظه نگاهش بر ديواره گنب
تحكام ردا را در اس سل ف سل ن ه مسل يد و در هلهل ين و ماس ى آهن

ر  ارى، ب ابى ج كهايش در الته شارت مى داد، اش ا عزّت ب تقلالى ب اس
دش شكوفه مى بست                 ان بلن . گونه هايش مى لغزيد و بر شاخسار مژگ

يه     راى مرض ه زه ابى ب ه ارادت ن ت) س(چ ون آن ! داش  چ
 .شب بيشتر از هميشه او را صدا مى زد و با او سخن مى گفت

ژه، جهت شناسايى                روه وي فرداى همان شب او به عنوان فرمانده گ
ان در         را گوي ين، زه ار م ر انفج د و در اث زام ش من اع ت دش موقعيّ

اء  ۵ در عمليات آربلاى ١٣۶۶دوازدهم اسفند    در منطقه شلمچه به لق
 .دوست پيوست

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

ه       « ا  اى آسانى آه براى هواى نفس مادیّت پرستى و ب  ...  خاطر دني
د            د آمى بخود بيایي اده ای دار شوید، از          . به انحراف افت د و بي ر آني  فك

 .جهالت و لجاجت بدر آیيد
د                 الا بگيری  پدر و مادر عزیزم بر شهادتم افتخار آنيد و سرتان را ب

 ».آه چنين فرزندى را در راه خدا قربانى آرده اید... و
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 شهيد احمد جوآار
 

ان گشود           در شهرس  ١٣۴٠در سال    ه جه ده ب ر دي  تحصيلات  . تان ملاي
ود                  ام ب ن هنگ ابتدايى و راهنمايى را با موفقيّت به اتمام رسانيد و در اي
ه اسلام و  ان راه يافت و ب م در آن اوج خفق ذهبى آنه سات م ه جل ه ب آ

شهيد احمد با پخش آتب اسلامى         . روحانيّت بيش از پيش علاقمند شد     
ين نوجو   خنرانى در ب اى س ده    و نواره شمگيرى را بعه ش چ ان نق ان

م                 . گرفت ا عوامل رژي اى مردمى، ب ام تظاهرات و درگيريه او در تم
ه از وى                   ه طورى آ پهلوى شرآتى فعّال و پر جنب و جوش داشت، ب
اهش                 ان انقلاب در زادگ به عنوان يكى از عناصر اصلى محرّك جري

ود   ى ش اد م ر      . ي شت س ت پ ا موفقيّ م ب طه را ه  دوران متوسّ
ا پيروزى انقلاب اسلامى به تهران رفت و در مدرسه عالى     گذاشت، ب 

وم اسلامى پرداخت             رى عل ه فراگي ار درس،    . شهيد مطهرى، ب در آن
د    ى ش شتر م شتر و بي ى اش بي ى و سياس اى فرهنگ زب . فعّاليته ا ح ب

ورى اسلامى  ر مرآزى(جمه ات فراغت و ) دفت رد و اوق ار مى آ آ
ده و د     ر آم ه ملاي ستانى را ب يلات تاب اد   تعط ورى، جه زب جمه ر ح

ت مى پرداخت  ه فعّاليّ لاب اسلامى ب داران انق پاه پاس ازندگى و س . س
الت         ه رس ود و در مدرس ت نم م عزيم ه ق ال ب ك س ت ي س از گذش  پ
سايل   ر م د ب ا تأآي ه ب ود آ ا ب د و در آنج صيل گردي رگرم تح قم،س
د      ى ش رك نم ستحباتش ت رد، م وار آ ود را هم د خ ى، راه رش . اخلاق

نب اى دوش شتر روزه ت، در بي ى گرف اً روزه م شنبه را حتم ه و پنج
الهاى   . اوقات با وضو بود    وب،     ۶٠ ـ۶١س ه هاى جن  را اغلب در جبه

تح     اى ف ارانش در عملياته راه ي ه هم دم ب وط مق  در خط
المبين، رمضان بيت المقدس، والفجر مقدماتى والفجر يك جنگيد و در           

ه اش، آ               ه آرزوى ديرين ه ب ان شهادت     نهايت در منطقه شمال فكّ ه هم
د     اقى مان ا ب رش در آنج دن مطهّ يد و ب ود رس ادى از  . ب اطرات زي خ

يم                     سنده مى آن ا ب ه يكى از آنه ه ب ده است آ ا     : ايشان نقل ش ه ب در حمل
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ا شهيد مى             ده آنه د، فرمان گردان همراهش به محاصره دشمن مى افت
رد و                 ده مى گي شود، وى در حين عمليات، فرماندهى گردان را به عه

ارانش را از محاصره               با مدير  يّتى هوشمندانه و امدادى الهى خود و ي
 .نجات مى بخشد

ة ا ين ... آي ورد او چن هيد در م ت ش س گراميداش ى در مجل خزعل
رد              : فرمود ن م در اين غروب جمعه، اين مجلس به ياد احمد جوآار اي

اى      ار آق ارى در آن ژاد، روزگ مى ن ار هاش اه در آن ه گ ه اى آ فرزان
انى  شتى، و زم ر روى   به الت و خلوصش ب ه رس التش در مدرس رس

ستان  ده است از پ ه مكي اند، آ هادتنامه و وصيتنامه مى رس صفحه ش
زّت و      هادت، ع هامت را، درس ش ادت را، درس ش لام درس رش اس

ار بهشتى            . عظمت را  احمد جوآار، روحانى والا، سپاهى پاسدار، آن
دا   رد خ ته، م ود گذش رد از خ ورى، م ز، عضو حزب جمه  و ...عزي

ز از                  ن عزي ر اي رام ب د و احت ى نياي چرا ملاير چنين نكند و چرا خزعل
 ».دست رفته ننمايد

د    شان فرمودن اره اي رم درب ه محت ام جمع ليان ام ا فاض اج آق ن : و ح اي
ا  ه تنه ر ن تان ملاي راى شهرس ا ب ه تنه وار افتخار است، ن هيد بزرگ ش

ه اينچ  لام، آ الم اس راى ع ت ب ار اس ه، افتخ وزه علميّ راى ح ين ب ن
 .جوانانى مسؤول و متعهّد و در خط ولايت، تربيت آرده است

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

 اآنون با آگاهى و شناخت و یقيين، بسوى جهاد و شهادت ميروم            «
افتن اخلاصى                    ا ی  و با حرآت پشت سر امام امت خمينى بت شكن و ب

 .واقعى رضاى تو را بدست مى آورم
د         در یك رادران مسئول، ق د و از سستى و تهمت        شما ب  یگر را بداني

س را     به نف ه و محاس يد و مراقب ذر باش ا برح ب دني ت و ح  و غيب
 ».فراموش نكنيد
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 شهيد یحيى صادقى
 

روردين  م ف تان ١٣۴۶ده ع شهرس ربلا از تواب هرك آ تاى ش  در روس
شود     ان گ ه جه ده ب ر دي ايى و   . ملاي دايى و راهنم صيلات ابت وى تح

در زمان تحصيل  . دگاهش به اتمام رسانيد  متوسطه را به ترتيب در زا     
ان                 ه معلّم ه و علاق ورد توجّ بعنوان دانش آموزى ممتاز و با استعداد م

ه حوزه رفت و               . و دوستانش بود   سانى، ب پس از اخذ ديپلم در رشته ان
وم حوزوى پرداخت                رى عل ه فراگي دّت دو سال ب رى     . به م ا اوج گي ب

ود      جنگ تحميلى و هجوم ناجوانمردانه دشمن،        دنش نب وان مان . ديگر ت
از دارد                 تن ب او راهى   . هيچ چيز و هيچ آس نمى توانست او را از رف

د ود       . ش اى خ ر پ ه زي ر را ب ه س ايى آ ه آنه دد، ب ت بپيون ى خواس  م
يد رسد           ه خورش شان ب ان      . مى گذارند تا دستان ينه چاآ وه س ل انب ه خي ب

د     ه در بن دد آ ارانى بپيون ه ي ت، ب ى خواس اك او م شه پ ود«همي » نب
ا مى                    . نيستند انى ترآشهاى داغ داغ مهيّ ه ميزب دن را ب ه ب ايى آ به آنه
د ت     . آنن رآگين اس بهايش عط ه ش ا رود آ ه آنج ت ب ه . و آرزو داش ب

ه       د و روز هم وازش ده اه را ن شمان م ب چ ه ش ب هم ه ش ايى آ آنج
د    رآش آوبكن رش ت رده پيك ر پ م را ب رخ زخ اى س ه . روز، گله ب

و          ه آب ه ب ذارد، آ ر است        سرزمينى قدم گ ك ت  او دلش   . تران حرم نزدي
امش       ه آ رم را ب اى ح ه ه ان، دان ال زن وتران، ب ه آب ت آ ى خواس م

ا آموخت             ار    ! بريزند تا شيوه پرواز را سبكبال بياموزد و چه زيب سه ب
ار عاشقى را                 . آموخت ه رفت و سه ب ه جبه ود     سه بار ب وه گر نم . جل

ربلاى    ار در آ رين ب ت  ۴آخ ان پيوس ف غواصّ ه ص يس از .  ب خ
جان  . استجابت دعا غوطه ور در توفان آب سرشار از سنگينى عشق           

ى   ماعى آب اده، در س ف و آم ر آ ست . ب ون نش ه خ  در . و آب ب
روردين  شم ف رد  ١٣۶۵ش ر گرداگ د ب ابى ش د، ق كفته ش لمچه ش  در ش

، پلاك را به يادگار گذاشت تا ملاك        و در يك آلام   ... رخساره خورشيد 
ر دور سرش           . اصلى در زيستنمان رشادت باشد      د سبزش ب شانى بن پي
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 .سرخ شد، تا در شكوفايى در رشد، شهادت را تشريح آنيم



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 شهيد محمود وفایى زاده
 

  در شهرستان ملاير ديده به جهان گشود، تحصيلات         ١٣۴٢در سال   
تياقى         ابتدايى و راهنمايى را با موفقيّت پ       ا اش  شت سر گذاشت و سپس ب

وم حوزوى پرداخت                 ه آسب عل در . فراوان به حوزه علميّه رفت و ب
ه        راوان و حوصله اى در خور تحسين ب حوزه با جديّت و پشتكارى ف

 .تحصيل اشتغال ورزيد
شه درس       ل همي ست مث ى توان ر نم ى ديگ گ تحميل روع جن ا ش  ب

ابى مى              ى ت تن ب راى رف رد  بخواند، بيقرار بود و ب سيج     .  آ از طريق ب
ام ظواهر         . سپاه قم به جبهه هاى نبرد حق اعزام شد            او رفت و از تم

د              ى   . (دست شست تا جان و تن را در شطى از خون، شستشو نماي او ن
ال مى زد               ال ب اودانگى ب ه سوى ج نمى توانست    ) ١.)(نى چشمانش ب

 تنها در حجره بماند و 
  مردمك- 

د           غ آن ه تبلي دا شدن         ا. يا خود را محدود ب د ف ود و علاقمن  . و عاشق ب
د   شوِ نماي انى مع ود را قرب ى خواست خ ان . م اترين درس آرم  او زيب

خواهى و آزادگى را در سنگر حوزه آموخته بود و اينك مى خواست              
ه                  الاترين گنجين ه ب ا ب د، ت شكش مرامش آن  با تمام وجود، جانش را پي

ى   ستى يعن اى ه هادت«گرانبه د » ش ت ياب رزنده. دس اد در او س  و ش
ا         ان ب شان و پايكوب ت اف ت، دس را دس د و از آن ف ى رزمي ه م معرآ

ازى مى گرفت        ه ب ابتش مرگ را ب ه شهادت عشق    . سرانگشتان نج ب
ى، در جلاى شهادت  د تجلّ اب وجودش سخت نيازمن د و آفت مىورزي

. او دنيا را آوچك مى ديد و چون چنين مى نگريست، بزرگ بود            . بود
ور ر ش ه پ دم در عرص ست، وى ق ى دان ون م ت و چ ه گذاش  حادث

هادت« ت   » ش ين اس دا در زم ايى خ ان زيب رين ترجم او در آن . والات
ه،       عت حادث ه وس وانى ب ا ت ستراند و ب ى گ ال م ت، ب د معرف وادى بلن

 .جاودانه ترين جلوه و عاشقانه ترين زيستن را ترسيم مى نمود
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ان  يزدهم آب رانجام در س ات والفجر ١٣۶٢س ه۴ در عملي    در منطق
اقى              ه سراى ب ه گردن ب رآش در ناحي ر اصابت ت ر اث  پنجوين عراِ، ب
اتم  رى از م ر چت ده را در زي شكر هف شهدا از ل ردان سيدال تافت و گ ش

رد رو ب ردى . ف ته و بزرگم هيدى وارس رادر ش ه، ب هيدى فرهيخت او ش
ا                    ال دري وت خي ايش، در خل م ردپ وز ه شايسته بود آه آوچ نمود و هن

 .اقيستدلان هميشه خروشان ب
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
ارت             «  پدر جان اآنون آه این وصيتنامه را مى نویسم شما براى زی

 
 ـ ١١٠ـ

ه را        داى آعب ا خ ده ام ت ه آم ه جبه م ب ن ه د و م ه ای ه رفت ه آعب ب
نم           دست از اطاعت     : زیارت آنم،جوانان عزیز به شما سفارش مى آ

ت        ر اطاع ى ام ت از ول ه اطاع د آ ت برنداری دا و   ولای ول خ از رس
د        . اطاعت از خداست   ا شرآت آني ل و    . در نماز جمعه ه در دعاى آمي

 ».توسّل شرآت آنيد و انقلاب اسلامى را با جان و دل یارى نمایيد
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 شهيد مراد ذوالنورى
 

اه   روردين م وم ف ع  ١٣۴۶در س راد از تواب ه عليم تاى قلع  در روس
شود ان گ ه جه ده ب ر دي تان ملاي ا وجود مشكلا. شهرس ه ب ادى آ ت زي

داشت، همه سختيها را به جان مى خريد و مسافت زيادى را طى مى                
ردازد  ر تحصيل بپ ه ام ا ب رد ت ار  . آ م در آ د و ه ى خوان م درس م ه

ال                ازوى فعّ ك ب وان ي ه عن آشاورزى به خانواده اش آمك مى آرد و ب
ست    ى دان هيم م ود را س ا خ اى آنه شكلات و آاره ذ . در م س از اخ پ

ه                ديپلم در رشته ع    ه ب سيار آ ه اى ب ر و علاق لوم انسانى، با عشقى واف
ه                 اليانى را در مدرسه علمي روحانيّت داشت به حوزه علميّه رفت و س

 .گذراند) ع(امام صادِ 
به عنوان يك بسيجى از سپاه پاسداران ملاير به جبهه اعزام گرديد،            

روردين   ست و دوم ف اران    ١٣۶۶در بي ر بمب ر اث شهر، ب  در خرم
يد         شيميايى به  شهيدان  .  غايت آرزوى خود، آه همان شهادت است رس

 .پرشورند و شيرينند و از شايستگى سرشار. چه فرشته رخسارند
ز از    وقى لبري ا ش هر، ب ونين ش ان خ رم و تفت روز گ ز در آن نيم او ني

ه     ئوال آ ن س ديم و اي ا مان ود و م تن ب ك پيوس اى ي دن، مهيّ اى : آوچي
ين      در آدامين آبشار يقين اند    ! شهيدان ه اينچن د، آ شو دادي امتان را شست

ورا و در      اى عاش دگى، در ظهره بح زن ان در ص بكبال و خرام س
ان،            شبهاى يورش گام برمى داشتيد و پاورچين پاورچين غنچه وجودت

 در يك نسيم به گل مى نشست و شكوفا مى شد؟
ه          ه آيين ه ب ود آ ان ب سيجى، درخششى تاب ه ب ك طلب وان ي ه عن و او ب

د م  ت و باي تا    پيوس ائبه روس ى ش داقت ب ير را از ص ت او ش ى پيوس
شان را در            . نوشيده بود  ه روستاي و صلابت را از آوههاى سربلندى آ

ود آموخت ه ب ام صادِ . حصار گرفت زرگ ام رورده مكتب ب ) ع(او پ
ه شهادت،                      ود و ب ه ب بود و بر اين اساس به حقيقت و حقانيّت دل باخت

 .پر شكوه و شرافتمندانه، سر مى باخت
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ستادگى                 و ر، و سمبل اي  او نشانه سپيدار در سپيده دم، درخت در ثم
 .در خطر و در نهايت نشانه پرواز در سفر بود
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 شهيد رسول صالحيان
 

اييز        ذهبى در شهرستان          ١٣۴٣در سومين روز از پ انواده اى م  در خ
شود     ان گ ه جه ده ب ر دي ايى را در   . ملاي دايى و راهنم صيلات ابت تح

ا تلاش            . زادگاهش سپرى نمود   سپس به حوزه علميّه رفت و در آنجا ب
اى    ه اى از پ ى لحظ دارج علم سب م راوان در راه آ شتكارى ف و پ

اى شفّاف و ژرف حوزه               . ننشست او چونان تشنه اى بى تاب، در دري
شتاقان          ل م ين خي غوطه مى خورد و دانستنيهاى خود را صادقانه در ب

رد ى آ ر م ا. تكثي ى درس را ره گ تحميل روع جن ا ش ا ب رد و ب   آ
ادارى            حضورى درخشان در صحنه هاى آارزار، درسى ديگر از وف

ر  . را به طور عملى فرا راه طالبان عرصه هاى معرفت گذاشت              او ب
ت       ان حريّ يله بادب ه وس ا را، ب م دري ا تلاط د، ت وار ش ار س زرورِ ايث

. او در آيينه انديشه هايش برترين نمود را، انعكاس داد          . حراست نمايد 
ا اآترين راه در او فري ه شهادت تابن ود آ ه ب را گرفت د مى زد، چون ف

ت  ده اس وّت در    . راه اي وانمردى و فت من روح ج وم دش ان هج در زم
ود     اممكن ب رايش ن دن ب يده، مان ار رس ه انفج ينه اش ب اى س ذا . تنگن ل

دد            ان بپيون ه جان . رفت، تا با قامتى استوار در جولانگاه جسم و جان ب
اومجروح شد        اره             در عمليات ف راى رفتنى دوب ى از هر فرصتى ب ول

رد ى آ تفاده م ان  . اس دى نه ان عشق ارجمن ينه اش آن چن در دشت س
شده بود، آه اندام اسماعيلى اش را، به ذبح در قربانگاه عشق مى برد              
اى                   ه شبهاى سكوت و استراحت، خود را مهيّ و با هيمه دعاهاى، نيم

رد          ود     سوختنى دوباره، در آتش گدازان تير و ترآش ف . اى رزم مى نم
ه  ست ب ين«مگر مى توان ك » هل من مع دارى، لبي اروان بي سالار آ

ت           «: نگويد؟مادرش مى گفت   ار ضعف و رنجورى مجروحيّ وز آث هن
ود دا ب ره اش هوي ك روز گفت. در چه اعت دو : ي وابم س ادر مى خ م

ن   دار آ را بي دازظهر م م  . بع رار داري تانم ق ا دوس ه  ..ب واهيم ب ى خ م
 .را بيدار آردماو .. زيارت رويم
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 گفتم مگر  . مادر مى خواهم مرا حلال آنى، من عازم جبهه ام         : گفت
ارت روى ه زي تى ب ت... نمى خواس شدى گف وز خوب ن و هن ادر : ت م

وبم ى   .. خ ن عل سين ب ا ح يش آق د شب پ دم) ع(چن واب دي ... را در خ
رد          . تبسّمى بر لبان مبارآش نقش بسته بود       ان جارى آ ر زب امم را ب . ن

ه   ول ب ادر  رس ى؟ آرى م ى آي ربلا م د  ! آ پاهيان محمّ ازم ) ص(س ع
ستند روردين  . ه انزدهم ف ربلاى  ١٣۶۵پ ات آ ر ۴ در عملي  در زي

ه     مان، ب اى آس ان را در پهن ى، ج زدوران بعث اى م اران هواپيماه بمب
 .پرواز درآورد

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

د   « الى مگذاری ه را خ از جمع ز نم ت و   . هرگ ا روحانيّ سى ب ر آ ه
ابوت من          اسلا ر ت ازه من و ب ر جن م مخالف است، حرام است دست ب

أنوس              . بگذارد رآن م ا ق برادرم به شاگردانت قرآن بياموز و آنها را ب
 ».آن
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 شهيد محمّد هادى آاملى
 

 در شهرستان ملاير متولّد گرديد، پس از         ١٣۴١دوازدهم فروردين   
ايى وارد دبيرستان شد و             يكى از    گذراندن تحصيلات ابتدايى و راهنم

ه      رام و علاق ورد احت ه م ود آ تعدادى ب ا اس ق و ب وزان موفّ ش آم دان
ود      انش ب ود و            . همكلاسيها و معلّم ارم دبيرستان را سپرى نم سال چه

ه رفت         ل از         . براى ادامه تحصيلات به حوزه علميّ املى چه قب شهيد آ
سان       ك ان وان ي ه عن د از ورود، ب ه بع دّس و چ ان مق ه آن مك ورود ب

ؤمن ى   آزاده، م ارزات مردم ف مب اى مختل حنه ه داآار در ص   و ف
ت   ن داش ضورى روش رّب    . ح تادان مج ضر اس م از مح وزه ه در ح

شين                ارى دلن آسب فيض مى آرد و آموخته هاى خود را، در قالب گفت
صوص در  ه خ ف، ب اط مختل سين، در نق ور تح ارى در خ و رفت
ردم،            دايت م  زادگاهش به نمايش مى گذاشت و در راه روشنگرى و ه

 .لحظه اى از تلاش باز نمى ايستاد
نا             با شروع جنگ تحميلى، قدمهاى پرصلابتش با خاك مطهّر جبهه آش
ر      رايش غي دن از آن ب ه بري ت آ س گرف نگر، ان ا س ان ب د و آن چن ش

ود           . ممكن بود  ره خورده ب ه  . جغرافياى ذهنش با تاريخ آربلا گ زمزم
ذّت م         . هايش بوى عاشورامى داد    ود و ل أنوس ب رد و در  با شعر م ى ب

رد   ى آ دارى م لام پاي ت اس دارى از حيثيّ ر  . راه پاي ود و پ روا ب ى پ ب
تاب عبانيه     . ش ات ش دن مناج ه خوان شقى ب ه ع شتاِ و چ ود و م شنه ب ت
د     ! داشت ه         «: ياران همسنگرش مى گفتن ا، زمزم راز دع ن ف شه اي همي

ود  ايش ب دايا: لبه ل      ! خ ه اه ر هم دازى در براب ش ان را در آت ر م  اگ
و چه عشق جان       » . خواهم گفت آه دوستت دارم، عاشقتم      آتش اين را  

 !گدازى و چه شكوه نيازى
ا              ستاد ت رد و در موضع طلب مى اي از مى آ او با خدايش راز و ني
ستايشگرى صادِ بر آستان آن خالق تواناى زمين و آسمان باشد او در              
تعانت   رم رزم از او اس ا گ ود و در گرم ودش ب دِ معب بانه عب وت ش خل
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ر   ۵نمود و سرانجام در عمليات آربلاى طلب مى    در منطقه شلمچه ب
ارت                ه زي ان ب اثر اصابت ترآش به صورت و آتفش، سبكبال و خرام

 .آعبه معشوِ رسيد و جان را به جانان تقديم نمود
 

 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
ك                « د، ی  پدر و مادر عزیزم، به شما بگویم آه چيزى را آه خدا بده

يم              . گيردروز مى     پس چه بهتر آه ما خود مشتاِ آن لقاء و وصال عظ
د ساعت دیگر جهت             ه چن دمى را آ ن ق  باشيم ـ از خدا مى خواهم ای

 ».جهاد در راه خودش برمى دارم، با نيّت خالص قرار دهد
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 حسنى... شهيد حشمت ا

 
اه  ر م م تي شود١٣١۶در ده ان گ ه جه ده ب ر دي تان ملاي .  در شهرس

ر س از فراگي اليانى از  پ ت و س ه رف وزه علميّ ه ح دايى ب ى دروس ابت
ود وى     پرى نم لامى س وم اس رى عل رآتش را در راه فراگي ر پرب عم
ل از انقلاب و                       ه چه قب ود آ داآارى ب ر تلاش و ف يكى از روحانيّون پ
اى    ه ه لامى، در عرص لاب اس كوهمند انق روزى ش س از پي ه پ چ

ست    ى نش اى نم ى از پ ى آن ى، تبليغ ف فرهنگ  او . مختل
ذل                       ه در راه حمايت از آن، از ب ود آ يفته اسلام و ولايت ب آن چنان ش

 .جان هم دريغ نمى آرد
ه در عروجى                او هميشه دل در گرو عاشقان نيك خصالى داشت، آ
ى         ا م مانِ پاآيه ستره آس ر گ روزان ب تارگانى ف ون س ونين، چ خ

شيران روزى آه چون آتشى سوزنده بر خرمن خصم مى            . درخشيدند
 . و طومار زندگانى آنها را در هم مى پيچيدندافتادند

كوتى     شان، در س ه هاي رنم نال ا ت ه ب ود آ دانى ب اد زاه ه ي شه ب او همي
در گرماگرم رزم، خود را، سپر هر         . شبانه، دل به معشوِ مى سپردند     

امى              . تير و ترآشىمى آردند    ذا در تم به حال آنها غِبطه مى خورد، ل
ا،      لحظه ها، در بسيج نيروها، در اي       راد سخنرانيها، در ارائه رهنموده

 .دل به راه آنها بسته بود و تلاش مى آرد
ا               وى مدّتى امام جماعت سپاه پاسداران ملاير بود و در جمع پاآان ب
ك   رح لبي انور ط رانجام در م ت و س وص داش ر خل وتى پ ود خل خ
ر                ر اث نيروهاى مردمى، در منطقه همدان، در مسجد جامع اين شهر ب

 .در محراب مسجد به شهادت رسيدشليك گلوله 
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 شهيد محمّد رستمى
 

ع شهرستان          ١٣۴۶اولين روز بهار      در روستاى شيرين آباد از تواب
دايى       . ملاير پا به عرصه گيتى نهاد      پس از سپرى آردن تحصيلات ابت

ه                و راهنمايى با علاقه بسيار به حوزه علميّه رفت و در آنجا مشغول ب
ى گر  ارف اله وم و مع صيل عل ه  تح وزه علميّ دّتى را در ح د، م دي

رد ا ب ره ه ى به تادان بزرگ ود و از اس پرى نم فهان س س از . اص پ
اليّتى    سترده و فع ى گ ا تلاش لامى، ب لاب اس كوهمند انق روزى ش پي
رامين      تورات و ف شار دس غ و انت سزايى در راه تبلي ش ب شمگير، نق چ

ارى صدي              ق و  قرآنى و احكام درخشان اسلامى ايفا نمود و به عنوان ي
پشتيبانى وارسته، در راه پيشبرد اهداف انقلاب و شكوفايى آن از هيچ            

 .مساعدت و تلاشى دريغ نورزيد
ا حضورى                     روى رزمى ب ك ني وان ي ه عن ى او ب با شروع جنگ تحميل

د         ا آفري ه بيكرانگى دشتهاى وسيع          . فعّال در جبهه ها حماسه ه و دل ب
ه               دا ب ا خ ده    خون و حماسه بست، تا پيوستگى خود را ب سل آين  گوش ن

اند شق     . برس ان ع هيدان، آن چن الار ش ه س ود و ب هادت ب يفته ش او ش
 .ورزيد آه تاب و توان ماندن در پشت جبهه را نداشت

د    ى تابي اب، داغ داغ م لمچه، آفت اآريز،   . در ش وى خ ن س در اي
ل                 ه گِ ايى ب ست، پيكره آفتابهاى فروخفته در خاك و خون را مى نگري

د          .نشسته و چون گل شكفته     ه    .  در هُرم خورشيد حرم را مى دي دلش ب
ود ده ب ر . جوش آم ى ب ى از غربت آن صاحب حرم طلاي حس غريب

ود ه ب گ انداخت انش چن ا . ج مان را ب امى آس ت تم ى خواس ا م گوي
د و در    انش افكن گ در گريب شد و چن ايين بك ه پ تانش ب  دس

د  اى بگري اى ه و   . آبوديش،ه ود و پهل ازوان آب ت، ب ى خواس ايد م ش
سته  وم  شك ر آن ب انش، ب وى مژگ م م تانش و قل شتان دس ا سرانگ را، ب

د     ى آن م آه، نقّاش ياه قل ا س د، ب روردين   . بلن م ف ست و نه  در ١٣۶۵بي
ربلاى  مان  ۵آ ه آس دش ب لمچه روح ارجمن ونين ش رزمين خ  در س
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ه              د آ ا مى داني رد و آي ينه آسمان             «پرواز آ دازه س ه ان ينه اى ب يچ س ه
ست  ى ني ر » زخم هيدان بهت ن را ش د اي ى دانن ه م  ....  از هم
 .چون آسمانى اند
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  شهيد منصور بصيرى
 

تان  ش در شهرس ل و ش صد و چه زار و سي اه يكه ارم ديم در چه
شود ان گ ه جه ده ب سرآان دي ت در . توي داى طفوليّ ان ابت وى از هم
أت  . خانواده مذهبى و متديّن بارور شد     پدرش يكى از اعضاى فعّال هي

ا   ا فع ه ب ود آ امع ب سجد ج اى م ورد  امن شگى، م شمگير و همي ليّتى چ
ه اش            . احترام ديگران بود   ودآى خميرماي ان اوان آ م از هم منصور ه

با مسجد و دعا و ذآر مصائب سرور و سالار شهيدان، شكل گرفت و              
شيد       ى آ د م كوفاتر ق ر و ش ده ت ه روز بالن دن  . روز ب س از گذران پ

ا ذوِ    تحصيلات ابتدايى و راهنمايى، همواره به عنوان دانش آموزى            ب
ود   تادانش ب ان و اس ه همكلاس ورد توجّ تعداد، م ه . و اس ا ورود ب ب

رد و در            ذارى آ ه گ ا پاي دبيرستان شريعتى، انجمن اسلامى را در آنج
ار و فعّاليّت پرداخت و در                  آنار چند نفر از دوستان صميمى اش به آ
رد و                         ار مى آ ود، آ رايش مطرح نب ه ديگر شب و روز ب ود آ آنجا ب

 .دتلاش مى نمو
در بيرون از دبيرستان، در مسجد جامع نقش فعّالى در پيشبرد اهداف       
انش راسخ                 فرهنگى و اسلامى از خود ايفا مى نمود و آن چنان در ايم

شد               ده ن اك  . بود آه در تمام دوران زندگى آوتاهش هرگز نوسانى دي پ
رى  . بود و پاآان را مى ستود     مؤدّب بود و سربه زير و هميشه در تفكّ

تا سئوالى از او نمى شد، هرگز لب         .  بيقرار خدمتى بيشتر بود    باوقار،
به سخن نمى گشود و چون سخن مى گفت تحسين ديگران را برمى                   

شتر         ..انگيخت با شروع جنگ تحميلى     زديكش در بي در آنار دوستان ن
عملياتها شرآت نمود و هميشه يكى دو روز به عمليات مانده، خود را             

دم ا ق اند و ب ه مى رس ه جبه ى ب اى ب ه دري توار، دل ب م و اس هاى محك
ا حضور         ايلات خاآى ـ خاآريز را ب ارغ از تم اآى مى سپرد، و ف ب

 .سبزش غرِ نورانيّت مى آرد
پس از اخذ ديپلم در رشته تجربى، با اينكه ذهن باز و پويايى داشت               
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ى             د، ول ه را آسب آن رين رتب شگاهى بهت و مى توانست در آزمون دان
يدايى             ) ع(دانشگاه امام صادِ      د و روح ش ه را برگزي ى حوزه علميّ يعن

عطشناك سينه سوزانش    . اش را با شيوايى آلام پروردگار، آرام نمود       
ت، سيراب مى ساخت             شيد    . را، با زلال جارى چشمه معرف طولى نك

ه سوى                   اره، ب اپوى آوچى دوب رار جانش، در تك آه باز، پرستوى بيق
اه   ن م ارم بهم رد و در چه رواز آ ت پ ام دوس   در ١٣۶۵ب

ه خون             ۴عمليات آربلاى    اآش ب  در زمين خونين شلمچه، سيماى تابن
 نشست، و به خدا پيوست،

رد   ى آ ل م سنگرش نق ه هم ود آ الى ب ن در ح ه  : و اي ى ب ى ج آر پ
 .سرش اصابت آرده بود،و سر را به خدايش عاريه داد
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 شهيد على رضا نانكلى
 

اه   فند م ست و دوم اس اد،  ١٣۴٧بي ل آب تاى گ ع  در روس از تواب
پس از گذراندن تحصيلات    . شهرستان تويسرآان، ديده به جهان گشود     

اى     ت فعّاليّته اى مقاوم ضور در پايگاهه ا ح ايى ب دايى و راهنم ابت
ود          . مذهبى خود را شروع آرد     هنوز پانزده بهار از عمرش نگذشته ب

م سن و               . آه به جبهه اعزام شد     ه خاطر آ وى در رابطه با اعزامش ب
اليش تلاش   د س سيج را اخذ آن ا موافقت مسؤولان ب ود ت سيار نم ا . ب ب

ك و        سيار چاب ى ب ت ول ك داش دامى آوچ عيف و ان ه اى ض ه جثّ اينك
زرگ         ايى ب وى آاره انى ق خ و ايم ى راس ا عزم ود و ب سور ب  ج

ه تحصيل             ١٧در سن   . انجام مى داد   ه شد و ب سالگى وارد حوزه علميّ
زه    بلا م ه ق ان آ ى همچن ت، ول وزوى پرداخ وم ح رد را عل يرين نب ش
ت دن نداش دن و خوان اب مان ر ت ود، ديگ شيده ب وى . چ ع ب ر موق ه

عمليات به مشامش مى خورد بى درنگ خود را به جبهه مى رساند و              
رد   ى آ روم نم زرگ مح ت ب ن نعم ود را از اي و . خ د پرت او دل در بن

ريبش         ر ف شندگى پ ا درخ دگى را ب ه زن ه هم ت آ شانى داش  درخ
ى گذاشت ام م ر از  در لحظ. ناآ ده ت رد، برن اب نب ب و ت ر ت اى پ ه ه

زم   ه ب ادى را، ب شانه مى رفت و شور و ش ينه خصم را ن شه، س همي
ادتى     ا رش ف امّ سمى نحي ا ج ى آورد، ب ان م ه ارمغ شوران ب سلح
وانى از حماسه و                 تقامت را در دي شايسته، پر شكوه ترين بيت هاى اس

ام، مى سرود  ايى تم ه زيب ه ب سيمِ خو... حادث ه ن ن ب تن مى او ت شِ رف
سپرد و حضور آشنا را با تمام وجودش حس مى نمود و چون ذرّه اى               
ن         ت و در اي ى پيوس يد م ه خورش ستانه ب ان و م ص آن ورانى، رق  ن

 .تعالى بزرگ سرافراز و سربلند تا معراج اوج مى گرفت
فند     ست و دوم اس نج در بي ربلاى پ ات آ ا در عملي هيد عليرض ش

تافت، و چو        ١٣۶۵ سته و رازدار،           به دياردوست ش ن غنچه اى لب ب
 .به خون نشست و شكوفا شد
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د                ين توصيف مى آن ل  «: خواهرش خاطره رفتن به مشهد او را چن قب
يم                 شهد مقدس رفت ه م انواده ب ا خ حال و هواى     . از شهادت به اتّفاِ هم ب

ره اش گل      . عليرضا عوض شده بود    ه اى از غم در          چه ه و هال انداخت
ار، اشك              حلقه چشمانش نشسته بود ضريح را مى ديد و مانند باران به

ه                 . مى ريخت  اره ب ده دوب وز نيام زيارت مى آرد و برمى گشت و هن
ت ر مى رف رار نداشت! طرف ضريح مطهّ دن از .... آرام و ق دل آن

ود  خت ب رايش س ريح ب ديم  . ض ه مان د روز آ س از چن  پ
شهد را          ) ع(فظى از امام رضا     زمان خداحا  تيم م يد، مى خواس فرا رس

ود     . ترك آنيم  اآى ب رد           . چه لحظه دردن ه مى آ د گري د بلن . عليرضا بلن
ام هشتم              ى ام د طلاي ه گنب ابى مى           ) ع(چشمها را ب ى ت ود و ب ه ب دوخت

ان چشم را             . آرد آيلومترها مسافت را پشت سر گذاشتيم ولى او همچن
ود     ... يه مى آرد  به عقب دوخته بود و هنوز گر       ارتى ب پس از   ! چه زي

او رفت و    . اين زيارت بود آه برادرم رفت و ديگر، هرگز برنگشت           
ب     ر ل وايى ب ن و نج ر ذه صويرى ب ا ت دم ب ن مان ا : م  اى زيب

ا از       تها و آوهه مؤذن سجاده هاى خونين عشق،برخيز تا بار ديگر دش
لام از زبانت شورانگيز شو               ا آ ! دحضورت عطرآگين شوند برخيز ت

د    ا بزداي ه ه ره آين ار از چه دايت، غب ژواك ص ا پ ز ت  برخي
 .و تو را با چفيه سفيدى بر گردن به تماشا بايستد... و

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

ه                 « نم آ ه مرگى را انتخاب آ  اآنون آه مرگ حتمى است بگذارید آ
سانى  ... سعادت دنيا و آخرت در آن است      عزیزانم در زندگى خود با آ

 ». آنيد آه دلسوز انقلاب و رهبرى و ولایت فقيه اندمعاشرت
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 شهيد على قمرى
 

اه    روردين م ستين روز ف سرآان، در  ١٣۴٣در نخ تان توي   در شهرس
تحصيلات ابتدايى و راهنمايى    . خانواده اى مذهبى ديده به جهان گشود      

الاترين                   ا احراز ب ايى ب را در زادگاهش گذراند و در سال سوم راهنم
ه عن دل ب اه تفريحى رامسر مع ه اردوگ ر او را ب وز برت وان دانش آم

اهوى        . بردند دارش نشست و در آن هي ر دل بي در اردو غمى سنگين ب
اه را     دنِ در اردوگ ل مان اغوتى، تحمّ ارى ط ازى و ولنگ م، ب در ه

ت د   . نداش ه او را بازگردانن د آ ى آن ا م ان تقاض ا . از مربي  و ب
ود و             ا نم اره ره ار خود بازگشت    تمارض اردو را نيمه آ ه دي سال  . ب

اوّل دبيرستانش مصادف با پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى است،             
در تأسيس انجمن   . و از اينجا فعّاليّتهايش چشمگيرتر و بيشتر مى شود        

ى دارد    ؤثرى برم اى م تان گامه لامى دبيرس ازندگى  . اس اد س در جه
ام و               ه  پرتلاش و پرآار و با حضورى فعّال و در خور تحسين انج ظيف

د ى نماي ت حزب ا. م ادوش امّ اعى و ... دوش اى اجتم ه فعّاليّته در هم
 ديپلم گرفت و به عنوان عضو       ١٣۶١در سال   . مذهبى شرآت مى آند   

ا عشق           سال ب رسمى به خدمت جهاد سازندگى درآمد ولى با گذشت يك
ا      ار را ره ت، آ ارت داش ت عصمت و طه ل بي ه اه ه ب ارى آ  سرش

ه رفت و در مدرسه رسول            آرد و براى ادامه تحصيل ب      ه حوزه علميّ
رم  د) ص(اآ ه تحصيل ش شغول ب م م هادت، . ق د ش ه فهمي ود آ ا ب آنج

وچِ سرخ                    ا، در آ ه تنه ست، آ زيباترين شعر ديوان هستى است و دان
اكِ        يدِ تابن رام خورش ه احت ا، ب است آه سبزه هاى ايمان، از باغچه قلبه

ريم، سر از                ه تك د و ب د     رخساره شهيد، رشد مى آنن . خاك برمى دارن
اور امّت مى                       ر شاخسار ب ه صداقت را، ب تنها با مرگ سرخ است آ

 .توان روياند و شكوفا آرد
ال  ره     ١٣۶۵در س اه در جزي دّت دو م ه م د و ب ازم ش ه ع ه جبه  ب

ا  ار ديگر، ب د و در نهايت ب دگان اسلام جنگي دوش رزمن ون، هم مجن
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ود و    ۴، در آربلاى    )ص(سپاهيان حضرت محمّد     ه    شرآت نم  عارفان
 .به ديار معبود شتافت

هيد مى گفت       دمان           «: همسر ش ه فرزن در آخرين اعزامش نگاهى ب
يد               . آرد) حسن( ان باش . او را در آغوش گرفت و گفت مواظب ايمانت

دم      ه فهمي ود آ ا ب د و همانج ت آني م مواظب سن ه ى(از ح ى ) عل رفتن
ره اش نشسته               . است ود، رنگى ديگر روى چه شگى نب على،علىِ همي
ا               بود ان ت ، هنوز چند روزى از اعزامش نگذشته بود آه حسن آوچكم

رد      ى زود             ... صبح بى تابى مى آ ه خواب رفت ول اى سحر ب نزديكيه
ت د و گف واب پري ت : از خ ى رف ت عل ى رف ره ... عل  از پنج

د ى...پري ت...عل ز را     ...رف ه چي ر هم رفتم و ديگ وش گ او را در آغ
 ».فهميدم

 
 :فرازى از وصيتنامه شهيد

ود را    « ات خ ال و نيّ يد، و اعم ته باش ر داش دا را در نظ شه خ همي
د و      دا بداني ضر خ ا را مح ه ج د، هم ت نمائي ته او مطابق ق خواس طب

 ».بدانيد آه خدا شما را در آشكار و پنهان مى بيند
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 شهيد ابراهيم مرآتى
 

اريخ   ه ت شود   ١٣٣٩ب ان گ ه جه ده ب سرآان دي تان توي  .  در شهرس
ا موفّقيّت پشت سر              تحصيلات ابتدايى و ر    ايى را در زادگاهش ب  اهنم

ورد      . گذاشت  ين خاطر م ه هم ود و ب اهوش ب تعداد و ب سيار بااس وى ب
ود  اگرديهايش ب م ش ان و ه ه معلّم ه  . علاق ود آ تان ب وم هنرس ال س س

لامى و        ارزات اس لاب وارد مب اى انق كوفايى حرآته ا ش ام ب همگ
ن   يس انجم اختار و تأس د و در س انى ش اهرات خياب لامى تظ  اس

خستگى ناپذير بود و در راه      . هنرستان، نقشى محورى به عهده داشت     
ود       ذار نب د   . دفاع از اسلام و انقلاب، از هيچ آوششى، فروگ سال بع يك

از پيروزى انقلاب وارد حوزه علميّه شد، تا سربازى مخلص و جان               
ا          ى را، ب ن معن لا اي د و او عم ان باش ام زم ا ام اب آق ف در رآ برآ

انيد       حضورش در    ات رس ه   . صحنه هاى رزم و ايثار، به اثب ه جبه او ب
ت و  ت و خيان اى خباث شمش، خاره ش خ ت و آذرخ  رف

چشمهايش را به دشمنان مى دوخت، سلاح را      . خدعه را مى سوزانيد   
در دستان نيرومندش مى فشرد و زبانه هاى سرخ سرخ را، بر سر و               

يد و فرصت درنگ را ب                  ه مى پاش ر عمق   روى سيه صورتان پر آين
ا را          . چشمانشان مى خشكانيد   ود و عصمت گله ان ب ام زم او سرباز ام

اس               در پاسداريش، در پايداريش، در پيمان بستنش و در همه چيزش پ
آغوش نياز را بسوى مهدى زهرا مى گشود و يابن الحسن           . مى داشت 

تاد         زيّن           . گويان، جان را به پيشواز مى فرس ام او م ه ن دش ب شانى بن پي
ود و گ     ا، حس مى         شده ب ه ج اى حضورش را در هم ا صداى گامه وي

ود ى زد و   . نم ه م شمانش حلق ك در چ د، اش ى آم ه م دى آ ام مه ن
شيند و             ...شايد آرزو داشت، به ياد ياران آوچ آرده، بر رآاب خونين ن

شايد  يفش بگ دام نح ر ان ارى را ب م آ زاران زخ ره ه وزه را . پنج او ح
تافت         ه ش ه جبه اى و     . رها آرد و ب يد     دلش در تمن مى  . صال مى جوش

اك         . خواست جان سپار ميدان عشق گردد      ى پ ا فطرت او مى خواست، ب
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سه اى   دايش در خل ا خ ود ب وت خ ا در خل د، ت اك افت ر خ اك، ب ى ب و ب
زه   دنگ غم ا خ دد و ي ه پيون ان ب ل خوب ه خي ور، ب  پرش

شايد     ت بگ ه روى دوس بش را ب ه در قل اى نهفت رت، غمه ى . غي او م
اوان ع    هادت، ت ه ش ست آ ت دان ى اس اى آزادگ او در . شق، و خونبه

ود ده ب وزه خوان وه  . ح ان آ ه چون ستند آ شانى ه هاى درخ هدا الماس ش
ستند     لامى ه د اس ن مه ت اي ت و نورانيّ شتوانه عظم ور، پ ى  . ن ذا م ل

خواست با نثار عاشقانه جان خود، در جشن جانفشانى عزّت، شرافت            
سانيّت يع  ى ان رين تجلّ الى ت د و ع ضمين آن ى را، ت هادت را امّت ى ش ن

د                . معنى بخشد  سرآان آم ه توي ه از حوزه ب ود آ اه رمضانى ب ا  . م گوي
ا                    د و از آنه انواده و دوستانش بنماي ا خ آمده بود آه وداع آخرينش را ب

د   ا را آرام و سبك برمى داشت          . حلاليّت بطلب رواز مى      . گامه ويى پ گ
رداد        . آرد انزدهم م ارا     ١٣۶١و سرانجام در پ ات ث ه در تپّ  ...  در عملي

يد        ود، و در          . هاى قصر شيرين به شهادت رس ام جماعت ب آن روز ام
ه                      ن گون رار گرفت و اي وپ ق ه ت ورد اصابت گلول از م هنگام اقامه نم

 .سر و سجاده در اوج پرواز، به خون نشست
 

 :قسمتهایى از وصيتنامه شهيد
نم         « اقى ببي راى        . اميدوارم شما را در آن سراى ب انى ب اى ف ن دني  ای

 .نگ و زودگذر استمردان حق ت
د          ! برادران اده آني ل    . الگو باشيد   . اسلام را اوّل در خود پي د گ  مانن

 ».باشيد تا بو دهيد و جامعه از وجود شما استفاده نماید
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 شهيد حميد یعقوبى
 

ال  انواده ١٣٣۶در س د و در خ ا آم ه دني سرآان ب تان توي  در شهرس
ه روز   . اى مذهبى خمير مايه وجوديش شكل گرفت          قامت مى     روز ب

رد        ت رشد مى آ ار صميميّت و معنويّ ا  . افراشت و در جويب ام ب همگ
ع و                ا و توزي مبارزات مردمى، عليه نظام ستمشاهى در تمام صحنه ه

پس  . پخش اعلاميه هاى حضرت امام، شرآت فعّال و محورى داشت         
ه اسلام و روحانيت داشت، وارد حوزه                   از اخذ ديپلم با علاقه اىكه ب

اقر       ) ص(ر مدارس رسول اآرم     علميّه شد و د    د ب م،  ) ع(و امام محم ق
از محضر علماى بزرگى بهره مند شد و اندوخته هاى علمى خود را         
ان مى            سل جوان آن زم در قالب سخنرانى و جلسات متعدّد دينى، به ن
شيد و     ى بخ شترى م لاى بي ا را ج اك آنه وب پ ت و قل  آموخ

 .آردآنها را با تعاليم انسان ساز اسلام آشنا مى 
ه                      ا ب ا و باره ى باره ا شروع جنگ تحميل روزى انقلاب و ب پس از پي
ده اش در     رادران رزمن ادوش ب ود و دوش ت نم ف عزيم اطق مختل من
ر،                 ل آف ت اسلام در مقاب عمليات مختلف، با رزمى بى امان، از تماميّ

را            . دفاع نمود  ناختند، زي وى ياران جبهه و جهاد او را به خوبى مى ش
ود و       ٢٨بيش از    ده ب  ماه از عمر پر برآت خود را در آنار آنها گذران

نگش   اى تف ه ه اى گلول داى رس ه ص ه چگون د آ اهد بودن  ش
ود شيده ب ت بخ اد حيثيّ ه و جه ه جبه ز . ب وج خي ود و در م او عاشق ب

انگى   رب يگ تان ق ه آس ا ب پرد ت ه بيكرانگى مى س ن را ب ا، ت ه ه حادث
 .رسد

ت ى گف درش م رآش  در عمل«: پ ر اصابت ت ر اث ين ب تح المب ات ف ي
وده           ل نم تانهاى اصفهان منتق مجروح شده بود او را به يكى از بيمارس

ود           . بودند ه او     . ترآش به سرش خورده و بسيار ضعيف شده ب وقتى ب
وز    «: برافروخته شد و گفت    . ديگر وظيفه ات تمام است    : گفتم ازه هن ت

رخيص              ك    وظيفه اصلى ام باقى مانده است، پس از ت تان، ي از بيمارس
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د گفت              رديم، حمي در نمى    : روز من و مادرش با حميد صحبت مى آ پ
ه اى؟    ى؟ زن و بچ ام ده ارى انج ا آ راى م واهى ب رى؟...خ ... فك

تم      ى خواس ن را م دا اي ن از خ تم م يدم و گف ورتش را بوس  . ص
ايش نشست ان زيب ر لب دى ب ه . آسى را در نظر دارى؟ لبخن سر را ب

ه          پايين انداخت و هاله      اى از شبنم شرم بر گلبرگ چهره نورانيش خيم
ود            اتر شده ب انمى است      : گفت . زد و چهره اش از هميشه زيب ر خ دخت

م                  رادرانش ه د و يكى از ب هيد شده ان از تهران، سه تا از برادرانش ش
ت    رده اى اس صيل آ وب و تح ر خ ود، دخت ن ب ره اى م ه » .حج ب

وديم و     ه. خواستگارى رفتيم و آنها هم قول مساعد دادند        مه خوشحال ب
تيم   ا را گذاش ول و قراره زب ا . ق اران ح اده  ... ي  آم

: لذا گفت ... عملياتى ديگر بودند و حميد از اين موضوع اطّلاع داشت    
ول          ... مراسم رسمى ان شاءا    بماند بعد از بازگشت از جبهه، آنها هم قب

 .آردند و حميد هم روانه جبهه شد
بم  . دلم شور مى زد  . تن آرد مارش عمليات از راديو شروع به نواخ       قل

ستم           . در التهابى داغ مى سوخت       ل مى دان ز را از قب ه چي سيماى  . هم
ود        ه ب ه گل انداخت صفير  . تابناآش را در هنگامه وداع، ديدم آه چگون

ضايى        ه در ف نيدم آ داحافظى ش ب خ رين ش ايش را در آخ ه ه نال
داخت        ود         . ملكوتى، آرامش شب را موج مى ان رار ب و مرغ جانش بيق

ادم             ه افت در فراخناى گستره هستى، بى محابا پر مى گشود به ياد حنظل
كوهمندانه       ه، ش وش جبه ه آغ رد و ب ا آ ه را ره ه حجل ه چگون  آ
م                       ين ه د گشت و چن ه او ديگر هرگز برنخواه ستم آ پر گشود مى دان

 به لقاء   ۶۵ در بيست هشتم مرداد بهمن ماه        ۵در عمليات آربلاى    . شد
رد               او دل ر  . دوست شتافت  ور آ ز از ن دار داد و سنگر را لبري . ا به دل

ت   ر موجوديّ وِ، ب ا اشك زلال ش لاك، ب دار اف د و از م اك بري او از خ
 .خويش احرامى سرخ بست تا طواف آعبه دلدار نصيبش شود



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 شهيد محمد حسين سورى
 

شود   ان گ ه جه ده ب سرآان دي تان توي دايى و . در شهرس  تحصيلات ابت
واره از هوشى           راهنمايى را با موفّقيّ    ت در زادگاهش سپرى آرد و هم

ود        دن سال اوّل        . سرشار و روحيّه اى عالى برخوردار ب پس از گذران
دود        ت و ح م رف ه ق وزه علميّ ه ح رى ب وم    ١٠نظ سب عل ه آ ال ب س

ل شد                 ادى را متحمّ ن راه سختيهاى زي . حوزوى اهتمام ورزيد و در اي
اط         ارك رمضان در نق اه مب  مختلف آشور،   در ايام محرّم و صفر و م

وان     سل ج صوص ن ه خ ردم، ب دايت م اد و ه ه ارش  ب
سيج                . مى پرداخت  ق حوزه و ب ا از طري ى باره با شروع جنگ تحميل

ارانى       سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به جبهه اعزام گرديد و در آنار ي
د و در     ى چرخي ت م ور ولاي رد مح ه وار برگ راه، پروان دل و هم هم

ردى        ا نب تيزان، ب ود و         مقابل حق س اع نم ان از حيثيت اسلام دف ى ام  ب
تقامت                  ن راه شكيبايى و اس مردانه جنگيد او خدا،خدا مى گفت و در اي
رد                   . مىورزيد و ترس و اندوه را با معنويّتى الهى از خود دور مى آ

ان     بهاى عرف ستره ش مان، در گ ستن آس ت ب وهى از  ; در قام ون آ چ
ستادگى در م             ا اي ستاد، ت اى       ايمان، در قنوت مى اي ا گامه ادين رزم، ب ي

د     سيم نماي اران، تق لابت ي ا ص ه    . ب شى، ب ى خوي ه ب او در آن عرص
ال                     ال در ب شيد و مى خواست ب روا مى اندي خويشاوندى با پاآان بى پ

ا مى رفت     . آن مرغان عاشق زمين را به آسمان پيوند دهد         در هر آج
ى   رار پرشور و ب ى ق ارزار، ب دان آ د در مي ى دي زى نم دا چي جز خ

رد           باك، سرانجام  .  گام برمى داشت و عرصه را بر خصم تنگ مى آ
ن    م بهم ست و نه ر  ١٣۶۴در بي ات والفج كرانه  ٨ در عملي ه ش   ب

ر شدن                       ا پرپ ود و ب ى صدا چاك نم ينه اش را، ب ديدار دوست ستبر س
تاد            تقبال فرس . اندامش، دلبستگى سلولهايش را، با خالق خورشيد به اس

اى نم  م برج تش ه ى گوشت و پوس دحتّ س از گذشت ... ان ال ١١پ  س
د  ن نمودن م دف د و در ق ه آوردن ه اش را از جبه تخوانهاى مردان ا . اس ت
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تهايمان                   رود آرد و دس ا ف ديگر بار تازيانه اى بر غفلت روز مرگى ه
رد    راز گي ر ف رافرازانه، ب ار را، س ه ايث ه . خلاص  و چ

ر گشودن                سانى پ راج ان ه مع ا ب اه    ! پرواز عاشقانه اى است ت و در پن  ت
ر   تاره وارت را، ب لام س ستر نشستى و سطر سطر آ تيغ ب دامين س آ

شاندى   وانى ن ود ارغ ن آب ينه اي تخوانهايت   !س م اس ا قل ه ب و چگون ؟ ت
ك                       دوه و ي ك ان دن ي ك انتخاب و مان نگاشتى آه رفتن يك راه است و ي

 ؟!مرداب
 

 :فرازى از وصيت نامه شهيد
ه صبر و استقامت، از شما                « مى خواهم    شما را توصيه مى آنم ب

يد ه باش ت فقي لام و ولای شتيبان اس ه پ ستم . آ اتم نتوان ن در حي م
ه      ... باشم ) عج (سربازى واقعى براى صاحب الزمان       دوارم آ ا امي امّ

 ».خونم آمكى باشد در راه پایدارى آیين حيات بخش اسلام
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 شهيد سيّد واسع سورى
 

ه            ١٣۴٠در سال    سرآان ب  در روستاى قدس از توابع شهرستان توي
ه    . دنيا آمد  پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى، به علّت علاقه وافرى آ

ه از وى   د آ لاش نمودن تند، ت ت داش لام و روحانيّ ه اس انواده اش، ب خ
انسانى متعالى بسازند و چون از همان اوان نوجوانى، آثار بزرگى را            
د،                    نا نمودن اهش آش ه زادگ ا حوزه علميّ در چهره اش مى ديدند او را ب

م          .  آنجا به آسب علم پرداخت     سپس در  ه ق ه تحصيل ب سپس جهت ادام
ه   ود را علي ارزات خ ه مب ود آ ا ب رد و در آنج ت آ  عزيم

رد    رد     . رژيم طاغوت شروع آ او . در مراسم مختلف سخنرانى مى آ
وانى       ه خ ب روض ود و در قال وردار ب يوا برخ سيار ش انى ب از بي

وى       ه س ك و ب ان را تحري ان و جوان اك نوجوان ساسات پ الى و اح تع
 .معنويّت هدايت مى آرد

 به عضويّت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى قم درآمد و          ١٣۶٠در سال   
ف، از        اى مختل ه ه اه در جبه ل م دّت چه ه م ار و ب شت ب يش از ه ب
ود               اع نم . مرزهاى دين و ميهن اسلامى، سر سختانه و پرصلابت، دف

ت،              ) ع(وى مداح امام حسين      ا حضور مى ياف وى  بود و در هر آج ب
ود و                    ق مى نم ا تزري شام جانه ه م عطر دل انگيز آربلاى جدّش را، ب
شيد     ى بخ كوه م ر ش وقى پ ور و ش ا ش ه ه ه جبه  . ب

شگر  دّتى در ل ب ١٧م ن ابيطال ى اب ن ) ع( عل هيد زي دهى ش ه فرمان ب
توجّه خاص اين شهيد بزرگوار و      الدّين، حضور داشت و ايشان مورد       

ه سوى شهادت مى شتافت              . فرمانده دلير بود   او با گامهايى استوار، ب
ا                       ه سوى خصم ره اده و ب ه خود نه و جان را در چلّه آمان آرش گون

ه   . مى آرد، تا مرز شهامت را شكوهى شايسته بخشد     شه و در هم همي
نا و موهاى در همش               ارى از    حال بر چهره تابناك و لبان ذآر آش ، غب

ه                     ق را از خان ار تعلّ رد و غب ود و گ خاك تطهير شده خاآريز نشسته ب
شين،   وتى دلن ز و ص انى نغ ا بي ى زدود، وى ب ود م فّاف خ ن ش  ذه
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شر                ه سنگر ديگر منت اك و زلال خود را، از سنگرى ب انديشه هاى پ
ف و          سيمى لطي ا، ن ه جانه شين، ب شقى آت ا ع ينه ه ه س رد و ب ى آ م

ان            . دادنوازشگر هديه مى     ان را، چون ه هاى عرف برمى خاست و نغم
شاند       ود و عظمت در نگاهش      . بذرى، بر دشت سكوت مى اف زرگ ب ب

ورى                      ا عزّت را، در عب ه عزم مردان ب ود آ موج مى زد و بدينسان ب
ه                   ه دشمن را ب ا چگون  خونين، با عبرت مى نگريست و مى ديد آه آنه

ه        . ستوه آورده اند   شيد و        شعله خلوص از سينه بى آين ه مى آ اش زبان
دا       . در عشقى جاودانه، مستانه مى سوخت      ره اش هوي درخشش در چه

رد سير مى آ ان را تف ر و ايم دگى را تكثي ام وجود تابن ا تم ود و ب و . ب
فند  ارم اس ست و چه اآش در بي ه ١٣۶٣خون پ ن هم ه اي رِ دجل  در ش

 .زيبايى را مُهر تضمين زد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
ه ام و             من تمامى ظو  « ه دور ریخت اهر مادّى و زینتهاى دنيایى را ب
 از 

 علایق زیبا چشم بسته ام، و هستى ام را به هستى بخش سپرده ام و               
ه روح بخش داده ام اى . روح خویش را ب ه ه ه جبه ر آنانك  تأسف ب

ده                 دگان را ندی شهاى شبانه روز رزمن ا و نيای عطرآگين شده از دعاه
 ».اند
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 شهيد اسماعيل بيات
 

ال  انواده اى  ١٣۴٠در س ان خ سرآان در دام تان توي  در شهرس
شود  ان گ ه جه ده ب ا صداقت، دي تكش و ب ردن . زحم پرى آ پس از س

ا جديّتى                تحصيلات ابتدايى، به حوزه علميّه رفت و درس طلبگى را ب
رد  روع آ ام، ش ا   . تم ارزه ب نگر را در راه مب ستحكمترين س وى م

ه برخاست و از        ستمگران انتخاب آرد، و عليه سياهى و        تباهى مردان
اى   . هيچ تلاشى فرو گذار نبود     در بسيج نيروهاى مؤمن، عليه پايگاهه

لاش        ر ت ور و پ ر ش اهى، پ تم ش م س اِ رژي رك و نف  ش
رد   ى آ دام م تان     . اق ه شهرس م ب ام را از ق ضرت ام اى ح ه ه اعلامي

رد      ى آ شر م شتاِ، منت ان م ين جوان ى آورد، و در ب سرآان م در . توي
بتهاى   ا شهامتى والا سخنرانيهاى    مناس ر مى رفت و ب ه منب مختلف ب

ه خوبى جاى                  دار ب افشاگرانه عليه رژيم مى نمود و در قلوب مردم بي
ود در محرم    رده ب ر مى     ١٣۵۶آ ه منب غ در مسجد ب ام تبلي  جهت انج

د و از      . رود رهم زنن س را ب د مجل صد دارن اواك ق أموران س  م
ت از منبر پايين مى آيند و در        شهيد بيا . ادامه سخنرانى جلوگيرى آنند   

سيار   . پايين منبر سرپا مى ايستند و سخنرانى را ادامه مى دهند           شهيد ب
أموران             دام م برافروخته است و آلمات، همچون شلاقى سهمگين بر ان
ات را در                      هيد بي د و ش و مى آين م جل فرود مى آيد، جوانان مجلس آم آ

املا احساس  ه آ م آ أموران رژي د، م ى گيرن ان م د، مي ى آنن  خطر م
ورد          ا وى را م ى پس از آن باره د، ول رك مى نماين صحن مسجد را ت

د      ه داشت،               . تعقيب قرار مى دهن اوتى آ ا هوشيارى و ذآ ى شهيد ب ول
اخت   ى س د م ا را نومي ه اى    . آنه جره طيب ر ش ان را ب رغ ج  او م

ود و فكر مى                    نشانده بود، آه حادثه ها را به جان مى خريد، بى تاب ب
ذرد         آرد وقت بر   ذا در هر جمعى       ... اى سخن گفتن به سرعت مى گ ل

ه               حتّى اگر اجتماعى آوچك بود، لب به روشنگرى مى گشود و تازيان
د     لامت بمان لام در س ا اس د، ت ى آوبي كوت م احل س ر س ر را، ب . خط
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ا                   ٨ ى محاب ود و ب ه ب سال بود آه در حوزه آَفَنَش را بر روى سر گرفت
ا  د قامت ل بلن رد و در خي ى آ ارزه م ك مب وان ي ه عن دالت، ب ن وادى ع

ى       شرد و ب ى ف اآش م ف پ دارى را در آ ت بي رافراز، راي رباز س س
اه   م آذر م رانجام در نه ت و س ى داش دم برم راس ق  در ١٣۵٧ه

د         سرآان منعق م در توي راهپيمايى آه به منظور گرامى داشت شهداى ق
شده بود، شرآت نمود و مورد اصابت گلوله مأموران ستمشاهى قرار           

شوِ پيوست     گرفت   درش مى گفت     . و به مع ه شهادت       «: پ ه ب روزى آ
 .به بالاى سرش رفتم، روى برانكاد خوابيده بود. رسيد

رد             ا دست    . تبسّمى بر لب داشت و با چشمانى باز مرا نظاره مى آ ب
ستم   شمهايش را ب ودم چ زرگيش،     . خ ام ب دم؟ تم ى دي ه م دايا چ خ

ا ا  . عظمتش، صداقتش به يكباره در ذهنم جارى شد          درش      ب ه من پ ينك
ساس         ودم اح نم، خ ت آ وتر از او حرآ تم جل ى خواس ى م ودم، وقت ب

 ».شرمندگى مى آردم
ى        ا در افق ت ت ال پيوس ونين ب وتران خ ل آب ه خي ان ب رواز آن او پ

د                 د ده م پيون ين و آسمان را به ان زم ال زن ه       . خونين، ب ود آ ين ب و چن
 .شهادت را با شوِ برگزيد تا شهامت را آبرو بخشد
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 د مقصود مير جمالىشهيد سيّ
 

اريخ        ام زاده   ١٣٢۵شهيد سيّد مقصود مير جمالى در ت  در روستاى ام
دن دوران      . زيد از توابع شهرستان تويسرآان به دنيا آمد        پس از گذران

رى دروس       ه فراگي الگى ب ن دوازده س ه، از س دايى در مكتبخان ابت
ه داد         م ادام ار . حوزوى پرداخت، همزمان دروس آلاسيك را ه  در آن

زب ا ت ح ا امّ ت ب م جه اهرات ... درس ه ا در تظ سيج نيروه در ب
ال و در خور تحسين داشت                 شى فعّ . مردمى، عليه رژيم ستم شاهى نق

ه           سل جوان مى پرداخت و اندوخت اد ن دايت و ارش او در اين راه به ه
رد     ى آ ه م شتاقان عرض ل م ين خي ود را، در ب ا ارزش خ اى ب او . ه

ا حضور             آنچنان آتش سوزانى بر دل و جا       ه تنه ود، آ ده ب ره ش نش چي
ورى    ر ش ر صحنه پ ذا در ه رايش حلاوت داشت و ل ا ب ه ه در حادث

ود  وس ب ضورش ملم ال . ح ت در  ١٣۶٠در س ت فعّاليّ شان جه  از اي
ذيرد و                       ن امر را مى پ وان اي ام ت بنياد شهيد دعوت مى شود و او با تم
اى   انواده ه ه خ مندى ب دمات ارزش سير، خ ن م  در اي

اران                 معظم شهدا م   دايت يادگ هدا و ه ان ش ق آرم د و در راه تحقّ ى نماي
ه         ه اى آ ه گون ت، ب دنى برداش ه يادمان ستحكم و ب اى م اهد، گامه ش

ار و          . خانوادها از وى به نيكى ياد مى آنند        وان ي و پيوسته او را به عن
د ى نماين ى م ان معرف ديق خودش اور ص  او در راه . ي

ابرهاى  . ز نمى شناخت    خدمتگزارى به اين نسل با شكوه، شب و رو          
اب و          ا، بارشى ن د و مى خواست ب متراآم غم بر جانش سايه مى افكن
زلال بغض در گلو مانده اش را بترآاند و روح تشنه اش را با ريزش               

دارى بهشتى مى سوخت و در       . اشكهايش سيراب سازد    در التهاب دي
دنش      . آنار شاهدان لحظات را به سختى مرور مى آرد         اب مان ديگر ت

 .ودنب
يش از  د   ١۶ب دگان گذران ار رزمن اه را در آن ك   .  م وان ت ه عن و ب

 .تيرانداز رشادتها نمود و حماسه ها آفريد
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وب را در               ال محب شبانگاهان، با هق هق گريه، و زمزمه نيايش، خي
بر مى آشيد و روز هنگام با طليعه خورشيد، بوسه هاى داغ سرب و               

شانى و قلب خود مى         ه پي د ترآش را ب ر     ... خري ه هاى برفگي ا قلّ او ب
د              وب عشق مىورزي ار   . غرب مأنوس بود و به دشت وسيع جن در آن

وهر بغض را مى شكست و آزاد و  ستان، گ اى سخت آوه صخره ه
ه  . رها با محبوب خود نجوا مى آرد     نجوايى آنقدر صميمى و نزديك آ

 ...گويى خود را در محضرش مى ديد
انى جدّش        در منطقه م    ١٣۶۶در دوازدهم آذر     ه ميهم اووت عراِ، ب

ت امش    . رف ستاد و پي هادت اي راى ش د، ب ام ق اه رزم، تم او در قربانگ
زداييم           : سرخ سرخ، بر دل ما نشست آه       ن ب اس روز مرگى را از ت لب

 .و جاودانگى شهادت را با چشم دل به تماشا بايستيم
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
رى ب       « ن اث اچيز م ون ن ن خ ر ای ارا اگ لام دارد،  پروردگ راى اس

ى        انواده        . راضيم به آنچه آه خودت مى دان دان، دوستان و خ از فرزن
ال                      ا پایم ه خون م د آ م باشيد، نگذاری ده راه ام مى خواهم ادامه دهن

ا گذشتم و شما             ) ع(من مانند جدّم حسين     . شود دگى دني از جان و زن
ست       رى ني ز دیگ ال چي زوزر و ب ه اش ج ه هم ا آ دگى دني م از زن ه

 ».دبگذری
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 شهيد محمّد تقى موسيوند
 

سرآان             ١٣٣۶در سال     در يكى از قريه هاى محروم شهرستان توي
ام  ه ن ا(ب ى علي د) داران ا آم ه دني ا . ب دايى ب ام تحصيلات ابت د از اتم بع

ا در                انواده آنه ا خ تشويق و وساطت يكى از روحانيّون بزرگوار، آه ب
ل به تحصيل اشتغال      سا ۶مدت  . ارتباط بود، به حوزه علميّه راه يافت      

ه                ار درس ب ورزيد و مقدارى از دروس حوزوى را فرا گرفت، در آن
ى                       ه شجاع و ب ك طلب وان ي ه عن ارشاد و روشنگرى مى پرداخت و ب
ه اى آرام و   وى، لحظ وس پهل م منح ا رژي ارزه ب اك، در راه مب  ب

ت  رار نداش ه     . ق تگير و روان م دس أموران رژي ط م ه توس ايى آ ا ج ت
د و در   دان ش تقامت     زن ه اس ا مردان شيانه آنه اى وح كنجه ه ل ش مقاب

 .پس از آزادى از زندان او را به سربازى بردند. ورزيد
ام   ام حضرت ام ا پي ا ) ره(ب ربازخانه ه رك س ر ت ى ب وى در ...مبن

ت و از      رار گرف ردم ق ار م رد و در آن ا آ ان را ره فهان پادگ اص
ه ر     . آرمانش دفاع نمود   م شرآت   او در تمامى مبارزات مردمى علي ژي

 .مى آرد
شغول   رج م ضعفين آ سيج مست لاب اسلامى در ب روزى انق پس از پي

امان داد      ر و س سيج را س د و ب ا مان اه در آنج ار م د و چه ار ش ا . آ ب
پاه                شروع جنگ تحميلى عازم جبهه شد و پس از مدّتى به عضويّت س

د داران درآم ام  . پاس ان ام ه در پادگ ت آ ت ياف پاه مأموري از طرف س
ه        . آموزش توپخانه را ببيند   ) ع(على   ه منطق پس از گذراندن آموزش ب

روردين                  رفت و در آنجا رشادتها آفريد و سرانجام در بيست و ششم ف
 .به درجه رفيع شهادت نايل آمد) فكه( در منطقه جنوب ١٣۶١

ر                 او شهيدى آرام خفته، در خونى داغ بود، آه خاك را با خونش تطهي
ود      . آرد او در حريقى    .  و از شور سرشار      پيكرش از عشق، خونين ب

يقى  ان موس وخت و نجواآن ى س ينه اش م دازانِ س اى گ ه ه از زبان
ا           . لطيف پيوستن را پيوسته مى نواخت      ود، گوي رده ب ه آربلا آ روى ب
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ت       وار پهندش ا س ت و آن يكت اح نجاب داى ذوالجن  ص
يد      ود،            . پاآى به گوشش مى رس سته ب انش نقش ب ر لب دى شيرين ب  لبخن

ا شمهايش ب ود  چ سته ب دايش دل ب شمهاى مقت ور چ ر بل ود و ب . ز ب
اك               ود و دل پ رود آورده ب سرافراز بود ولى بر سايه سار ولايت سر ف

رواز آردى    . آيينه را با تمام وجودش لمس مى آرد      و پ ز ت و ! اى عزي
ه   ه خان رخ، در باغچ اى س هاى زرد و گله ى ياس و رفت ه ت ى آ وقت

گ و    ا رن زان دله د و در خ ان رويي ر  تنهائيم ا پرپ ارى را، ب وى به ب
ه شكوفه نشست     . شدنت به ارمغان آوردى   ا خونت ب ه   . زمين ب مگر ن

اى       ر گلبرگه سيمى، ب ون ن ضورش چ ت و ح هيد حاضر اس ه ش اينك
بى در  اجراى ش هيد م اطرات ش ه خ دن دارد؟ در دفترچ ستى وزي ه

تانكها را سوختگيرى    : فرمانده به ما گفت   «: جبهه را با هم مى خوانيم     
يم     آرده ايد؟  ا را        : آرى گفت  :  آماده است؟ گفت ر تانكه ردا صبح زودت ف

د                   راه خود برداري ايل را هم د وس . روشن آنيد، تا در جا آار آنند و بع
تند     الى داش ه ح ب چ ا آن ش ه ه حرا و   ! بچّ ه در ص ورده هم ام نخ ش

هر آس چيزى مى گفت و خلوتى داشت و با خداى خود راز              ... بيابان
رد     ه دست در      . و نياز مى آ ديگر را وداع          هم ه و هم م انداخت گردن ه

د              سم مى دادن ديگر را ق د، هم . مى آردند و تقاضاى شفاعت مى آردن
ه عرش           . نمى دانم آن شب چطور صبح شد       ا ب ابن الحسن آنه صداى ي

 ».مى رفت
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
 ....تا مى توانيد نماز و روزه برایم بگيرید و بخوانيد«

ام حسين     هر وقت آه جایى مصيبت ا       د من از        ) ع(م  را مى خواندن
ردم شهادت                   دا آ ارى لياقت پي ر روزگ خدا آرزو مى آردم آه خدایا اگ

 ».را نصيبم آن
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 شهيد محمّد رضا زندى
 

اه      ؤمن در شهرستان             ١٣۴۵بيستم دى م ذهبى و م انواده اى م   در خ
ه          . ديده به جهان گشود    تويسرآان   ايى را ب دايى و راهنم تحصيلات ابت

د               . عنوان يك دانش آموز فعّال و با استعداد، با موفّقيّت پشت سر گذران
م                   ا ه رد و در آنج ه را انتخاب آ سپس براى ادامه تحصيل حوزه علميّ

 . سال سپرى آرد٧خيلى زود، مراحل مختلف را در طى 
الا ت ب ان از محبوبيّ ان جوان وددر مي ذابيّتى خاص برخوردار ب .  و ج

ه در        د آ ى آنن وت م رورش از وى دع وزش و پ سؤولان آم م
ى         اع م ى او امتن د، ول دريس آن لامى ت نش اس هر بي تانهاى ش دبيرس

اب                    .... آند ر تب و ت زيرا نمى توانست در آن لحظه هاى حساس و پ
تيغ غيرتش، از   . او روحيّه اى ديگر داشت    . جنگ، صحنه را رها آند    

ازوا ى    ب انش از تجل ق ج ورده و عم رادش آب خ دا و مُ رى مقت ن خيب
ر شتاب و شعله ور             . انوار ولايت آآنده بود    پيكر مطهّرش، در آتش پ

 زمزمه هاى سوزناك، سينه    . عشق، سوختن را بى مهابا تاب مى آورد       
فراخش را، در لحظه هاى پر التهاب دود و غبار و سرب با پاره پاره               

اره سبز               هاى بدن پاآش تفسير مى       ن هم د، اي د سروى بلن ود و مانن نم
سرافراز و اين زيباى هميشه بهار، مظهرى از طراوت و شكوفايى،              

 .و عشق و اميد بود
ا مشقى          د، ت ه امتحان رهسپار گردي او از حوزه درس به سوى جبه

سد دگانى بنوي ر صفحه زن ونين ب ك . خ وان ي ه عن اد از او ب اران جه ي
ور    ر ش ه پ ك طلب جاع، ي دار ش ه   پاس اك و از هم ى ب سيجى ب ك ب  و ي

د      ى آنن اد م ا صلابت ي ى زن ب ى ج ك آرپ ر ي رانجام در . مهمت او س
اه    ۵عمليات آربلاى   فند م  روح ١٣۶۵ در زمين شلمچه، در هشتم اس

 .پاآش به سوى روح بخش پاك، پرواز نمود
د           ازه اش       . او در هود جى مخملى از جبهه مى آم سروهاى سبز جن

ود       .را بر دوش آشيده بودند     ه ب وه سرخى،      !  سرو ما ميوه گرفت چه مي
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 !ديگر نگوييد سرو ميوه ندارد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
ه « وم ناجوانمردان ل هج ت در مقاب ط ولای ام و خ روز ام  ام

ه رار گرفت ى ق اد ... سرمایداران شرقى و غرب ل من ناصر «و فری  ه
ن امت         » حسينى اش  م و ای ده ای ا مان د و م ارى مطلب  حان  بلند است و ی

 ».بزرگ
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 بختيارى... شهيد روح ا
ال  تاى ١٣۴٢در س اد « در روس داِ آب تان  » اق ع شهرس از تواب

شود   ان گ ه جه ده ب صيلات  . آبودرآهنگ دي ردن تح پرى آ س از س پ
ر   دم ب راوان، ق وقى ف ا شور و ش ايى، ب دايى و راهنم وزه ابت تان ح آس

علميّه همدان گذاشت و به تحصيل علوم حوزوى پرداخت، تا با آسب             
علوم الهى، دل هميشه مشتاقش را، با نورانيّت درخشان دروس مكتب           
لام         ذر آ ا ب ينه اش را، ب ت س ازد و دش وّر س ن و من رآن روش ق

 .بارور نمايد) عليه السلام(معصومين 
رد     او در راه تبليغ اندوخته هاى خود، از هر         .  فرصتى استفاده مى آ

 .هميشه فكر مى آرد
تياِ،                    ر اش ى پ ا دل اب و ب با شروع جنگ تحميلى، با ارادتى خالص و ن

رد حق اعزام شد                     ه هاى نب ه سوى جبه ه ب ى  . از طريق حوزه علميّ ب
پرواتر از هميشه، پروانه جانش را برگرد شمع رخسار خوبان سنگر            

يف   . و خاآريز، به پرواز درآورد     ستراند و        در وادى ش ال مى گ تگان، ب
ايش         ه نم با رشادتى شكوهمند تجلّى ايمانش را، در عرصه بى باآى، ب

ود                  . مى گذاشت  يده ب د آب صداقت نوش ار الون ه از دي ود آ دارى ب علم
 .پس بر پيكر سنگر خون صلابت تزريق مى آرد

اده و                  ان نه ه آم ه چل در لابلاى نيزارهاى جزيره مجنون، جان را ب
ر نفرت را در           مى رفت تا با ت     مام توان، با دستان نيرومند و بلندش، تي

شاند      اوز ن قاوت و تج ب ش ن، در قل ه ممك رين نقط ره اش . دورت چه
ارانى           ر ب برافروخته شده بود، زيباتر از هميشه در حجله ايثار، در زي
از نقل و نبات گلوله و ترآش، قرار از آف داده بود و لذّت عشقبازى       

 .لولهايش مى چشاندرا سرفرازانه بر تك تك س
اه  ن م شتم بهم رانجام در روز ه رور، ١٣۶۵س ر غ ى پ  در اوج

ا ردى خونين از                   رواز درآورد ت ه پ شاهين جانش را بر فراز آسمان ب
ايستادگى را بر گنبد دوار آسمان، در فراروى زمينيان عاشقانه ترسيم           

 .نمايد
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 شهيد مهدى آژده
 

ال  تاى ١٣۵١در س اد« در روس دى آب ه مه ع »مزرع ، از تواب
شود   ان گ ه جه ده ب گ دي ودر آهن تان آب دايى و . شهرس تحصيلات ابت

ه رفت        . راهنمايى را با موفّقيّت پشت سر گذاشت       سپس به حوزه علميّ
هنوز چهارده بهار از زندگيش     . و به فراگيرى علوم حوزوى پرداخت     

ودش را در         ر وج اد سرتاس ه و جه ه جبه شق ب ه ع ت، آ ى گذش نم
ت   ود و دوس ه ب اد و     برگرفت ه ي ذارد آ دم بگ ضايى ق ت در ف   داش
را در ذهنش تداعى آند و شيرينى مرگ   ) ع(خاطره قاسم ابن الحسن    
 .را عاشقانه حس نمايد

ن، در              ه شهداى خونين آف ذارد، آ او آرزو داشت، گام در خاآى بگ
شهيدانى آه وجود سرمست و هستى خود را، در          . آن، بال گسترده اند   

ون    دامهاى گلگ امى از ان ين      ج شناك زم ام عط ه آ ه، ب ه جرع جرع
ه                ده رهروانى باشد، آ دايت آنن بنوشانند و خونشان، چون چراغى، ه

 .در جاده زندگى نلغزند و نهراسند
م سن و سال                        ه هاى آ ه بچّ ايى باشد، آ ته ه او مى رفت تا شاهد نوش

تند     ى نوش ود روى آن م ون خ ا خ سيجى، ب د «: ب دلاور لبخن
وّت   «،»بزن ر            و چه  » رزمنده خدا ق ردن، ب اتر از نظر آ  منظرى زيب

او چهارده ساله بود، و مى رفت تا در جبهه اى،           ! اين همه سرافرازى  
هامت     ـ ش دال ها رين م ده ت ون، زيبن ده از خ ن ش  و ...آذي

تا بياموزد، آه خط . شهادت ـ را بر گردن هميشه سرافراز خود آويزد 
از، و پ                  م رهروانى پاآب وز ه ربلا، هن ه  خونين سرور و سالار آ روان

اريخ بيست           . هاى پر سوخته بى پروا بسيار دارد       اك در ت ن رهرو پ اي
اه   شم دى م ربلاى  ١٣۶۵و ش ات آ ه  ۵ در عملي لمچه ب ه ش  در منطق

 .آاروان شهدا پيوست
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
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به نماز و روزه    . سعى آنيد از غيبت و تهمت و بهتان دورى آنيد         «
 و 

ن دعاهاست        مناجات بيشتر اهميّت دهيد، آه        و . ما هر چه داریم از ای
م        سه ای شتر             ...شما بچه هاى هم جل د و بي رآن اهميت دهي ه ق شتر ب بي

 در 
 .نماز جماعت شرآت آنيد

را                  رده ام و آن  این وصيت را زمانى مى نویسم، آه غسل شهادت آ
هادتى         سوى ش سم ب ى نوی رم م ر عم اى آخ ه ه ادان، در لحظ  در آب

ك جان دارد، پس چه             . ستمى روم آه از عسل شيرینتر ا        هر آس ی
 ».قربان آنيم) س(بهتر آه آنرا در راه حسين زهرا 



  www.Shahed.Isaar.ir                    شاهد                               یکي نشر الکترون-عارفان بيدار 
  
  

 شهيد محمّد رضا عربى
 

اريخ  ه   ٢/٣/١٣۴۶در ت ه عرص ا ب گ پ تان آبودرآهن  در شهرس
ود گذاشت پرى  . وج ت س ا موفقي ايى را ب دايى و راهنم تحصيلات ابت

ود وزى    . نم ش آم وان دان ه عن شه ب تان همي ال و در دوران دبيرس فعّ
ت رار مى گرف ان ق وزان و مربي شويق دانش آم ورد ت لاِ م . خوش اخ

، در تمام زمينه ها، در پاسدارى و حمايت از       ...همگام با امّت حزب ا    
تان،     . مردم مقدّس انقلاب آنى از پاى ننشست       در انجمن اسلامى دبيرس

ه     ا آ ر آج وزى و در ه ش آم سيج دان شكل ب  در ت
ا حضور   رد، ب ى آ از م ساس ني ى زد و  اح الا م تين ب قانه، آس ى عاش

راوان از وقت و                   ا شوقى ف شويقى، ب بدون انتظار هيچ چشمداشت و ت
 .عمرش تا پاى جان، مايه مى گذاشت

ا   د و ب رود آم ام حوزه ف ر ب شنه اش ب ده جان ت پلم، پرن ذ دي پس از اخ
ن         فّاف و ذه ب ش ر قل ت، ب ه اى از نورانيّ ى بارق وم دين صيل عل تح

د  ده ش ايش، تابان وح   . پوي ر ل هادت، ب اى ش ه، الفب ود آ ا ب ان ج در هم
انش را در  سم و ج امى ج دازان آن تم عله گ ست و ش ش ب انش نق ج

ود ود ذوب نم اى جوشش خ ى داد و . گرم ه م وزه تكي تون ح ر س او ب
د   ه دي يد آ انى رس رد و زم وا مى آ ب نج ر ل تقامت را، زي  صلاى اس

ذا   د، ل أّل صبورى زن ادت تف اب رش ر آت د ب ى توان ر نم ه را ديگ  جبه
ى و     ودارى جنگ ون جل وب، چ ى محب اه تجلّ وه گ د و در جل برگزي

تافت     يان ش اه عرش ه ميعادگ گ ب ى درن سور، ب طّ  . ج داد خ او در امت
وم  ست و س ت و در بي يش گرف تابان در پ ى ش ت، حرآت رخ ولاي س
ه   رآش ب ر اصابت ت ر اث ون ب ره مجن اتى جزي ه عملي رداد در منطق خ

 .گاه معشوِ پرواز داددست چپ و پهلويش جان را به پيش
 

 :قسمتى از وصيتنامه شهيد
دى                 « رایم نمایان ه راه سعادت را ب ویم آ  خداوندا تو را سپاس مى گ
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رایم                   ر را ب رین رهب رار دادى و بهت  و مرا در بهترین امكنه و ازمنه ق
 .برگزیدى

 خداوندا تو را به امام عصر سوگند مى دهم آه آه این امت هميشه              
د        در صحنه را یارى ف     ارى نمودن  رما، و همانطور آه آنها دین تو را ی

خداوندا خودت بر اوضاع و احوال ما و قلّت افراد ما و آثرت اعداى                
ارى     ودت را ی ن خ ودى دی ده فرم ودت وع اترى، و خ ه دان ا از هم م

 .فرمائى
ا   يد و ب رى باش اى رهب كرگذار نعمت عظم شه ش ن همي زان م  عزی

 ».موجبات امدادهاى غيبى پروردگار را فراهم نمایيدتقواى خود 
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 شهيد احمد هاشمى
 

ال  شود،    ١٣٣٩در س ان گ ه جه ده ب گ دي تان آبودرآهن  در شهرس
ر      ى ب ر يتيم ه چت ود، آ ته ب رش نگذش ال از عم ك س يش از ي وز ب هن

ان اوان     . و پدرش دار فانى را وداع گفت      . سرش سايه افكند   وى از هم
ره        . طفوليّت غمى سنگين بر دل آوچكش نقش بست        درى چه ى پ غم ب

رد          دن تحصيلات       . جذابش را رنجور و رنجورتر مى آ پس از گذران
نا    سجد آش از و م ا نم زرگش ب رادر ب شويق ب ا ت ايى ب دايى و راهنم ابت

د رآن و      . گردي ه ق شق ب د و ع كوفا ش نش ش ه در ذه  ذوِ مطالع
شه د    د حديث در دلش ري ا ديگر      . واني ام ب تان، همگ ه دبيرس ا ورود ب ب

ا       ارزه ب شمگيرى در راه مب اى چ ى، فعّاليّته د و انقلاب ان برومن جوان
وان، تلاش او                  رژيم ستم شاهى از خود نشان داد، آه از آن ميان مى ت

ام  اى حضرت ام ه ه وار و اعلاميّ ردم و )ره(را در پخش ن ين م در ب
 .جوانان ذآر آرد

ه      د١٣۵٧وى در سال    ه حوزه علميّ ه ب يپلم گرفت، و پس از آن بود آ
ه                  وان طلب ه عن م ب رفت و به تحصيل علوم الهى پرداخت، و در آنجا ه
ائل و    ريع رس ى س شان داد، و خيل ودش را ن وش خ ا ه ستعد و ب اى م

 . مكاسب را به اتمام رسانيد
 .و در آنار دروس حوزوى به هدايت و ارشاد نسل جوان پرداخت

رى جنگ     ى  با اوجگي ر             ...  تحميل ه ب نيد حضور در جبه ه ش ى آ وقت
ت   دم اس ز مق ه چي د، او در آن اوج    . هم رد ش اى نب ه ه سپار جبه ره

ود و نگاهش را،                 ين نشسته ب پرغرور، با خضوعى لذت بخش در آم
ر    ه ب ست آ ود و پرچمى سرخ را مى نگري ه ب سافتى دور دوخت ر م ب

ازير مى شد   گنبد مولا و مقتدايش در اهتزاز بود اشك از چشمانش سر          
ى      ينه اش ب واره س ر دي من ب ه دش سبت ب رت ن ه و نف وجى از آين و م

د ا مى آوبي هادت . محاب اى ش صويرى از زيباييه اطرش، ت اب خ در ق
ب      ه عق دار، ب دبانى بي وان دي ه عن من را ب ت دش ود و موقعي سته ب نش
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اه     . گزارش مى داد   ا نشسته            ۶۵ششم ديم اى تنه ه مهران تنه  در منطق
ه              بود و چشمان منتظ    ه صفير گلول ود، آ رش را به افق آربلا دوخته ب

 .مژده ديدار محبوب را بجان سوخته اش رسانيد
 

 :قسمتهایى از وصيتنامه شهيد
ز       «  خداى را حمد مى گویم آه نعمت جمهورى اسلامى و رهبر عزی

اریكى        ت و ت ا را از ظلم ود و م ت فرم سل عنای ن ن ه ای لاب را ب انق
ر     دایت آ ور ه وى ن ه س د و ب ق    . درهاني ارش توفي ده گنهك ه بن و ب

عنایت فرمود، تا در این معامله آه خودش مشترى جانهاست شرآت     
 .نماید و به نداى حسين زمان خویش لبيك بگوید

 اى عزیزان شما دنبال آننده راه شهيدان باشيد، چون آنها خود            ... 
 ».پيرو امامت و ولایت فقيه بودند
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 شهيد فتحعلى تقى خانى
 

ال  ودر       ١٣۴۵در س تان آب ع شهرس اد، از تواب داِ آب تاى داق در روس
تحصيلات ابتدايى و راهنمايى را در زادگاهش به        . آهنگ متولّد گرديد  

انواده و              شويق خ ا ت وم اسلامى ب راى تحصيل عل پايان رسانيد سپس ب
دان                   ه هم ه حوزه علميّ ود، ب عشق و علاقه اى آه در ضميرش نهفته ب

اليانى از عمرش را در آ          ود     رفت و س ا سپرى نم ا شروع جنگ      . نج ب
تحميلى تصميم گرفت آه درس و بحث را رها آرده و به جبهه اعزام               

هنگامى آه آهنگ    . لذا از طريق بسيج سپاه آوله بار رفتن بست        .گردد
ود  رده ب ل آ انش گ ر لب وقى ب ه ش ت، چ تن داش ود را ! رف ا خ  گوي

ا را  بى صبرانه لحظ. مهيّاى رفتن به يك ميهمانى با شكوه مى آرد   ه ه
ود          دنش نب اب مان ينه اش           . مى شمرد و ت ستره س ر گ د، ب عشقى ارجمن

د   ى خوان را م قان ف ار عاش سوى دي ود و او را ب ه ب ى . چنگ انداخت م
شكفد و        ت ب سار ولاي داى شاخ ر بلن ا ب كوفه اى زيب ون ش ا چ ت ت رف

ازد    رآگين س ود، عط ون خ ا خ ه را ب ضاى منطق ه عرصه اى  . ف ا ب پ
وان شهيدان، خاك آن       مقدّس گذاشته بود، آه ق  ر ت اى پ ل از وى گامه ب

ار                 ه ب ه خود ب ا زمزم ا را ب ا طراوت آنج ستران ب ار گ را تطهير و به
شاندند وى    . ن ه ب دد آ ت ببن تى قام ر دش ا ب ت، ت شيد و رف د آ  او ق

 .قيامت را بر مشام جانش منتشر مى ساخت
ر        ه ديگ ود، آ سته ب ايش، دل ب شق و ني ونينِ ع جاده خ ه س ان ب  چن

اه                 دلبستگى رد رخساره درخشان او و نگ ر گ  هاى ظاهرى و مادّى، ب
د      ته باش ست داش ى توان ى نم دارش، راه ذّاب و بي رانجام در .ج س

اه  انزدهم ديم ارك و ١٣۶٣ش ر مب راِ س ديخان ع ه دربن  در منطق
رد و   رار مى گي ه ق يله نقلي نگين وس اى س ر چرخه رافرازش در زي س

 . پرواز مى آندمتلاشى مى شود و روح بلند او به سوى محبوبش
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 شهيد مرتضى یوسفى
 

ال  دآباد     ١٣۴٣در س تان اس ع شهرس اآريز از تواب تاى خ  در روس
شود  ان گ ه جه ده ب ا  . دي ايى را ب دايى و راهنم صيلات دوره ابت تح

ه خاطر             . موفّقيّت پشت سر گذاشت    ان سال اوّل دبيرستان ب پس از پاي
انوا               شويق خ ا ت ت داشت، ب ه روحانيّ ه ب ه اى آ ه  عشق و علاق ده اش ب

وم الهى سيراب سازد و                       اى عل ا جان را از دري ت، ت ه رف حوزه علميّ
د را در      ت و امي ذر معنويّ ود ب الى روح خ ا تع د ب  بتوان

د     ارور نماي ده ب سل آين وب ن م   . قل امى مراس ار درس در تم او در آن
ال و چشمگير                 اعى حضورى فعّ اگون اجتم مختلف و زمينه هاى گون

 .داشت
 جبهه را بر همه چيز از جمله درس خواندن،        با شروع جنگ تحميلى،   

تافت،           ; مقدّم دانست  ور ش لذا درس را رها آرد و به سوى جبهه هاى ن
تا در زير باران باروت و گلوله و ترآش در زير چترى از ولايت از    

ال   زامش در س ين اع د او در اوّل ت آن دا حماي ن خ دّت ١٣۶١دي ه م  ب
ا          چهار ماه، در منطقه عملياتى قصر شيرين       ه و ب  جان را به آف گرفت

ه                 ا از ناحي ود و در همانج رزمى دلاورانه و عزمى راسخ، شرآت نم
انع حضور          . دست مجروح گرديد   ولى مگر مجروحيّت مى توانست م

شوِ را نداشت د؟ هرگز طاقت دورى از مع اره اش باش او دل را . دوب
شينان تكث                ع سنگر ن ر  به دلستان سپرده بود آه اينچنين نور را در جم ي

رد  ى آ انش را در      . م اجر ج ده مه ود و پرن ه ب ر گرفت ق ب دل از تعلّ
د  ى خوان را م رواز ف ه پ مان ب ران آس كهاى . بيك ن را در زلال اش او ت

چشمان درخشانش شستشو مى داد، تا وجودش لياقت حضور را ـ در    
ت آورد   ه دس دار ب ه دل واف آعب ه   . ط اره ب سبى، دوب ود ن س از بهب پ

د   زام ش ه اع اتى  ۶/۶/١٣۶٢اريخ و در ت. منطق ه عملي   در منطق
ر       . مريوان به وسيله ضدانقلابيون مزدور، آمين خورد       ه اى پ او در قلّ

وان،       ر مري داى برفگي ر بلن روب، ب ونينِ غ الِ خ ر ب سته ب رور نش غ
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ر دوش دشت مى             چونان آبشارى آه بلنداى گيسوان مهربانى اش را ب
د و خون              ، قطره قطره     ريزد، از فراز آول همرزمش به پائين مى آم

رود مى                        وه ف يچ آ ر از پ ائين ت ه پ از تنش جارى بود، و از قلّه آمين ب
 .آمد ـ روحش شاد و راهش پر رهرو
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 شهيد آيانوش قاسمپور

 
ال  ه  ١٣۴۶س ا ب دآباد، پ تان اس ع شهرس اآريز از تواب تاى خ  در روس

ود گذاشتعرصه  ديّتى  . وج ا ج ايى را ب دايى و راهنم تحصيلات ابت
پرى راوان س ودف ن  .  نم ى در س ايى، يعن از دوره راهنم  ١٢در آغ

از        سالگى با تشويق و هدايت       خانواده اش، با مسايل دينى آشنا شد و نم
د    را با شوقى فراوان در مسجد محل      ه جماعت مى خوان وى داراى . ب

ود         يوا ب انى ش ا     . استعدادى درخشان و بي ه ب شويق روحانى مسجد،      آ ت
ى خوا   ه م از مقال ين دو نم رد و    در ب ى آ را م ه اج د و دآلم  ن

ود    ى نم خنرانى م اهى س ت     . گ ى دوس ك را همگ خنران آوچ ن س اي
در سال   . طرف افراد مؤمن مورد تشويق قرار مى گرفت       داشتند و از    

ه درس را           سوم راهنمايى در     د آ مدرسه شهيد مطهرى درس مى خوان
ا او . رها آرد و به جبهه رفت       در آنار رزمندگان اسلام دوشادوش آنه

ارزه          ه مب ى ب ه        . برخاست عليه متجاوزان بعث پس از بازگشت از جبه
ا          درس را تا سوم دبيرستان ادامه داد، و          ه تحصيل، ب راى ادام سپس ب

اب    ه را انتخ وزه علميّ ار ح ه اى سرش شق و علاق  ع
ارده سالگى     . آرد و به تحصيل علوم دينى پرداخت   ه در چه ى او آ ول

زه  دن از آن   اش م ر دل بري ود، ديگ شيده ب ه را چ ضور در جبه ح
خت   سيار س رايش ب ودب ى نم اى  . م ات ه ه در عملي يش از ده مرحل ب

جبهه بود و هيچ چيز نمى توانست سر        او عاشق   . مختلف شرآت نمود  
سكين بخشدپرشور و دل پرغوغايش را جز حماسه و  رد ت ه . نب او ب

ودن را،     يباترين  جبهه مى رفت تا در آن نينواى خونين، ز         نواى زنده ب
سين       رآن ح وت ق داى ص ر ص ار ديگ ا ب ت ت ى رف د م ر ده  س
در در   ا آنق ت ت ى رف شنود م ان ب ى، بگوش ج ر فرازن رايش را، ب زه

ا   د، ت ه بمان انش    جبه ب مهرب ر قل تبر و ب ينه س ر س رآش را ب دال ت م
اويزد ازى    . بي ا در نم ت ت ى رف ار    م ه ب ادش را ب ل اعتق ونين، نخ خ
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شاند بك  ا. بن الگى اش س وزده س ام ن ا تم ام  و ب نگين، گ ت و س ى رف م
بود چون دربند   سبك  . سبك از آوچ و سنگين از صلابت      . برمى داشت 

ل   ود حم ا خ هادت را ب سى از ش ون تندي نگين، چ ود و س ن نب  ت
رد  ى آ اه   . م ى ام ديم رانجام در س ت  ١٣۶۶وى س ات بي  در عملي

ات           در   ٢المقدس   ك عملي اووت عراِ در ي ا ٧٢م رد و    س عته شرآت آ
اعت  ر ٨س ه ب ود آ ه اش،   صبح ب ه آرزوى ديرين وپ ب رآش ت ر ت اث

 .شهادت، نايل شد
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
يد  « رد باش دگيتان آزاد م ه در زن د آ عى آني زان، س ام . عزی ن ام  ای

ان برسد و                   ام زم ه ام بزرگوار و این وارث زهرا را یارى آنيد تا اینك
 از 

ن  ه از خون ای سانى آ ه آ د آ دا بخواهي د، از خ  شهيدان پاسدارى آن
د            سعى  . آاروان حسينيان عقب ماندند، از آاروان زینبيان عقب نمانن

د      د      . آنيد على وار زندگى آني ادت آني اقر وار تحصيل     . سجاد وار عب  ب
 »...نمائيد و حسين وار بميرید
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 شهيد محمّد جواد سعيدى
 

ال  ه    ١٣٣٠در س ا ب دآباد پ تان اس انى در شهرس انواده روح ك خ در ي
ؤثر و            . وجود گذاشت  عرصه   انيون م در بزرگوارشان يكى از روح پ

ردم آن  اد م ورد اعتم وقعيّتى  م م و م اهى محك ود و داراى پايگ ار ب دي
د،        شهيد محمّد جواد هنوز     . ويژه بود  ده بودن ت را نگذران دوران طفوليّ

د و  ان را از دست دادن ه پدرش ر  آ ى ب ار يتيم د  غب ايه افكن رش س . س
صمّم   اخت و م وى س د و ق شكلات او را نيرومن ختيها و م  س

ذارد در بگ دم در راه پ د ق دايى و . ش صيلات ابت ى تح س از ط پ
ى پرداخت                 وم دين ه تحصيل عل ود و ب . دبيرستان،به همدان هجرت نم

در . با گذراندن مقدارى از سطوح مقدماتى به قم رفت        در مدّت يكسال    
ه و اصول        . ادامه تحصيل داد   گلپايگانى  ... درسه آية ا  م ى از فق مراحل

ديريت         را گرفت سطوح          را در مدرسه حقّانى، تحت م شهيد قدوسى ف
ازى            ه        عاليه را در محضر حاج شيخ فاضل قفق ا جايى آ ود، ت ذ نم تلم

ه   ه گشت و ب اى علميّ وزه ه ار ح ر ب رات درخت پ ى از ثم اد يك ارش
تم شاهى پرداخت        مردم و افشاگرى، علي    ن       . ه نظام س واى اي د و تق زه

شبرد                 سيّد   ادى را در راه پي ود و خدمات زي جليل القدر بسيار سرآمد ب
لامى   داف اس ود اه ه نم رض    . ارائ ندوِ ق سان ص ى از مؤس شان يك اي

د و         م بودن ه             الحسنه رسالت ق ادى را ارائ تمديده خدمات زي ردم س ه م ب
ود الها . نم يدن تلاش و سرانجام پس از س ر رس ه ثم ت در راه ب فعّاليّ

ام  ١٣۵٨نهال انقلاب در ماه رمضان    ه دعوت حق     در حال انج وظيف
د    ل آم هادت ناي ع ش ه رفي ه درج ت و ب ك گف ه  . را لبي دا را ب  او خ

تقامت   كيبايى و اس رش در راه او ش اليان عم ام س ت و در تم دد گرف م
د و  ازل شدورزي ر او ن ته رحمت ب ه فرش ود آ ين ب ده چن  و او را وع

شت داد، او در آن  دا   به انى خ اه ميهم تن در م اى رف ه ه سين لحظ واپ
ا        رخساره زيبايش به نور نشسته و        اشك شوِ از چشمانش جارى بود، ت

ى صبرى    ازد، ب ايش را سيراب س وصال در وجودش چنگ گل لبه
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يافت    ا در ض ت ت د، رف ست بمان ى توان ود و نم ه ب  انداخت
دا    جشن   دم و    ... جانفشانىِ آاروان آربلايى جن شاهد حضورشان و هم

شان  دمونس هادتش، از    . باش لام ش س از اع ه پ س آ ين ب راى او هم ب
 .امام متن زير صادر شدطرف دفتر حضرت 

يخ     « اى ش سلام آق ة ال رم حج انواده محت دآباد و خ رم اس الى محت اه
 به عرض    سعيدى اسدآبادى، خبر ناگوار شهادت مرحوم سعيدى      جواد  

ى  ام خمين ه  ام ام را ب سليت ام أثّر و ت يد و موجب ت الى رس ه الع مدظل
دگان  الى و بازمان وم اه عادت و عم د، س ى نماي لاغ م وم اب آن مرح

 .خواستاريمسلامت همگان را از خداى متعال 
 »والسلام عليكم ـ دفتر اقامتگاه امام خمينى«
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 شهيد عليرضا عسگرى

 
ان            ١٣۴٠سال    در شهرستان اسدآباد در خانواده اى مذهبى ديده به جه
ه                   . گشود ا موفّقيّت ب اهش ب پلم در زادگ ا سطح دي تحصيلات خود را ت
ان  انيدپاي اوران       . رس ى از ي وان يك ه عن لاب، ب روزى انق س از پي پ

لامى    ام اس ديق نظ ه    ص ان ب ناخت و از دل و ج ى ش ب و روز نم ش
د       تواند خدمات   فعّاليّت پرداخت، تا ب    ام ده . بيشترى در راه آرمانش انج

لامى،     لاب اس داران انق پاه پاس شكيل س ا ت وقى   ب ا ش ا ب هيد عليرض ش
ن                 د و در اي پاه درآم اى   وصف ناپذير به عضويّت رسمى س راه، گامه

ردن       ابود آ ى و ن ل گروهك ايى عوام ؤثرى در راه شناس د و م  توانمن
مقابل خصم صلابت و قاطعيّتى     با آنكه در    . دسايس خصمانه آنها نمود   

نايان،            محكم   و استوار داشت ولى در پيش ياران انقلاب، دوستان و آش
ع،  امتى متواض تق ف داش انى لطي شاش و بي ره اى ب هيد . چه آن ش

ز در        رفتن             بزرگوار سالهايى را ني دن و فراگ ه خوان م ب ه ق حوزه علميّ
اى   ه ه ى از طلب د و يك وزوى گذران وم ح ا عل ور، ب ر ش ا پ شاط و ب ن

رد و در         ى آ ل م وبى تحلي ه خ سايل روز را ب ه م ود آ ى ب  هوش
زرگ            موقعيّتهاى مختلف، حرآتهاى با برآتى در راه رضاى خداوند ب

ه               و خدمت    ا اينك ى، ب به محرومين انجام مى داد باشروع جنگ تحميل
ر               بارها به او     ه لازم ت ه از جبه مى گفتند آه حضور وى در پشت جبه

رواز            به دليل    است او  ال، پ شيفتگى بسيار به دنبال ديدار يار، خونين ب
د    درش   . را مى طلبي و            «: مى گفت   پ ه جل ودم، از پلّ ازه نشسته ب در مغ

د       . مغازه بالا آمد   ا فرزن رده           سجاد، تنه شگاه ب ه آراي اله اش، را ب دو س
و از         : سلام آرد و گفت   . بود ! سجادم مواظبت آن     پدر از اين به بعد ت

دم   . ى بر لبانش نقش بسته بود     خنده ا  دم      . من چيزى نفهمي ان شب دي هم
ت   تن اس ال نوش تم. در ح ه     : گف ه در جبه رادرت آ راى ب ا ب  عليرض

ت سى؟ گف ى نوي ه م ت نام سم: اس ى نوي ودم م راى خ ه ب دها . ن بع
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ه من داد           : خواهرش گفت  او . آه آن شب وصيتنامه اش را نوشت و ب
ردم   آه ديگر   خداحافظى آرد و تأآيد آرد       ات شروع    ....برنمى گ عملي

او  ه ف تابان ب ود و او خود را ش ده ب انيدش ه . رس ود آ ته ب او خود نوش
ا    ل ت ت از هابي يرى اس ت و س هادت حرآ سينش ا )ع(ح ربلا ت ، از آ

ران     لامى اي شور اس گ آ رزمين خونرن رانجام در . س  و س
شت  م ارديبه ورد اصابت  ١٣۶۵نه ر شورش م او سر پ ه ف  در منطق

 .گرفت و با فرقى شكافته به وصال معبودش نائل آمدترآش قرار 
 

 :فرازى از وصيتنامه شهيد
 اى عزیزان دنيا بازیگاه آودآان است، عادت و شيوه دنياست آه           «

د     ان را بيازمای د و مردم ت آن د و زین ود را بيارای ته خ شان . پيوس ن
 .آن است آه از آن دل بردارىبزرگى 
انى           سجادم، در زیر این آسمان     ...سجادم ا هيچ آس نامهرب ود ب   آب

ا  داده ت ه مرگ ن ن ب ده و ت دا خونت را هدر م راى خ ر از ب ن، بغي نك
 »...اگر بخواهى مى توانى...شوىشهيد 
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 فهرست مطالب
 

 صفحه / عنوان
 

 ١… مقدمه
 ۵… پيش گفتار

 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهر همدان
 ٧… شهيد آیة االله سيد اسداالله مدنى دهخوارگانى

 ١١… شهيد محمود بى آبادى
 ١٣… شهيد ابوالحسن حسينى

 ١۵… شهيد رضا عمادى
 ١٨… شهيد رضا رمضانى پور

 ٢١… شهيد حميد احدیان
 ٢٣… شهيد رحمان ترك ارزانفودى

 ٢۵… )فرزاد(شهيد محمدعلى محمدى 
 ٢٧… شهيد احمد مولوى
 ٢٩… ىشهيد ابوالقاسم تراب

 ٣١… شهيد جعفر منتقمى راد
 ٣٣… شهيد على اسكندرى

 ٣۵… شهيد جواد معبودى مؤخر
 ٣٧… شهيد قدرت االله نجفيان

 ٣٩… شهيد مرتضى وحيدپور حسينى
 ۴١… شهيد غلامحسين سعيدى فرد

 ۴٣… شهيد فرزند على محققّى
 ۴۵… شهيد نادر عبادى نيا
 ۴٧… شهيد اصغر قربانى

 ۴٩… شهيد عبداالله جعفرى هيزجى
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 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان نهاوند
 ۵١… شهيد آیة االله قدوّسى
 ۵۵… شهيد آیة االله حيدرى
 ۵٩… شهيد محمد سلگى
 ۶١… شهيد امين ميربگ

 ۶٣… شهيد اسداالله افراسياب
 ۶۶… شهيد طيب خرم آبادى

 ۶٩… شهيد محمدحسين ترابى
 ٧١… شهيد ابراهيم شهبازى

 ٧٣… شهيد محمد مهدوى آاویانى
 ٧۵… شهيد محمّد بهروز ساآى
 ٧٧… شهيد محمّد فریادرس

 ٧٩… شهيد حسن معظمى گودرز
 ٨١… شهيد على پناه شيراوند

 ٨٣… شهيد تورج جلالوند
 ٨۶… شهيد عليرضا اآبرى آور زمانى

 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان رزن
 ٨٨…  مفتحشهيد آیة االله دآتر
 ٩١… شهيد تقى یوسفى

 ٩٣… شهيد ابراهيم دادگرى
 ٩۵… شهيد قاسم صاعد وصال

 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان ملایر
 ٩٧… شهيد عزیزاالله عنبرى

 ٩٩… شهيد محمدرضا یوسفى
 ١٠١… شهيد مجيد اآبرى
 ١٠٣… شهيد احمد جوآار
 ١٠۶… شهيد یحيى صادقى
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 ١٠٨… شهيد محمود وفایى زاده
 ١١١… شهيد مراد ذوالنورى
 ١١٣… شهيد رسول صالحيان
 ١١۵… شهيد محمدهادى آاملى
 ١١٧… شهيد حشمت االله حسنى

 ١١٩… شهيد محمد رستمى
 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان تویسرآان

 ١٢١… شهيد منصور بصيرى
 ١٢٣… شهيد على رضا نانكلى

 ١٢۶… شهيد على قمرى
 ١٢٨… شهيد ابراهيم مرآتى
 ١٣١… شهيد حميد یعقوبى

 ١٣۴… شهيد محمدحسين سورى
 ١٣۶… شهيد سيدواسع سورى
 ١٣٨… شهيد اسماعيل بيات

 ١۴٠… شهيد سيدمقصود ميرجمالى
 ١۴٢… شهيد محمدتقى موسيوند
 ١۴۵… شهيد محمدرضا زندى

 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان آبودرآهنگ
 ١۴٧… شهيد روح االله بختيارى

 ١۴٩… شهيد مهدى آژده
 ١۵١… شهيد محمدرضا عربى

 ١۵٣… شهيد احمد هاشمى
 ١۵۵… شهيد فتحعلى تقى خانى

 زندگينامه و وصایاى شهداى روحانى شهرستان اسدآباد
 ١۵٧… شهيد مرتضى یوسفى
 ١۵٩… شهيد آيانوش قاسمپور
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 ١۶١… شهيد محمدجواد سعيدى
 ١۶٣… شهيد عليرضا عسگرى
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